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 »عیار سمک«نام قهرمان داستان  تحلیل

 *عبدالرّحیم قنوات

  

   چکیده

خداداد ارجانی به تصحیح پرویز نوشته فرامرز پسر - از زمان چاپ کتاب سمک عیار 

پـردازي عامیانـه در تـاریخ     هـاي داسـتان   ترین نمونـه  که یکی از کهن - ناتل خانلري

از روي جلـد کتـاب   - جـا   ادبیات فارسی است، نام قهرمان نخست این داستان، همه

تا در عنوان و متن برگـردان عربـی و انگلیسـی آن و مقـالات بسـیار کـه بـه         گرفته

مسئله این اسـت   .سمک ثبت شده است - گون درباره آن منتشر شدههاي گونا زبان

که گویا این نام مشهور، درست نیست و لغزشی بزرگ دربـاره لفـظ و معنـی آن رخ    

ــت ــکافی در    . داده اس ــی، موش ــدهایی منطق ــداختن تردی ــا دران ــتار ب ــن نوش در ای

ر آنهـا بـه   هاي متن کتاب که ددسته از گزارشهاي تاریخی و بررسی آن ناسازگاري

نام قهرمان داستان و معنی آن پرداخته شده است، به نقد ایـن خـوانش مشـهور از    

واژه سمک پرداخته و کوشش شده است تا خوانش درست این نام و نیـز معنـی آن   

سـازد کـه ادبیـات فارسـی دربـاره نـام        دستاورد این پژوهش آشکار می. روشن شود

پـس جـاي آن   . به راهی خطا افتاده استاز همان آغاز  ،قهرمان داستان سمک عیار

   .است که اکنون به جبران آن برخیزد

  

پرویـز ناتـل    و افـروز کتاب سمک عیار، سـمک، سـمک، عـالم   : هاي کلیدي واژه

  .خانلري

                                                 
  ghanavat@um.ac.ir                    ، ایراندانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد *
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   مقدمه

کاررفتـه در آثـار تـاریخی،     هـاي بـه   ویژه نام هاي کهن به خوانش درست واژگان در نوشته

، همـواره یکـی از دشـوارترین    ...و مـذهبی، فلسـفی، کلامـی و   جغرافیایی، ادبـی، دینـی   

هـاي گونـاگون آن بـه     گیرند و با بررسی سـویه  کارهایی است که پژوهشگران برعهده می

استادان و آموزگـاران،  (شایان به خوانندگان این متون است این کمکی . رسانند انجام می

ولـی گـاهی   . علمی و ارزشمند و کاري است) پژوهشگران، دانشجویان و دیگر خوانندگان

ها، تسـلط نداشـتن    نگري و نداشتن دقّت بسنده، ندیدن همه گزارش نیز به دلیل سطحی

هایی که نوشـتار در آن خلـق شـده اسـت، ایـن کـار        ها و بافت بر متن و نشناختن زمینه

افزون بر آن بـه خـوانش نادرسـت واژگـان و گسـترش آن نادرسـتی        .بخش نیست نتیجه

  .یابند هایی، جاافتاده و گسترش می لغزش و اگر زمانی نیز بر آن بگذرد، چنینانجامد  می

هاست که از چند  یکی از این نمونه ،»سمک عیار«ماجراي خوانش نام قهرمان داستان 

نویسنده، نخست در درستی این نام به تردیـد  . دهه پیش رخ داده و گسترش یافته است

هـاي   نامـه  ویـژه فرهنـگ   داستان و منابع دیگـر بـه  افتاد و سپس با بررسی دقیق در متن 

اي نـدارد و   دهد آنچه رخ داده، هیچ پایه هایی دست یافت که نشان می فارسی، به گزارش

این نوشته به نقد و بررسی خوانش مشـهور نـام قهرمـان داسـتان     . یکسره نادرست است

درست این نام  سمک عیار پرداخته و با روشن کردن نادرستی آن، کوشیده است خوانش

 .را آشکار سازد

  

  کتاب و نویسنده آن

سـرایی عامیانـه در تـاریخ     هاي داستان ترین نمونه از کهن ،»سمک عیار«کتاب مشهور 

نویسنده این کتاب، فرامرز پسر خداداد پسر عبداالله مشهور به کاتب . ادبیات فارسی است

دازي بـه نـام صـدقۀ بـن ابـی      پـر  است که داستان را از زبان قصه) ق565: متولد(ارجانی 

هایی دیگر،  نگارش و نشانه ةبنا بر شیو. القاسم شیرازي شنیده و آن را نگارش کرده است

گویـان ایـن   اند که در آن روزگاران، قصـه  مانند مزد خواستن راوي در هنگام نقّالی، گفته

  .)221: 1، ج2535 یوسفی،( اند کرده هاي عمومی براي مردم نقل می داستان را در نشست
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جامانـده از آن آمـده، روز    کـه در آغـازِ تنهـا نسـخه بـه      تاریخ نوشتن این کتاب چنان

ارجانی، (هجري قمري بوده است  585سال ) تیر 6برابر با (الاولی  شنبه چهارم جمادي سه

ناتل خانلري بر آن است که چون بخشی که ایـن سـخن در آن آمـده،    . )هشت: 1ج، 1396

چنـین اسـتدلالی همیشـه    . )هفت و هشت :همان(یخ پذیرفتنی نیست الحاقی است، این تار

هم درست نیست، زیرا الحاقی بودن صفحات یا سطرهایی از یک نسخه، نشانه نادرسـتی  

خود تاریخ نگـارش کتـاب را همزمـان بـا      ،از آنسو چون ناتل خانلري. محتواي آن نیست

کار دولت سلجوقیان بزرگ در ایـران  و تاریخ پایان  )نه: همان( پایان کار سلجوقیان دانسته

هـا را تـاریخ نوشـتن ایـن      توان همین سال می ،)360: 1381باسـورث،  (ق است 590و عراق 

سـالگی شـنیده و    25فرامرز ارجانی خود گفته است که نقل کتاب را در . داستان دانست

گرفـت کـه   تـوان نتیجـه    بنابراین می. )1: 1، ج1396ارجانی، (نوشتن آن را آغاز کرده است 

  . همان است که او خود گفته است ،ق بوده و تاریخ نگارش کتاب560زاده سال  ،فرامرز

داوطلبانـه  -هاي عربی را نشانه گـروش   بردن نام هاي فارسی و به کار اگر برداشتن نام

 ،خـورد  گرهی هم مـی  ،ایرانیان به اسلام بدانیم، کار مسلمانی فرامرز در اینجا -یا اجباري

عربی نیستند و تنهـا پـدربزرگ    یکهیچ ،)خداداد(و نه نام پدرش ) فرامرز(م او زیرا نه نا

آیا عبداالله نامی است که پـس از آن بـر او نهـاده شـده و یـا      . او، عبداالله، نامی عربی دارد

اینکه خاندان عبداالله پس از اسلام آوردن، مانند برخی از ایرانیان آن روزگار، دین تـازه را  

  ه آیین کهن خود بازگشته بودند؟وانهاده و باز ب

، )1(که گوینده داستان، صدقۀ بن ابی القاسم، شیرازي است و نویسنده ارجـانی  آنجا از

نقل و نگارش این کتاب در فارس و شاید یکی از دو شـهر شـیراز و    که شاید بتوان گفت

اي نگـارش ایـن   که ج ـ یازده: مقدمه ناتل خانلري، 1ج، 1396ارجانی، : قس(ارجان انجام شده است 

 .)خراسان دانسته است -دلیلی روشن  بی-کتاب را 

آن  يانشـا . برداشتن واژگان ویـژه بسـیار، ارزشـمند اسـت     کتاب سمک عیار براي در

. ادیبانه نیست و عامیانه است و همین بر جایگاه آن در تاریخ ادبیات فارسی افزوده اسـت 

و فرهنگی ایران در آن روزگاران به دست بها نیز درباره اوضاع اجتماعی  هایی گران آگاهی

هـا، سـینه بـه سـینه گفتـه       ها و شاید هـزاره  البته متن داستان که در گذر سده. دهد می

ق  8تـا   5هاي  نمونه، شعرهایی از شاعران سده براي. هایی یافته است شده، دگرگونی می

  .)نه :همان(به آن راه یافته است 
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شمسی چاپ آن آغاز  1338انلري تصحیح و از سال پرویز ناتل خ را این اثر ارزشمند

جلد گنجانیده شـده   پنجکتاب به دست مصحح آن در . تر شد آراسته ،هاي بعد و در چاپ

ین عیـاري، لغـات، امثـال و    ی ـشهر سـمک، آ  جلدي ششم هم به نام ،ناتل خانلري. است

ه فارسـی، از  بخشی از متن به دلیـل افتـادگی در نسـخ   . حکم براي آن فراهم آورده است

اي ترکی، به دست رضا سیدحسینی به فارسی برگردانیده شـده و در جـاي خـود     ترجمه

  .آمده است

، سـمک عیـار را کوتـاه و بـه عربـی      )1995( نویسنده مصري، محمد فتحـی الـریس  

اي بـر اسـاس ایـن کتـاب      نامه محمدرضا اصلانی و مصطفی اسلامی نیز فیلم. ترجمه کرد

 26نامه، سریالی در  ش بر اساس همین فیلم1353ارانش در سال اصلانی و همک. نوشتند

ش از تلویزیـون ایـران   1354در سـال   ایـن سـریال  . سـاختند  »سمک عیار«بخش به نام 

بـه  را اي از ایـن کتـاب    اقتبـاس و ترجمـه   ،)2021( فریدون رسولی تازگی به. پخش شد

مهدي مرعشی نیـز  . است ده و چاپ شدهورویراستاري جردن مکنر فراهم آ به انگلیسی و

اي الکترونیکی از کتاب سمک عیار فراهم آورده و در فضاي مجـازي   ها نسخه در این سال

 . )2(پخش کرده است

  

 ۀ پژوهشپیشین

هـاي   ویژگـی  دربـاره نویسندگانی بسیار درباره کتاب سمک عیار دست به قلم برده و 

دیـداري بـا اهـل    « در کتـاب  )2535( غلامحسین یوسفی. اند گوناگون آن مقالاتی نوشته

نوشته و درباره این کتاب و نویسـنده آن   »در آرزوي جوانمردي«اي بلند به نام  ، مقاله»قلم

 50عنـوان و مـتن حـدود     ،)نور مگز( »پایگاه مجلات تخصصی نور«در . سخن گفته است

و مـتن   در پورتال جامع علوم انسانی نیز عنوان. مقاله فارسی درباره این کتاب آمده است

که بیشتر مقـالات ایـن دو سـامانه     آنجا از. خورد مقاله درباره آن به چشم می 30بیش از 

توان مقالاتی را که درباره کتاب سمک عیار به زبـان فارسـی نوشـته     مشترك هستند، می

هاي گوناگون ایـن کتـاب،   نویسندگان این آثار به ویژگی. عنوان دانست 60شده، نزدیک 

هـاي ادبـی، هنـري و اجتمــاعی آن،     آن، محتـواي آن، ویژگـی   ةشـیو  آن، ۀنسـخ : ماننـد 

ــگ و آ  ــرد و زن آن، فرهن ــان م ــقهرمان ــاي مطــرح ینی ــه... شــده آن و ه ــد پرداخت  در. ان
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اي دربـاره کتـاب سـمک عیـار هسـت کـه حسـن         المعارف بزرگ اسلامی نیز مقاله ةریدا

. خلی درباره این کتـاب دارد دانشنامه جهان اسلام نیز مد. )3(ذوالفقاري آن را نوشته است

 .نوشـته و نـازك نـادري بـه فارسـی برگردانیـده اسـت       ) 1396(این مقاله را گارنیا گایار 

� SAMAK-E«نیز مدخلی با عنوان  1المعارف ایرانیکا ةدایر AYYĀR«    دارد کـه مارینـا

 شناسی ایـن مقالـه  جو در کتابواگر تنها به جست. )4(آن را نوشته است )1985( 2دگیلرا

کم ده مقاله دیگر بـه   هاي فارسی، دست بسنده کنیم، روشن می شود که افزون بر نوشته

  . هاي اروپایی درباره کتاب سمک عیار چاپ شده است زبان

هـاي ایـن    ها و کلیدواژه ها، چکیده جوي دقیق نویسنده این مقاله در ناموبنا بر جست

فارسـی، در   گان آثـار فارسـی و غیـر   یک از نویسـند  ها و متن بسیاري از آنها، هیچ نوشته

نوشته خود به مسئله این مقاله که بررسی درباره خوانش نام قهرمان ایـن کتـاب اسـت،    

  . اي براي این مقاله به شمار آورد توان پیشینه ها را نمی بنابراین این نوشته. اند نپرداخته

 

  مسئلهبیان 

در عنـوان و مـتن همـه    مسئله این است که هم در عنوان کتاب سـمک عیـار و هـم    

این کتاب در دسترس بوده و دیده شده، نام قهرمـان ایـن داسـتان     هایی که درباره نوشته

بار مصحح این کتاب، پرویز ناتـل خـانلري، بـر    گویا نخستین. آمده است 3صورت سمک به

اي کوتاه که در متن کتاب آمده اسـت، قهرمـان داسـتان را داراي ایـن نـام       اساس جمله

دانسته و آن را روي جلد کتاب آورده است و پس از او، همه کسانی که درباره ایـن  عربی 

پذیرشـی همگـانی    ،چنین ایـن نـام  این. اند اند، آن را پذیرفته و آورده کتاب چیزي نوشته

جو در جایگاه این نام در زبـان و فرهنـگ   واما دستاورد این مقاله که با جست. یافته است

 ،هاي برگرفته از آن فراهم آمـده  و نمونه سمک عیارهاي متن کتاب  کاري عربی و نیز ریزه

این است که خوانش مصحح کتاب از نام قهرمان آن درست نبـوده و دیگـران نیـز بـدون     

. یافتـه اسـت    جا راه غلطی مشهور همه ،چنیناین. اند بررسی بسنده از ایشان پیروي کرده

ست است، پـس نـام درسـت قهرمـان ایـن      پرسش اصلی نیز این است که اگر سمک نادر

                                                 
1. The Encyclopaedia Iranica 
2. Gaillard 
3. Samak 
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داستان چیست و به چه معنی است؟ آنچه خواهد آمد، نقد خوانش پرویز ناتل خـانلري و  

  . دیگران از این نام و کوشش براي خوانش درست آن است

  

 عنوان نام قهرمان داستان  دلایل نادرستی واژه سمک به

   عربی بودن واژه سمک

، فرامرز ارجانی، هم مصحح کتاب، ناتل خانلري و هـم  ارسمک عیهم نویسنده کتاب 

اند، همگی بر آنند که این داستانی  کسانی که درباره این اثر به پژوهش و نگارش پرداخته

  : فرامرز ارجانی در همان آغاز سخن آورده است. بسیار کهن است

و السلام به سیصـد   ةچنین شنیدم که پیش از مولود رسول علیه الصلو«

پادشاهی بود با کمال و بـا بختـی    ،در شهر حلب!] و دو هزار سال[هفتاد و 

  . )1: 1، ج1396 ،ارجانی( »...جوان

دیرسالی این  ةدهند روشن است که این تاریخ نادرست و بسیار گزاف است، ولی نشان

بین دو قلاب آمده هم نبینیم، سیصد و هفتاد سال پیش از بـه   را اگر آنچه. داستان است

م است و این هزار سـال زودتـر از تـاریخ نگـارش کتـاب در      200سال  ،آمدن پیامبر دنیا

   .ق است6هاي پایانی سده  سال

نام برخی از قهرمانان داسـتان ماننـد خـرد اسـب شـیدو، هرمـز کیـل،         ،ناتل خانلري

شاهک، گیل سوار، سرخ ورد، مهرویه و زرند را نشانه کهنگی این داسـتان دانسـته اسـت    

ها ماننـد شـروان بشـن،     ایشان بر آن است که بسیاري از این نام. )ده :مه مصححمقد، همان(

شروانه و زیانه، رنگ ایرانی پیش از اسلام دارند و یادگاران داستانی بسیار کهـن هسـتند   

ویژه از نام خورشیدشاه که یکی از قهرمانان اصلی  ناتل خانلري به. )10: 1396ناتل خانلري، (

در حال دایه بیامـد   ...وي در وجود آمد... چون «: فته و آورده استداستان است، سخن گ

روي در کنار شـاه  و او را در قماط پیچید و به خدمت شاه آورد و آن ساعت که فرزند ماه

فرزنـد خـویش را   . برنگریـد؛ آفتـاب را دیـد   . خوابانید، آفتاب به رخسار مرزبانشـاه تابیـد  

   ).8: 1ج، 1396ارجانی، ( »خورشیدشاه نام نهاد

ناتل خانلري براي ثابت کردن کهنگی این داستان، این نمونـه را بـا آنچـه در کتـاب     

هماهنگ دانسته کـه یکـی از    ،آمده )چاپ عکسی انکلساریا -4سطر  230ص(پهلوي بندهشن 
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دران منوچهر کیانی، منوش خورشید پت وینیـک، یعنـی منـوش خورشـید بینـی نـام       پ

ین نام براي او این بوده کـه هنگـام بـه دنیـا آمـدن، پرتـو       داشته است و دلیل برگزیدن ا

  . )ده و یازده :مقدمه مصحح، 1ج، 1396ارجانی، (خورشید به بینی او تابیده بود 

هاي نخستین  ها در سده ناتل خانلري بر آن است که نباید پنداشت بسیاري از این نام

 ـ. انـد  دانسـته  می هجري در ایران کاربرد داشته است یا مردم معانی آنها را نمونـه او   رايب

ناتـل خـانلري،   (روزگار ساسانیان و حتی اشـکانیان دانسـته اسـت     را نامی از »شروان بشن«

بسیار دیرینه است، تا جایی که شـاید   ،وي بر آن است که ریشه داستان سمک. )6: 1396

دیـدگاه،  گویـا بنـا بـر همـین     . )9 و 5: همـان (در دوره پهلوانی ایـران فـراهم آمـده باشـد     

نویسی و ارزش هنري،  داستان ةشیو غلامحسین یوسفی، داستان سمک عیار را از دیدگاه

ایـن   ،او نیـز هماننـد ناتـل خـانلري    . اسـت  جامانده فارسی دانسـته  ترین داستان به کهن

هاي ایرانـی بسـیار کـه در کتـاب هسـت و       داستان را براي فولکلوري که در آن آمده، نام

  .)222: 1، ج2535یوسفی، (ستانی ایرانی دانسته است هاي دیگر، دا نشانه

هـایی   چگونه نام قهرمان داستانی فارسی بـا داشـتن ریشـه    که توان پرسید اکنون می

توانـد سـمک باشـد؟     توان آنها را با روزگار پهلوانی ایران پیوند زد، مـی  چنان کهن که می

انـدك از زبـان و    مـردم انـدك  ق که در گوشه و کنار ایران، 6آن هم در سده ! نامی عربی

   )5(!کردند فرهنگ عربی دوري می

  کاربرد نام سمک در زبان عربی

. در زبـان عربـی در اینجـا کارگشاسـت     -عنوان یک نام  به- بررسی درباره واژه سمک

السمک به معنی ماهی است، مفرد آن سمکه و جمع آن سـماك  «: منظور آورده استابن

هـاي آسـمانی دانسـته اسـت کـه آن را حـوت        السمکَه را یکی از برج نیز. و سموك است

هـاي جدیـد عربـی     سمک در فرهنگ. )443: 10، ج1414منظور، ابن( »گویند هم می) ماهی(

هـاي فارسـی نیـز بـه      فرهنـگ . چنین معنی شده اسـت نیز این ...مانند المنجِد و الرّائد و

نفیسی آورده اسـت کـه   . اند ها را بازگفته همینپیروي از نویسندگان عرب، درباره سمک 

اي را  سمک به معنی ماهی است که جمع آن سـماك و سـموك اسـت و مـاهی افسـانه     «

واحد سمک اسـت بـه معنـی یـک      ،سمکه. گویند که زمین روي آن قرار گرفته است می

 )6(»نیز نام برجی است در آسمان و نیز نام مـردي . ماهی
. )1936-1935: 3، ج2535نفیسـی،  (
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هـاي   گونه معنی شده و نشـانی برخـی از فرهنـگ    نامه دهخدا نیز این واژه همین در لغت

سمک بیشتر به «اللّغات و آنندراج آمده است که در آنجا بنا بر غیاث. است هدیگر نیز آمد

پشت آن ماهی، گـاوي اسـت و بـر شـاخ آن     . معنی آن ماهی است که در زیر زمین است

. )ذیل سـمک : 1377دهخدا، ( »نیز نام برجی است در آسمان؛ برج حوت. دارد گاو، زمین قرار

  .ها به کوتاهی آمده است در فرهنگ فارسی معین نیز درباره سمک، همین

این را نیز باید گفت که واژه سمک به معنی ماهی و بیشتر به معنی همان ماهی که 

  :به چند نمونه بنگرید. است زمین بر پشت آن است، در متن سمک عیار نیز آمده

 »دریچه گیتی برآورد و شب ظلمانی در تحـت سـمک رفـت   ] سر از[تا روز «

  .)574 -573: 1، ج1396ارجانی، (

، همـان ( »...اند یا در تحت سمک دخت را بر اوج فلک بردهروز و اباناگر فرخ«

  .)290: 2ج

  .)83 :4، جهمان( »...اگر منادي پیدا نکردند و بر اوج فلک باشد یا تحت سمک«

  . )210 :همان( »...اگر بر اوج فلک روي تا در تحت سمک که من ترا بیاورم«

نامـه کتـاب آورده اسـت کـه      هاست که ناتـل خـانلري در واژه   گویا بنا بر همین نمونه

مجـازاً بـه معنـی    . ماهی قعـر دریـا کـه گـاو زمـین روي او ایسـتاده اسـت       «سمک یعنی 

   .)167: 1396ناتل خانلري، ( »قابل اوج فلکترین نقطه در م عمیق

اي  عنوان نامی براي مـردان در زبـان عربـی، بـا نکتـه       اما درباره کاربرد واژه سمک به

هاي  هاي عربی و فارسی مانند نوشته نده در بسیاري از کتابویسن. رو هستیمهروب شگفت

ال و طبقات و انساب، فرق، هاي کهن و تازه، وفیات و رج نامه تاریخی، جغرافیایی، فرهنگ

ولـی  . به دنبال کسانی گشت که نام آنان سمک بـوده اسـت  ... ها و شناسی ها، کتاب دیوان

 هـایی ماننـد   بـا خوانـدن کتـاب   . جـو بسـیار انـدك و تاریـک بـود     ودستاورد این جسـت 

العرب ابن حزم و نسب قریش مصعب بن عبداالله زبیري روشن شد که در روزگاران  انساب

. کـس نـام سـمک نداشـته اسـت      هیچ ،ویژه مردم مکه از اسلام در میان اعراب و به پیش

ها نیـز   ها و سده هاي پس از اسلام نیز آشکار ساخت که در این سال جو در نوشتهوجست

در میان صـدها کتـابی   . چندان نشانی جست ،توان از کاربرد چنین نامی براي مردان نمی

  :پرداخت، تنها به پنج نمونه دست یافتجو ونده در آنها به جستویسکه ن
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در الاعلام زرکلی از کسی نام برده شده است به نام بکر بن حماد بن سمک الزّناتی  -

: 2، ج1989زرکلـی،  (ق از دنیـا رفتـه اسـت    295که شاعر و گوینده حدیث بوده و در سال 

اسـت و نـامی از    هاي کهن از این مرد به نام بکر بن حماد نام بـرده شـده   در نوشته. )12

 . نیاي او در میان نیست

تن به نام سـمک نـام بـرده     ق نوشته شده، از یک4در تاریخ ابن یونس که در سده  -

اند او از مردمان افریقیه و مـولاي موسـی بـن نُصـیر، یکـی از نخسـتین        گفته. شده است

 .)97 :2ج ،1421ابن یونس، (گشایندگان اندلس بوده است 

ــاریخ ا - ــن ســمک ذهبــی در ت ــام حســام ب ــه ن ــی- لاســلام از محــدثی ب ــاریخ و  ب ت

که شاید همـان حمـاد   ) 327 :15ج، 1993ذهبی، (نام برده است  -هاي زندگانی او کاري ریزه

  .بن سمک بوده است

ق 9در کتاب مشهور النّجوم الزّاهره فی ملوك المصـر و القـاهره نیـز کـه در سـده       -

الدین سمک نام بـرده شـده اسـت    یک به نام سیفنوشته شده، از یکی از فرماندهان ممال

 .)172 :8ج ،تاابن تَغري بردي، بی(

یکی از نویسندگان مصري در روزگار ما، محمد صالح سمک نام دارد که کتابی با  - 

 . )12 :2ج ،1989زرکلی، (نام امیر الشّعر فی العصور القدیم نوشته است 

  : اره کردها باید به دو نکته اش درباره این نمونه 

دانیم که اینان سـمک نـام    نمی. خوانش این نام در این پنج نمونه روشن نیست )الف

  .به معنی بلندي و یا پوش خانه) به فتح سین و سکون میم(اند یا سمک  داشته

دهـد کـه    ها، سمک هم بوده باشد، جغرافیاي آنها نشـان مـی   اگر خوانش این نام )ب

اند، ولی در شرق دنیاي اسلام کسـی   نی از مصر و مغرب بودههمه دارندگان این نام، مردا

 . شده نیست به این نام شناخته

بنابراین پیدا شدن تنها چند نمونه از نـامی چنـین نایـاب در گسـتره بـزرگ مصـر و       

چنـین نـامی بـا هـر نگـارش و       که مغرب، آن هم در درازاي چهارده سده نشان می دهد

 .دي نداشته استجاها هم کاربر خوانشی، در همان

. پـردازیم  اي شگفت می عنوان نامی براي مردان به نکته  اکنون درباره جایگاه سمک به

اي کوتاه و عربی از کتاب سمک عیار فـراهم   نویسنده مصري، محمد فتحی الریس، نسخه

او نـامی دیگـر بـراي کتـاب خـود      . م در قاهره منتشر کرده اسـت 1995آورده و در سال 
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دلیـل ایـن کـار خـود را در      ،الـریس . نامیـده اسـت  ) 7(»اسطورة ماه بري«آن را برگزیده و 

پیشگفتاري بلند که بر کتاب نوشته آورده و گفته است که تغییر نام داستان به پیشـنهاد  

زیرا بیم آن بوده است که خوانندگان با دیـدن نـام سـمک     ؛دوستان وي انجام شده است

ند که ایـن کتـابی اسـت دربـاره پخـت مـاهی و یـا        در عنوان، چنین برداشت کن) ماهی(

دهـد کـه در    ایـن نشـان مـی   . )35 :، مقدمه متـرجم 1995صدقۀ بن ابی القاسم، ( پرورش ماهی

دنیاي عرب، نام سمک براي مردان، نه در گذشته و نـه اکنـون کـاربرد نداشـته و مـردم      

  . اند برده همواره آن را براي ماهی به کار می

اي کـه در فرهنگـی کـه از آن     وان این پرسش را درانداخت که واژهت بر این اساس می

توانـد در فرهنگـی    عنوان نام انسان کـاربردي نداشـته، چگونـه مـی      گاه به برخاسته، هیچ

  دیگر، جایگزین نام قهرمان داستانی کهن شود و نام او را از یادها ببرد؟ 

  نام قهرمان داستان در متن کتاب 

کوشیم تا بنا بر آنچه در خـود کتـاب    رویم و می مک عیار میاکنون به سراغ کتاب س

درباره نام قهرمان داستان آمده است، درستی و نادرسـتی خـوانش ایـن نـام را بیـابیم و      

  .سرانجام به نام درست او برسیم

تنها یکجا از نام سـمک بـه معنـی     ،نخست باید گفت که در سراسر کتاب سمک عیار

ست و گویا مصحح بر اساس همان، نام سمک را براي قهرمان ماهی سخن به میان آمده ا

  :داستان برگزیده است

مـن  . مرا سمک عیار خوانند؛ و سمک مـاهی باشـد کـه در قعـر دریـا بـود      «

 »همچون ماهی غواصی کردن در هر کـاري چنـان بـروم کـه مـاهی در آب     

  . )241 :4ج ،1396ارجانی، (

المعارف بزرگ اسلامی نیز گویـا بنـا بـر دیـدگاه     رةیدر دا »سمک عیار«نویسنده مقاله 

وي همسـانی دیگـري   . واژه سمک را عربی و به معنی ماهی دانسـته اسـت   ،ناتل خانلري

لغزند و از دسـت همـه در    دو دانسته که می براي سمک و ماهی آورده و آن را چابکی هر

امـا بررسـی    .)/https://www.cgie.org.ir/fa/article/257703عیـار  -ذوالفقاري، سـمک (روند  می

  . کند که این خوانش از واژه سمک درست نیست هایی بیشتر در کتاب، روشن می نمونه

و نیز از زبـان   -اند که گاه دوستان هم آنها را پذیرفته-در متن کتاب، از زبان دشمنان 
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   :یی از او آمده استخود سمک، ویژگی ها

  ناداشت

و واژگانی نزدیـک   »ناداشت«ها که بارها در داستان آمده است، واژه  یکی از این ویژگی

 ،)8(چیـز، کنگـر   حیـا و آزرم، تهیدسـت و بـی    شـرم، بـی   ناداشت به معنی بی. به آن است

 ،1375ین، ؛ مع ـ22091 :14ج ،1377؛ دهخدا، 896 :2ج ،1388ادیب طوسی، (اعتقاد و ناسازگار  بی

هـایی از   به نمونـه ). 192: 1396ناتل خانلري، (سروپاست  چیز و بی همه ، بی)4551-4550 :4ج

  :نسبت دادن این ویژگی به سمک از زبان دشمنان او بنگرید

این کـار در جهـان کـس نکـرد و نکنـد مگـر سـمک        ...  :مهران وزیر گفت«

  . )238: 1، ج1396ارجانی، ( »ناداشت

  . )640 :انهم( »سمک، مردي ناداشت، بر من بیداد کند«

کنـد،   تا به مردي خود غرّه نباشد و به حیلت که شوهر شما می...  :ارمنشاه«

  . )294 :2ج ،انهم( »سمک ناداشت

 ،انهم ـ( »گلبوي را برده اسـت  ،ام که سمک، عیارپیشه ناداشت دیگر شنیده«

  . )39 :4ج

ا را چندان رنج از خورشید شاه و پهلوانـان وي  پهلوانان با جام گفتند که م«

  .)272 :4، ج1396ارجانی، ( »نیست که از مردي ناداشت، نام وي سمک

  .)282 :همان( »...کمترین ایشان مردي ناداشت است، سمک...  :شاه جام گفت«

احوال سمک از هرچـه دانسـتند، بگفـت کـه چـه کـرد و چـه        ... جمجاش«

  . )462 :5، جانهم( »کند و مردي ناداشت است می

شگفت اینکه در این داستان، سمک خود نیز بـه فراوانـی از ایـن واژه بـراي خـویش      

- عیاران هاي هایی مانند آن، در میان گروه گویا این ویژگی و ویژگی. استفاده کرده است

 -بودنـد  هاي فرودست و مردمان کوچه و بـازار  با پایگاه اجتماعی ایشان که بیشتر از گروه

  :ها را ببینید این نمونه. رفته است کار میبه 

 »اممـن مـردي ناداشـت و عیارپیشـه    ...  :سمک خطاب به خردسب شـیدو «

  . )297 :1ج ،انهم(
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نوازیست؟ در بنده این چه! سمک زمین را بوسه داد و گفت اي شاه بزرگوار«

 »او را قیـام کنـد؟   ،همه جهان سمک ناداشت کیست که چـون تـو پادشـاه   

  . )448 :4، ج1396ارجانی، (

: شاه را از من سلام برسانی و بگویی که سمک ناداشت گفـت : سمک گفت«

  . )70 :3ج ،انهم( »زنهار تا کار خورشیدشاه به دست دیگران رها نکنی

 »و بگویی که سمک ناداشت گفـت ... اي پهلوان: گفت... افروز برخاست عالم«

  ). 77 :4، جانهم(

 ،انهم ـ( »جهان ناداشـتی نبـودي  مرا کشته گیر، در !... اي شاه: سمک گفت«

  .)99 :4ج

کنـد؟ سـمک    نماید و سلام به ما می گفتند چه کس است که شفقت می... «

  . )230 :انهم( »منم خدمتکار شما سمک ناداشت: گفت

آرام ! اي پهلــوان: افــروز گفــت عــالم ...مــردان دخــت از غیــرت آرام نگرفتــی«

  . )292 :5ج ،مانه( »ناداشت منم بنده تو سمک. گیري، آخر زمانی بیاساي نمی

ترا زهره باشد که با عیارپیشه جهان و مرد میدان، سـمک  : افروز گفت عالم«

  . )599 :انهم( »ناداشت تیغ زنی؟

هـایی   ویژگـی . گونه یاد شده اسـت  هایی دیگر از همین در متن از سمک گاه با ویژگی

   :چون

  اوباش

در  سروپا و سرخود و متعصب و جلف و فهم و بیبه معنی ناکس، مرد عامی نادان و نا

  :)118 :1ج ،تا؛ تبریزي، بی490 :1ج ،1336؛ پادشاه، 94: 1363رامپوري، (باك و رند  بی ،عرف عام

  . )197 :5ج ،1396ارجانی، ( »نام او سمک ...مردي اوباش«

   .)همان( دزد

   مجهول

کسی کـه نـژادش نـامعلوم     ،به معنی نامعلوم و ناشناس و ناشناخته و مجهول النّسب

  : )3151 :5ج ،2535نفیسی، (باشد 



   13 / عبدالرّحیم قنوات؛ ... نام قهرمان داستان تحلیل سمک؟ 

 ...تـو شـاهی و سـمک مجهـول اسـت     : نیال سنجانی به خورشیدشاه گفت«

اي و  گوید که تو شـاه و شـاهزاده   نیال راست می: سمک خدمت کرد و گفت

  .)146 :2ج ،1396ارجانی، ( »...من مردي مجهول

  زادهحرام

  : معنی آن روشن است

زاده هرکه اصلی نـدارد چـون تـو، حـرام    ...زادهاي حرام: سمک گفتغور به «

  . )14 :انهم( »باشد

  . )24 :2ج ،انهم( »...زادگی ویستشاید که او را بکشند که از بدفعلی و حرام«

  .)64 :مانه( »رها کردم ،زاده سمکترا از بهر آن حرام...«

لی براي شناخت نام درست او و معنـی آن  اینها نام قهرمان داستان نیستند، و هرچند

هـایی زشـت و    دهند کسـی کـه بـه او چنـین نسـبت      کم نشان می دست. کارگشا هستند

   .گونه داشته باشد تواند نامی همین ناشایست داده بودند، می

اکنون که سخن به اینجا رسید، باید گفت در متن کتاب سمک عیـار، چنـد گـزارش    

ایـن  . سـازد  هست که موضـوعی بـس شـگفت را آشـکار مـی      -و تاکنون نادیده-روشنگر 

یکـی از ایـن   . توان سخن پایانی درباره نام قهرمان ایـن داسـتان دانسـت    ها را می گزارش

   :هم بخوانیم ها را با گزارش

بارگاه من از تو افروختـه  . اي پهلوان سمک و اي برادر عزیز من: شاه گفت«

کردار تو فغفور به سلامت به مـا   از. هاي ما بدیدار تو خرمی گرفتدل. است

خواهم که نام تو سمک نباشـد کـه مـرا     چون این همه از تست، می... رسید

... افروز نهـادم  بدین منوال نام تو عالم. آید که نامی مجهول است ناخوش می

اگرچـه فرزنـد مـن    . اگر کسی بعد ازین ترا سمک خواند، او را سیاست کنم

کـه  نـام بنـده چنـان   . ایگان را بقـا بـاد  خـد : گفت. سمک خدمت کرد. باشد

نام . اما روزگار نام بنده در جهان پراکنده کرده است ،پسندیده است ،نهادي

تـا کسـی نگویـد کـه     . افـروز  من از من پرسند که چیست؟ من گـویم عـالم  

افـروز   و دوسـتان مـن عـالم   . کس نداند مگر یکی از مـن پرسـد   سمک، هیچ

اما اگر کـس ندانـد و سـمک    . فاش گرددخوانند تا هرکس را معلوم شود و 
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  .)266 :2ج ،1396ارجانی، ( »او را رنجی نمودن شرط نیست ،خواند

پـاس    روشنی آمده است کـه خورشیدشـاه بـه    این داستانی شگفت است که در آن به

چرا؟ چون نـام  . گزاري و فداکاري سمک، بر آن شد تا نامی دیگر براي او برگزیندخدمت

دیم که مجهول یعنی منکـر، ناشایسـت، ناشـناخته، باطـل و     آور. بود »نامی مجهول«وي، 

. )20339-20338 :13ج ،1377؛ دهخـــدا،  3151 :5ج ،2535نفیســـی، (فایـــده و بیهـــوده  بـــی

بـر ایـن کـار    . گزینـد  افروز، بـراي سـمک برمـی    نامی مترادف نام خود، عالم ،خورشیدشاه

، دوسـت و خـدمتگزارش   پـس   ایـن  اگـر کسـی از  : گوید کند، تا آنجا که می پافشاري می

کنـد و   زنـی مـی   سـمک چانـه  . سمک را به این نام بخواند، وي را سیاسـت خواهـد کـرد   

افـروز را ندانسـت و وي را سـمک     پذیرد که اگر کسی نـام تـازه او، عـالم    خورشیدشاه می

درباره این تغییر نام، چند گـزارش خوانـدنی دیگـر هـم در کتـاب      . خواند، سیاست نشود

  : دبنگری. آمده است

افروز، خورشیدشاه مـن تـرا نـام نیکـو      اي عالم«: گوید شاه خطاب به سمک میمرزبان

  . )288 :2ج ،1396ارجانی، ( »نهاده است

  . معنی دیگر این سخن آن است که نام پیشین او، سمک، نامی نیکو نبوده است

وش بـه جاش ـ . افـروز ایسـتاده بـود    عـالم « :خـوانیم  هم در گزارشی دیگر در کتاب می باز

بگوي که شاه جهان خورشیدشاه و من که بنده ویـم  : گفت] فرستاده جام و پهلوان روئین[

گوید که شما چگل ماه و گلبوي نگه دارید که ما خـود ایشـان را بیـاوریم و     سمک عیار، می

  .)210: 4همان، ج( »و دیگر از من که سمکم. دو پیغام این از ما هر. دو باز ندهیم این هر

که تا سمک این سخنان را بر زبان راند، خورشیدشاه برآشـفت و بـه او    تماشایی است

فرامـوش کـردي،   ] افروز که خورشید شاه به او داده بـود  عالم[اي برادرم نام خود «: گفت

  .)210 :همان( »افروز است چند گویی چون نام تو عالم کو سم کسم

سمک را خـوش   »مجهول« روي کاربرد نام هیچ شود که خورشید شاه به پس روشن می

بـرده، وي   کـار   داشته و هنگامی که او خود در برابر فرستادگان دشمن، این نام را به نمی

  .ین کار بازداشته و خواسته است تا این نام را رها کندا را از

جـاي    افروز به ي عالم»نام نیکو«اي دیگر از پافشاري خورشیدشاه بر به کار بردن  نمونه

  :ک هم در کتاب آمده استسم »مجهول«نام 
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خورشیدشـاه  !... اي سـمک : یکتاش گفت. خورشید شاه با دیگران آفرین کردند«

  .)90 :5ج ،1396ارجانی، ( »افروز اي عالم: گفت. افروز نام است او را عالم: گفت

 »پسـندیده «و  »نیکـو «سـمک و گردانـدن آن بـه نـام      »مجهـول «گو درباره نـام  وگفت

در متن داسـتان آمـده اسـت    . پذیرد جا پایان نمینام، بدینافروز و رودررویی این دو  عالم

شـاهزاده  . دستور داد تا مردي را دست بستند و نگاه داشتند) سمک( افروز بار عالم که یک

روزافـزون  . روز، به روزافزون که نگهبان او بود، پیغـام فرسـتاد کـه بنـد از او برگیـرد     فرخ

کار را کرده است و تا او خود نیاید، زندانی را  افروز این گردن ننهاد و گفت به دستور عالم

   :شاهزاده برآشفت و. آزاد نخواهد کرد

حـال سـمک بـدان    : گفـت . بانگ بر وي زد. خشمناك پیش روزافزون آمد«

: روزافزون گفت... تر از آن من باشد؟ او را بگشاي رسیده که فرمان وي روانه

  .)184 :4ج مان،ه( »افروز نام بود، امروز سمک؟ همه روز عالم

 شـاهزاده کـه هـر   . خوبی آشکار اسـت  افروز در اینجا به رودررویی دو نام سمک و عالم

تـر اسـت،    خوانده، آن روز که دیـد فرمـان او روان   افروز می ي عالم»نیکو«روز وي را به نام 

و  »مجهـول «ناراحت و خشمگین شد و براي نشان دادن نـاچیزي جایگـاه او، همـان نـام     

  . یست وي، سمک را به کار برد تا او را خوار کندناشا

و ناشایست بـودن نـام سـمک در داسـتان      »مجهول«نمونه شگفت دیگري هم درباره 

خورده سمک و کارهاي  شروان وزیر که از دشمنان خورشیدشاه بود و شکست .آمده است

  : دوگر نوشتاو به آن زن جا. اي فرستاد و از او کمک خواست نامه ،او، به صیحانه جادو

. که صفت نتوانیم کـردن چنان. ایم ما در دست این یک شخص گرفتار آمده«

و آن مرد را نـام  . در همه عالم مردي به دانشی و زیرکی و تدبیر وي نیست

کـه را نـام    اما زینهار تا به نام او غرِّه نباشی که گویی هـر . سمک عیار است

  .)250 :2ج ،همان( »سمک باشد، چه بتواند کردن؟

از . و ناشایست بوده است »مجهول«نامی  ،کند که سمک خوبی روشن می این نمونه به

دهـد   شناخته است، هشـدار مـی   همین روي شروان وزیر به زن جادوگر که سمک را نمی

که مبادا فریب نام این مرد را بخوري و بپنداري که نامش بیـانگر شخصـیت اوسـت و از    

را کـه در نـام سـمک بـوده،      معنی ناشایستی ،ین سخنا. آید دست وي هیچ کاري برنمی
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  .کند خوبی روشن می به

اکنون پرسش این است که اگر خوانش مصحح کتـاب از نـام قهرمـان ایـن داسـتان،      

لغـزد   نامی عربی به معنی ماهی باشد که از دست همه مـی  ،سمک، درست باشد و سمک

بدانـد و   »نامی مجهول«آن را  ،خورشیدشاهرود، چرا باید  گریزید یا تا ته دریا فرو می و می

جاي آن پافشاري کند و از سمک بخواهد که دیگر ایـن    بر جایگزین کردن نامی دیگر به

که این نـام را بـه کـار بـرد،      نام را براي خویش به کار نبرد؟ چرا باید دستور دهد که هر

وار کـردن قهرمـان   سیاست شود؟ چرا باید روزافزون در هنگام خشم و ناراحتی و بـراي خ ـ 

سمک را به کار برد؟ چرا  »مجهول«افروز، نام  ي عالم»نیکو«جاي به کار بردن نام   داستان، به

گـر   رغم نامش، آگـاه و زیـرك و چـاره    شاه به زن جادوگر بنویسد که این مرد بهباید شروان

  ست؟است و نباید فریب نام او را خورد؟ راستی مگر نام او چه و به چه معنی بوده ا

  

 نام درست سمک و معنی آن

خوبی نشان داد که نام قهرمان این داسـتان، سـمک بـه معنـی      هایی که آمد، به نمونه

بلکـه ایـن سـمک را    . ماهی شناکننده در ته دریا و لیزخورنده از دسـت هـرکس نیسـت   

  .خوانشی دیگر و معنایی دیگر است

پرده برداشـت و نـام قهرمـان    هاي فارسی، از این تاریکی  پیگیري این واژه در فرهنگ

هاي فارسـی در کنـار واژه عربـی     فرهنگ در بسیاري از. داستان سمک عیار را روشن کرد

شکلی دیگـر آمـده کـه چشـم را بـه دنبـال خـود         اي دیگر با همین املا ولی سمک، واژه

  . اي فارسی، با معنی که هیچ پیوندي با سمک ندارد کشد و آن سمک است؛ واژه می

بفـتح سـین و ضـم مـیم و کـاف تـازي،        -سـمک «آمده است که  فرهنگ رشیدي در

: در برهان قاطع دربـاره سـمک آمـده اسـت    . )878: 2، جتارشیدي، بی( »هنري، و رعنایی بی

ی و یرعنـا «آنندارج نیز معنـی سـمک،    در. )747: 1، جتاتبریزي، بی( »ییبمعنی رعنا و رعنا«

نفیسی نیز معنی سمک را رعنا . )2473: 3، ج1336پادشاه، (آمده است  »هنري عقلی و بیبی

  . )1936: 3، ج2535نفیسی، (آورده است 

 ،برهـان قـاطع   .هاي فارسی اشاره شده اسـت  به این واژه عربی و معنی آن در فرهنگ

، تـا تبریزي، بـی ( معنی کرده است »هنريهنر و بیعقلی و بیعقل و بیبی«رعنا و رعنایی را 
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ی بـه معنـی خـودبینی و خودخـواهی و غـرور و تکبـر و       یدر آنندراج نیز رعنـا . )747: 1ج

نفیسی نیز رعنـا را برگرفتـه از عربـی و بـه     . )2099: 3، ج1336پادشاه، (دورنگی آمده است 

صورت و خوشگل و نازنین و داراي عجب، آزاد از کار و شغل، نادان و فریفته  معنی خوش

هنـري دانسـته اسـت     عقلـی و بـی   و رعنایی را برابر بـی  )1668: 2، ج2535نفیسی، (به خود 

مـردم رعنـا یعنـی    «: نامه دهخدا نیز درباره این واژه آمده است در لغت. )1936: 3، جمانه(

هاي خویش نیندیشـد تـا نیـک     کالیو، احمق، گول، آن که باشتاب سخن گوید و در گفته

عقلی و نادانی معنی شده اسـت   کم ،ایینیز رعن. )12142 :8، ج1377دهخدا، ( »است یا زشت

  : عنوان شاهد بیتی از ناصرخسرو آورده شده  و به

  معیــــوب نیســــتی و لــــیکن مــــا
  

ــایی       ــب ز رعنـ ــیم عیـ ــو نهـ ــر تـ   بـ
  

  )12144 :همان(    

شگفت اینکه در فرهنگ آنندارج واژه سمک مرادف واژه سـبک دانسـته شـده اسـت     

سبک  ،آنندراج و غیاث اللّغات. )13759 :9، ج1377، دهخدا: ك.نیز ر 2473: 3، ج1336پادشاه، (

تبریزي نیز آن . )454: 1363؛ رامپوري، 2333: 3، ج1336پادشاه، (اند  وقار دانستهرا کنایه از بی

 . ) 685: 1، جتاتبریزي، بی(آورده است  »تهوقار و بیمردم بی«را کنایه از 

نامی ناپسند بـوده   ،زد دوست و دشمنچرا نام این مرد ن شود که چنین آشکار میاین

اي که دشمنان بر کاربرد و به رخ کشیدن معنی و خورشیدشاه بر تغییـر آن   گونه است، به

   .کرده است پافشاري می

  

  گیري نتیجه

مصـحح کتـاب،   . بار به معنی ماهی آمـده اسـت   این نام تنها یک سمک عیاردر کتاب 

ین یک نمونه، هنگام تصحیح و چاپ کتـاب، نـام   دکتر پرویز ناتل خانلري، گویا بنا بر هم

آن را با همین املا و شکل بر پیشانی کتاب هم آورده قهرمان داستان را سمک دانسته و 

وسـیله   گـذرد، بـه   سال از زمان آن می 65این نام نادرست از آن تاریخ تاکنون که . است

باره این کتاب، مقـالات  کنندگان، پژوهشگرانی که درمترجمان عربی و انگلیسی، تلخیص

انـد و   نامه نوشـته و فـیلم سـاخته    سازانی که از روي آن فیلم اند، فیلم نوشته و چاپ کرده

با . جا پذیرفته شده و به کار رفته است آورندگان نسخه مجازي کتاب، همهسرانجام فراهم

گـر  هاي بسیاري که در کتـاب سـمک عیـار و نیـز دی     توجه به تردیدهاي منطقی و نمونه
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هـاي   از افـزوده  هـا هگمان این خوانش و معنـی آن نادرسـت و ایـن جمل ـ    منابع آمده، بی

  . ریشه است بی

عنوان نامی عربی و به معنی ماهی، در میان اعراب پیش و پس از اسلام بـه    سمک به

عنوان نام مردان هسـت    شمار از کاربرد این واژه به هایی انگشت نمونه. رفته است کار نمی

هـا روشـن    ه شکل این نـام در ایـن نمونـه   کتر از همه این بزرگ. ود دچار ابهام استکه خ

   .صورت سمک بوده است  توان گفت خوانش آنها به نیست و نمی

دهنـده نادرسـتی    هایی بسیار روشن در متن داستان آمده کـه همگـی نشـان    گزارش

. گـذارد  ع به جا نمـی خوانش این نام به شکل سمک است و هیچ گمانی درباره این موضو

عیـان  هاي بسـیار   تواند شگفتی خود را از ندیدن یا نادیده گرفتن این نمونه نویسنده نمی

کنندگان و مترجمان عربی و انگلیسـی،  در متن کتاب از سوي مصحح، تلخیصنسازد که 

هـا دربـاره    و برخی دیگـر از زبـان   پژوهشگران پرشماري که به فارسی و عربی و انگلیسی

هـا و   کتاب بررسی کرده و دستاوردهاي خـود را در درون و بیـرون ایـران در نوشـته    این 

 ،المـارف ایرانیکـا  دایـره  ،دانشنامه جهان اسـلام ، المعارف بزرگ اسلامیرةیداآثاري مانند 

بار و با  پرسش بنیادین این است که آیا ایشان یک .اند منتشر کرده... و دیداري با اهل قلم

هایی را که با نـام و تغییـر    اند، آیا گزارش اند؟ اگر خوانده را خوانده یارسمک عدقّت کتاب 

اند، چرا بر دیدگاهشان اثري ننهـاده اسـت؟ اگـر     اند؟ اگر دیده نام سمک پیوند دارد، دیده

  ؟ الگو قرار دادهایی را  تشخیصتوان چنین  اند، چگونه می ندیده

هـاي   هاي نقلـی و گـزارش   ها و نمونه انهنش ،پایان سخن اینکه بنا بر تردیدهایی منطقی

عقـل،   روشن متن کتاب، نام درست قهرمان این داستان سمک اسـت بـه معنـی رعنـا، بـی     

هـایی   کاربرد چنین نـام . هنر، گول، نادان، دورو، بیکار، خودبین و خودخواه کالیو، احمق، بی

دیـدیم  . و شـگفت نیسـت  هاي عیاران، نادر  ویژه گروه به در میان مردمان فرودست جامعه و

بنابراین به کار بردن نام سمک به معنـی مـاهی، خطـایی    . بود »ناداشت«که لقب سمک نیز 

هـاي بسـیاري کـه     ها و نمونه است بزرگ که نه با عقل و منطق سازگار است و نه با گزارش

 سال، هنگام آن رسیده است تـا ادبیـات   65نزدیک اکنون پس از . در متن کتاب آمده است

بار این لغزش بزرگ را زمین بگذارد و از این پس نام قهرمـان ایـن داسـتان کهـن،      ،فارسی

   .نوشته شود »عیار سمک«جا  ، همهجاي سمک عیار  زیبا و مشهور فارسی، به

  



   19 / عبدالرّحیم قنوات؛ ... نام قهرمان داستان تحلیل سمک؟ 

  نوشتپی

اي از  خواندند، نام شهري بـزرگ و کهـن و کـوره    ارجان که ایرانیان همیشه آن را ارغان می. 1

یاقوت (اند  تاریخ ساخت این شهر را روزگار پادشاهی قباد ساسانی دانسته. س بودایالت فار

شناسی، پیشینه سکونت در اینجا را  هاي باستان ولی پژوهش ؛)144-143: 1، ج1995حموي، 

کیلومتري شمال شـهر بهبهـان    هاي ارجان در ده ویرانه. تا روزگار نوایلامی رسانیده است

   .افتاده استکنونی در استان خوزستان 

2. Fidibo.com/book/6160 -عیار سمک  

  :ك.ر. المعارف بزرگ اسلامی در دسترس استرةیدا این مقاله روي نسخه الکترونیک. 3
https://www.cgie.org.ir/fa/article/257703/ 
4. https://www.iranicaonline.org/articles/samak-e-ayyar. 

نمونه ابونصر قباوي، مترجم کتاب تاریخ بخارا از ابوبکر نرشخی، که کتاب را در سـال   رايب. 5

سال پیش از نگارش سـمک عیـار بـه فارسـی برگردانیـده، آورده      شصت ق، نزدیک 522

دوسـتان از مـن درخواسـت    . و بیشتر مردم به خواندن کتاب عربی رغبت ننمایند«: است

 »فقیـر درخواسـت ایشـان اجابـت کـردم     . کردند که این کتاب را به فارسی ترجمـه کـن  

  ).4: 1363نرشخی، (

 هرچنـد ایـن سـخن نفیسـی     .کند که این مرد کیست و کجا بوده است نفیسی روشن نمی. 6

برد، دلیلـی بـراي    سال پیشتر می پنجاهعنوان نام یک مرد را حدود   کاربرد واژه سمک به

   .اي نام قهرمان داستان ما نیستدرستی آن بر

  .)1398 ،میمنديو پناه کرمانی پوریزدان: ك.ر(براي آشنایی با این کتاب و نقد آن . پريماه ۀافسان. 7

هـا و   گرفتنـد و بـه در خانـه    گروهی از گدایان که شاخ و شانه گوسفندي را به دسـت مـی  . 8

 صداي ناخوشایندي از آن بلنـد کشیدند که  شاخ را بر شانه می. رفتند هاي مردم می مغازه

دادنـد، کـاردي    اگر نمـی . دادند تا مردم به آنها چیزي بدهند شد و این کار را ادامه می می

 ،دار ناچـار بـه آنـان    دار یـا دکـان   کردند تـا خانـه   کشیدند و اعضاي خود را مجروح می می

شـاخ و  «. نـد گفت کش هـم مـی   این گدایان را شاخ شانه. بخشید تا از آنجا بروند چیزي می

به نقل از برهان قاطع و فرهنگ  18647 :12، ج1377دهخدا، (دارد ریشه در همین  »شانه کشیدن

  .)جهانگیري و آنندراج و رشیدي
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   چکیده

هـاي  آیا تنهایی فقط به معنی دوري خواسته یا ناخواسته از جمـع اسـت یـا شـکل    

شناسان به تعریـف  دیگري از آن نیز وجود دارد؟ از دیرباز برخی از فیلسوفان و روان

توان مـرز قـاطعی میـان انـواع      دشواري می د بههرچن .اندتنهایی و انواع آن پرداخته

انـد درهـم ادغـام    ی از این انواع را که برشـمرده رختوان بمی گاه ،تنهایی تعیین کرد

هاي بروز تنهـایی و نـه نـوعی از    اند، عوامل ایجاد و یا شکلنیز آنچه گفته گاهکرد و 

اسـتفاده از  تحلیلـی و بـا    - توصـیفی  ه روشبکوشد این تحقیق نظري می. استآن 

هـاي بـروز آن در    به بررسی انواع تنهایی، عوامل و شکل علمی و اسناد کتابخانه ابزار

مبنـاي   »یـالوم «نظریـۀ   ،براي دستیابی به این هدف .بپردازد »شفیعی کدکنی«اشعار 

فردي قرار گرفت؛ امـا چـون   فردي و درونبندي انواع تنهایی به دو گونۀ برونتقسیم

هاي بروز تنهایی کـه از اهـداف دیگـر ایـن تحقیـق اسـت       و شکلوي دربارة عوامل 

اسـتفاده   »اسونسـن «ویـژه  نظـران دیگـر و بـه   از تعاریف صاحب بناچارچیزي نگفته، 
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فـردي در اشـعار    هاي پـژوهش در بـین عوامـل تنهـایی بـین      بر اساس یافته. کردیم

از ایـن  . تتوان به فراق اشاره کرد که حاصل اشعار نخستین اوسشفیعی کدکنی می

وي شاعري رمانتیک است که عمدتاً مضامین و تصاویر شاعران معـروف بـه    ،دیدگاه

فردي، به تمایل شاعر بـه انـزوا    در بحث تنهایی درون. کندهندي را تکرار می سبک

خوریم که حاصل سرخوردگیِ ناشـی از حـوادث سیاسـی و اجتمـاعی و عـدم      برمی

امـا نشـانی از    ؛یابد نمی و ایشان سنخیتیآهنگی با جماعتی است که میان خود  هم

   .در اشعار وي وجود ندارد) فرديزیرمجموعۀ تنهایی درون(تنهایی وجودي 

  

اي بـراي صـداها، هـزارة دوم     شفیعی کدکنی، تنهـایی، آیینـه  : هاي کلیدي واژه

 .آهوي کوهی و طفلی به نام شادي



   25 /و همکاران نیا رضا کشفی سیدعلی؛ ...شعر هتنهایی در سه مجموع تحلیل 

   مقدمه

را چنـین   »فلسـفۀ تنهـایی  «ر کتاب پیشگفتا ،فیلسوف نروژي ،)1970( »1اسونسنلارس «

و در  »دانم، غلط از آب در آمـد بردم دربارة تنهایی می تقریباً هر آنچه گمان می«: آغازدمی

پیش از این پژوهش هرگز برایم پیش نیامـده بـود کـه همـۀ مفروضـاتم      «: گویدادامه می

لی از افراد دیگر دربارة یک موضوع تا این اندازه زیر و زبر شده باشد و جالب است که خی

در گسـترة ادبیـات نیـز    . )3: 1397اسونسـن،  ( »نیز همین تصورات مرا دربارة تنهایی دارنـد 

  : گویدنمونه حافظ میبراي  .هایی وجود دارد چنین سردرگمی

 اي پادشه خوبـان داد از غـم تنهـایی   
 

وقت است که باز آیی ،و به جان آمدتدل بی   

  )371 :1368حافظ، (  

بدبینانـه بـه انتقـاد از     ،پس از آنکه در آغاز یکی از قصاید خود ،برعکس وي ناصرخسرو

  : کند پردازد، مخاطب را به دوري از اجتماع و تنهایی ترغیب می احوال جهان و مردم آن می

  چو خلق این است و حال این، تو نیـابی 
 

  ز تنهــایی بــه، اي خواجــه، حصــاري     
  

ــد    ــاري نبایــ ــت یــ ــه از تنهاییــ   بــ
 

ــ    ــاريکـــه تنهـ ــه از بـــدمهر یـ   ایی بـ
  

  )463: 1387ناصرخسرو، (    

 که پیداست، تنهایی حافظ ناخواسته و ناشی از فراق یار است که با آمـدن یـک  چنان

رسد، اما ناصرخسـرو آگاهانـه و بـه دلیـل عـدم درك متقابـل       شخص خاص به پایان می

  . این جمع گریزان است از ،ناپذیر دارنداي پایان کسانی که با اعتقادات مذهبی وي ستیزه

کـه راهبـان و    در حـالی  .آرایـی وجـود دارد  در حوزة دین و فلسفه نیز چنین تنـاقض 

کننـد، بـرعکس فیلسـوفان از جملـه     نشینی تشویق میپیروان خود را به خلوت ،صوفیان

با تنهایی مورد سـتایش   ،فیلسوف برجستۀ قرن هجدهم ،)1711-1776( »2دیوید هیوم«

به نظر وي اگـر بـر فـرض    . داندخالف است و آن را کاملاً غیر طبیعی میمتفکران دینی م

همۀ عناصر طبیعت دست به دست هم دهند تا کسی را خوشبخت کنند، باز او درمانـده  

ش را بـا او  اکم یک نفر را داشته باشـد تـا شـادي   که دست تا زمانی ،و بیچاره خواهد بود

  . )31-30: 1397اسونسن، (ار شود قسمت کند و از احترام و دوستی او برخورد

                                                 
1. Lars Svendsen 
2. David Hume 
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یک احساس انسانی است، هم انـواعی مختلـف و    هرچندبنابراین پیداست که تنهایی 

از دیرباز برخی از فیلسوفان بـه تعریـف تنهـایی و    . هایی متفاوت داردهم عوامل و انگیزه

م طبعـاً  شناسی از فلسفه در اواخر سدة نـوزده اند و پس از جدایی روانانواع آن پرداخته

کید بـر  أشناسان از انواع تنهایی و تتعریف روان. مبحث تنهایی هم به این علم منتقل شد

هاي آن با توجه به نگاه تخصصی ایشان و نیز پیشـرفت ایـن علـم در دوران    علل و انگیزه

حال گاهی مواردي را کـه ایشـان از انـواع تنهـایی بـه      ؛ با ایندارد يتردقت بیش ،معاصر

اند، قابل ادغام در یکدیگرند و گاه نیز عامل تنهایی یا شکل بروز آن هستند و شمار آورده

  .نه نوعی از آن

اي بـه بررسـی   تحلیلی و با استناد به مدارك کتابخانه -این پژوهش با روش توصیفی

 »اي بـراي صـداها   آیینه«: کدکنیانواع تنهایی و عوامل آن در سه کتاب محمدرضا شفیعی

طفلـی بـه نـام    «شامل پنج دفتر شعر و  »هزارة دوم آهوي کوهی«عر، شامل هفت دفتر ش

بنـدي  در تقسـیم  »یـالوم « هـاي نظر ،پردازد و مبنـاي آن شامل پنج دفتر شعر می »شادي

هـاي بـروز تنهـایی بـه غیـر از یـالوم از       ها و شکلاما در تعیین انگیزه ؛انواع تنهایی است

  .نیز استفاده شده است »ونسنلارس اس«تعاریف اندیشمندان دیگري از جمله 

کدکنی و یافتن مواردي اسـت کـه   وجو در اشعار شفیعی جست ،هدف از این پژوهش

تحلیـل ایـن   . دهـد  هاي وي را از احسـاس تنهـایی نشـان مـی     لحظات، تصویرها و تجربه

بـا  . رسـاند  سرشک در مواجهه با تنهایی می. تري از واکنش م ها ما را به درك دقیق یافته

رو  فراز و فرودهاي زندگی شاعر و حوادثی که او در طول حیات خود با آنها روبـه  توجه به

   :شود که ها مطرح می این پرسش ،بوده است

کـرده   آیا شفیعی کدکنی در همۀ ادوار مختلف زندگی خـود احسـاس تنهـایی مـی     -

 است؟ 

خـارج  آیا این تنهایی فقط یک احساس رمانتیک و شاعرانه است یا شاعر در دنیاي  -

  فردي تنها بوده است؟  ،از شعر

  

  پیشینۀ پژوهش

هایی در ایران انجام گرفته که برخـی   تنهایی در ادبیات فارسی تاکنون پژوهشباره در
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  :شامل موارد زیر استاز آنها 

با بررسی تنهایی در شعر صوفیانۀ فارسی و ) 1388(زاده  ابوالقاسم قوام و عباس واعظ

انـد کـه مفهـوم تنهـایی در شـعر       هري به این نتیجـه رسـیده  مقایسه با اشعار سهراب سپ

سراي کلاسیک به معنی عام خلوت و عزلت است و در شعر سـپهري بـه    شاعران صوفیانه

  .معنی سکوت و خلوتی پاك و معنوي براي فکر و اشراق

پس از بررسی تطبیقی عنصـر تنهـایی در اشـعار نیمایوشـیج و     ) 1391(خلیل نعمت 

ها و آثار دو موسه بـوده   که نیما تحت تأثیر اندیشه رسد این نتیجه می ه، بآلفرد دو موسه

  .دهد پناهگاهی است براي گریز از آنچه آزارشان می ،و تنهایی براي این دو شاعر

تنهایی در مثنوي را با عنایت به مفـاهیمی   تا کوشیده است) 1390(بخشعلی قنبري 

  . بندي و تحلیل کندو طبقه هاي رهایی بکاود چون معنا، مبانی، علل و راه

تاریکی، تنهـایی و  : در بررسی سه عنصر) 1395(یحیی نورالدینی اقدم و رقیه رجبی 

اند که سپهري روي به سـوي افـق    مرگ در اشعار سپهري و نادرپور به این نتیجه رسیده

  .روشن و نادرپور روي به افق تاریک دارد

س از بررسی تنهایی اگزیستانسیال پ) 1397(امیر عباس علیزمانی و حبیب مظاهري 

رنـج تنهـایی    ،اند کـه در اندیشـۀ یـالوم   هاي اروین یالوم و مولوي نتیجه گرفته در اندیشه

توانـد آن را   انسان باید آن را بپذیرد و فقط مـی  ؛حلی ندارداي وجودي است که راه مسئله

  .داند اما مولوي با خدا بودن را رافع رنج فراق و تنهایی می ؛تسکین دهد

یالوم صـورت گرفتـه    هايهمورد بر اساس نظری فقط یک یادشدههاي از میان پژوهش

روي  حـال آنکـه پـژوهش پـیش    است؛  که آن نیز منحصر به تنهایی اگزیستانسیال بوده

 يگیـري از آرا انواع تنهایی و نیـز بـا بهـره    بارهیالوم در هايهبا تکیه بر نظری تا کوشدمی

اند، به بررسـی  تنهایی اظهار نظر کرده بارهفانی مانند اسونسن که درشناسان و فیلسو روان

کـدکنی  هاي بروز آن در سه کتاب محمدرضـا شـفیعی  تنهایی و همچنین عوامل و شکل

  .بپردازد) اي براي صداها، هزارة دوم آهوي کوهی و طفلی به نام شادي آیینه(

  

  مبانی نظري

 از قـرن هجـدهم، مربـوط بـه بحـث      تنهـایی تـا پـیش    بارهعمدة مباحث فلسفی در 

 راهبان و صوفیان اسـت کـه بیشـتر فلاسـفه بـا آن مخـالف      نشینی، انزوا و تجرید  خلوت
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فیلسوف و سخنور روم باستان که معتقـد   ،)م.پ 106-43( »1سیسرون«از جمله  ؛اند بوده

بود انسان موجودي است که براي زندگی در میان جمع آفریده شده و خلـوت و انـزوا بـا    

نشـینی زاهدانـه و   اند کـه میـان خلـوت   البته کسانی هم بوده .بیعت بشر در تضاد استط

اي  نمونه را ارسطو کـه بهتـرین زنـدگی را زنـدگی متأملانـه      ؛اندعالمانه تفاوت قائل شده

  . )153-150: 1397اسونسن، (آید داند که در خلوت و انزوا به دست می می

 کـه بـه صـورت مـنظم میـان تنهـایی و       ظـاهراً نخسـتین کسـی    ،گفتۀ اسونسـن  به

 ،)1728-1795( »2یوهـان گئـورگ زیمرمــان  «دسـت بــه تفکیـک زده،    »گزینـی  خلـوت «

. اسـت  »گزینـی  خلـوت «اي صـفحه  1600نویسنده و پزشک سوئیسـی در کتـاب مفصـل    

نشینی زاهـدان و راهبـان    کند که زیمرمان در عین حال منتقد چلهاسونسن یادآوري می

گریـزي و   اینگونـه تنهـایی موجـب مـردم     ،زیـرا بـه اعتقـاد وي    ؛ستصومعه نشین نیز ه

بنـابراین پیداسـت   . موجب استقلال و آزادي است »گزینی خلوت«باشد، اما مردگی می دل

نشـینی و خلـوتی کـه از آداب و مستحسـنات      گزینی مورد نظـر وي بـا گوشـه   که خلوت

کریسـتیان  «. نظـر دارد  دانهنشینی اندیشمنمغایرت دارد و بیشتر به خلوت ،صوفیان است

گزینــی ، فیلســوف مشــهور عصــر روشــنگري، همــین خلــوت )1798 -1742( »3گــاروه

دانـد، زیـرا موجـب    فیلسوفان بزرگ و شاعران نابغه را هم براي افراد ضعیف خطرناك می

زیمرمان در پزشکی نیـز  . )153-150: همان(شود که خود نوعی بیماري است افسردگی می

نقـدهاي   پزشک مخصوص جورج سوم بوده و در میـان آثـار گـاروه نیـز     مهارت داشته و

شناسـی  بار است که فیلسوفان از دیـدگاه روان شود و این نخستینشناختی دیده میروان

  . اندنشینی نگریستههم به تنهایی و خلوت

از  ؛انـد موضوع تنهـایی را بررسـیده   ،ترشناسان با نگاهی تخصصیدر قرن بیستم روان

که به موضوع تنهـایی انسـان در    5گراشناس هستیروان ،)1931( »4یالوم.اروین د« جمله

از دو  »درمـانی اگزیستانسـیال  روان«وي در کتـاب  . جهان هستی توجه نشـان داده اسـت  

                                                 
1. cicero  
2. Johann Georg Zimmermann  
3. Christian Garve  
4. Irvin D. Yalom 
5. Existentialist 
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سـخن  ) اگزیستانسـیال (ویژه تنهـایی وجـودي   فردي و بهفردي و درونبین: گونۀ تنهایی

. هاي یالوم است فردي و محور عمدة پژوهشایی بینگوید که در واقع زیرمجموعۀ تنهمی

کند که بین انسان و هر موجود دیگـري قـرار    وي این نوع تنهایی را به گودالی تشبیه می

گونه راه ارتباطی میان این دو نیسـت و در تفسـیر دیگـري کـه آن را بسـیار      دارد و هیچ

به معنی جدایی میان فرد و دنیـا   تنهایی اگزیستانسیال را ،داند تر می اي ریشهتر و  بنیادي

بندي انواع تنهایی به تعاریف یـالوم از  در ادامه و هنگام تقسیم. )493: 1395یالوم، (داند  می

  . این انواع اشاره خواهیم کرد که در واقع مبناي این پژوهش است

 )الـف  :کنـد تنهایی صحبت مـی از از سه شکل  »فلسفۀ تنهایی«اسونسن هم در کتاب 

 ،مزمن که شخصِ گرفتارِ در این وضعیت از اینکه با دیگران ارتبـاط کـافی نـدارد    تنهایی

تنهایی موقعیتی که بر اساس تغییـرات ناگهـانی در زنـدگی     )ب. همیشه دچار رنج است

 )ج. مرگ عزیزان، قطع ارتباط عاشقانه، دور شـدن فرزنـدان و غیـره   : آید، مانندپدید می

ت به سراغ انسان بیاید، چه در میهمانی و چـه تنهـا   تنهایی گذرا که هر لحظه ممکن اس

بیشتر بر اساس شدت و ضـعف و   ،بندي اسونسناین تقسیم. )33: 1397 اسونسن،( در خانه

. هایی از تنهـایی بـه شـمار آورد   توان آنها را گونهطول زمان تنهایی است و به سختی می

داده و آن را شکلی مثبـت  اختصاص  »گزینیخلوت«اسونسن فصل هفتم کتاب خود را به 

رو مشـتاقانه  افزاید و از ایـن هاي زندگی ما میداند که بر ارزشاز تنهایی خودخواسته می

. پرهیـزیم  خواهان آن هستیم، بر خلاف انواع دیگر تنهایی که دردناك اسـت و از آن مـی  

در درون خـود فـرد باشـد یـا      ،علاوه وي با توجه به اینکه علت اصلی احساس تنهـایی به

بـرد و البتـه اذعـان    نیز نـام مـی   »زادبرون«و  »زاددرون«از دو گونه تنهایی  ،محیط بیرونی

توان تعیـین کـرد کـه احسـاس تنهـایی تـا چـه میـزان         کند که غالباً به دشواري میمی

  .)همان(اي نسبی است پدیده زاد است؛ چونزاد و یا برون درون

 »اجتمـاعی «ریکایی نیز از دو نوع تنهایی شناس آم ، روان)1961( »1وایس. رابرت اس«

تنهایی اجتماعی که نوعی فقدان ادغام شدن در جامعه است «: گوید سخن می »عاطفی«و 

امـا   ؛و شخصِ گرفتار در این نوع تنهایی همیشـه آرزو دارد کـه بخشـی از جامعـه باشـد     

 کسی که دچار تنهایی عاطفی است، خواهان ارتباط نزدیـک فقـط بـا شخصـی خـاص و     

                                                 
1. Robert S. Weiss  
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خـارج از   ،ایـن دو نـوع تنهـایی مـورد اشـارة وایـس      . )178: 1386کلینکـه،  ( »معین اسـت 

نیسـت و کلیـت و شـمول تعریـف     ) فـردي فردي و برونتنهایی درون(بندي یالوم  تقسیم

  .یالوم را هم ندارد

معنویـت  «گفتار  و نیز در درس 1393سال  در ایران هم مصطفی ملکیان در سخنرانی

، به شماري از علـل  انددهکربه صورت جزوه منتشر  آن را که شاگردان وي »البلاغه در نهج

احساس از یاد رفتن و فراموش شدن از سوي دیگران، : از جمله ؛تنهایی اشاره کرده است

ارزش بودن، احسـاس درك نشـدن از طـرف دیگـران، احسـاس بیگـانگی بـا        احساس بی

وة زندگی، فراق، فاصـله فیزیکـی   گذشته از جمله یاران پیشین، احساس تک بودن در شی

  .شناسی هستندشدة تنهایی در روانو غیره که همگی از عوامل شناخته

کـدکنی، بررسـی   هـاي یادشـده از شـفیعی   که غیر از بررسی انواع تنهایی در کتاب از آنجا

بـراي دسـتیابی    ،هاي بروز آن نیز از جمله اهداف دیگر این پژوهش استعلل تنهایی و شکل

  .هاي اسونسن نیز استفاده شده است یالوم، از نظریه هاينظریه غیر از ،هدف به این

  انواع تنهایی

 فرديتنهایی بین

شود و به معنـاي   کسی تجربه می این گونۀ تنهایی معمولاً به صورت جداافتادگی و بی

 تــرین علــل و عوامــل تنهــایی از مهــم. )493: 1395یــالوم، ( دور افتــادن از دیگــران اســت

عـدم تفـاهم و   «و  »درگذشـت عزیـزان  «، »فـراق «، »فاصلۀ فیزیکـی «توان به  فردي می بین

  . اشاره کرد »سرخوردگی

جدایی فیزیکی اسـت؛ یعنـی آن زمـان کـه      ،ترین علت تنهایی ساده: فاصلۀ فیزیکی -

در تیـررس   ،یـا بـه گفتـه ملکیـان     انسان پیرامون خود دوستی همدل و همزبـان نبینـد  

تـرین نـوع تنهـایی اسـت، بـا      هرچند این ساده. سان دیگري نیابدان ،ادراکات حسی خود

. اینگونه تنهایی همیشه بـراي آدمیـان آزاردهنـده اسـت     ،بودن انسانتوجه به اجتماعی 

وحشـت از  : گویدفیلسوف و اقتصاددان قرن هجدهم می ،)1723-1790( »1آدام اسمیت«

ایم و شرم زده که مثلاًحتی زمانی؛ مهاي دیگر بگردیدارد، به دنبال آدمتنهایی ما را وامی

  . )29: 1397اسونسن، (کنندة دیگران بگریزیم خواهد از نگاه داوريدلمان می

                                                 
1. Adam Smith 
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افتادن است، تفاوت آن بـا فاصـلۀ    بودن و دور هرچند در ظاهر به معناي جدا: فراق -

احساس نامطبوع فقدان شخصی محبـوب اسـت کـه بایـد      ،فیزیکی در این است که فراق

شـاعران و نویسـندگان در ادبیـات    . وصال اسـت  ،متضاد این نوع تنهایی. اما نیست ،دباش

 »فـراق «و  »فاصلۀ فیزیکـی «. اند ها سر داده بارها از این شکل تنهایی نالیده و از آن حکایت

دانست، زیـرا در صـورتی    »موقعیتی«توان نوعی تنهایی بندي اسونسن میبر تقسیم را بنا

 .رخ دهد، این حس نیز برچیده خواهد شد »وصال«شود یا که حضور دیگران حس 

این نوع حس تنهایی ناشی از درگذشت عزیزانی است که از ایـن   :درگذشت عزیزان -

شود، انسان  اند و در جمع ما حضور ندارند و هرگاه خاطراتشان زنده می دنیا رخت بربسته

اي عاشـقانه و  ان یافتن رابطـه اتفاقاتی مانند طلاق، پای ،اسونسن. کند احساس تنهایی می

امـا   .توان آن را به یک حادثۀ خاص نسـبت داد داند که میمی »تنهایی موقعیتی«مرگ را 

آید، مانند فراق هـم  وجود می اي خاص بهرسد که مرگ هرچند به دلیل واقعهنظر می به

فی که خود مبناي تعری نیست که بتوان وصال و در نتیجه پایانی براي آن تصور کرد و بر

توانـد سـراغمان بیایـد، چـه     تنهایی گذرا هر لحظه می«: کنداسونسن از تنهایی گذرا می

 ،)33: 1397اسونسـن،  (» در خانه تنهاییم زمانی که در یک مهمانی شلوغ هستیم، چه وقتی

  .مرگ از این نوع تنهایی است

گـري یـا بـا    دهـد کـه فـرد بـا دی    این حالت زمانی رخ می: عدم تفاهم و سرخوردگی -

اسونسن از . دیگر شودکدیگران بر سر موضوعی به تفاهم نرسد و منجر به جدایی آنها از ی

کند و آن هنگامی است که به ایـن بـاور برسـیم    یاد می »تنهایی متافیزیکی«نوعی تجربۀ 

 و سـاختار جهـان بـه    اسـت امري محتوم  ،که تنهایی همیشگی ما و جدایی ما از دیگران

 نهایت هر کس باید به تنهایی گلیم خـودش را از آب بیـرون بکشـد    در هاي است کگونه

، آن را وي در ادامۀ همین مطلب از نوعی دیگر از تجربۀ تنهایی سـخن گفتـه  . )22: همان(

دانـد و دربـارة    نمی ربطنامد که آن را با تنهایی متافیزیکی هم بیمی »1شناختی تنهایی«

ناختی به معناي ایـن اعتقـاد اسـت کـه مـا هرگـز       ش تنهایی«: دهدآن چنین توضیح می

آنچـه را  . )همـان ( »توانیم حرفمان را به دیگري بفهمانیم یا حرف دیگـري را بفهمـیم   نمی

                                                 
1. epistemic loneliness 
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اما با توجـه   .فردي استنامیده، در واقع نوعی تنهایی درون »تنهایی متافیزیکی« ،اسونسن

معنی عـدم تفـاهم بـا دیگـران     دهد، به ارائه می »شناختی تنهایی«به تعریفی که خود از 

فـردي اسـت و ارتبـاط آن بـا     است که عامـل سـرخوردگی فـرد و از انـواع تنهـایی بـین      

کـه در زبـان فارسـی مفهـوم     ) شـناختی ( »شناخت«زیرا واژة  ؛متافیزیک بر ما معلوم نشد

ــترده ــامی ،اي داردگس ــفه و روان  هنگ ــاي فلس ــه پ ــوعی ک ــد، ن ــان باش ــی در می  شناس

کند و به معنی عدم تفهیم و تفاهم نیست، حتی اگر سـخن  تداعی می را »شناسی هستی«

عـدم تفـاهم و   «جهـت در ایـن پـژوهش عنـوان     از این .شناسی باشدمسائل هستی بارهدر

 .تواند منجر به فاصلۀ فیزیکی نیز بشـود این نوع تنهایی می. ایمکار بردهرا به »سرخوردگی

اجتماعی و سه عامل دیگر  ید در ردیف تنهاییبر اساس نظریۀ وایس، فاصله فیزیکی را با

  .وریمآشمار  عاطفی به را در ردیف تنهایی

  فردي تنهایی درون

هـاي   شود که فرد، احساسات یا خواسته این نوع تنهایی زمانی حاصل می، از نظر یالوم

هـاي خـود بپـذیرد، بـه      را بـه عنـوان خواسـته    »اجبارهـا «و  »بایـدها «خود را خفه کنـد،  

یـالوم،  ( هاي ذاتی خود را فراموش کنـد  اعتماد شود و توانایی هاي شخصی خود بی وتقضا

ــزوا و«: فــردي عبارتنــد ازهــاي تنهــایی درون تــرین علــل و انگیــزه مهــم. )494: 1395  ان

  .»تنهایی وجودي«و  »گزینیخلوت«، »گیري گوشه

ن ارتباط موفق با تواند ناشی از سرخوردگی، نداشت این حالت می: گیري انزوا و گوشه -

اندیشی فلسفی و یـا بـه دلایـل    انگاري و پوچهاي خود، نیستدیگران، عدم درك توانایی

کنـد، در نهایـت    انسان منزوي علاوه بر اینکه از درون احساس تنهایی مـی . دیگري باشد

احسـاس افسـردگی    ،نخسـتین عارضـۀ ایـن حالـت    . شود فردي نیز میدرگیر تنهایی بین

فردي کمی دارند، به دلیـل خطـر ابـتلا    پزشکی، افرادي که روابط بینرواناز منظر . است

هاي خونی و مغـزي، سـرطان و عوامـل مختلـف دیگـر، احتمـال        بیماريبه حملۀ قلبی، 

  . )94: 1398کاچیوپو و پاتریک، (مرگشان بیشتر است 

هـاي مثبـت آن   گزینـی و جنبـه  فصل هفتم کتاب اسونسن به خلـوت  :گزینیخلوت -

 کـار  گزینـی همـراه و معـادل هـم بـه     صاص یافته و در این فصل بارها انزوا و خلـوت اخت

زیرا فرد منـزوي بـر اثـر یـک      ؛انداین دو از هم تفکیک شده ،اما در این پژوهش .اند رفته
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ناچـار از مـردم   ها اشاره شـد، بـه  هاي بیرونی که بدانهاي درونی و انگیزهرشته کشمکش

 .ود او نیز از انزواي خویش احساس ناخوشایندي داشـته باشـد  بسا خشود و چهبریده می

بدین معنـی کـه شـخص بـر اسـاس       ؛امري آگاهانه و خودخواسته است ،گزینی اما خلوت

کنـد و تنهـایی    پیونـدش را بـا دنیـاي بیـرون قطـع مـی       ،احساس نیاز و به ارادة خویش

ملات فلسـفی،  أت ـ- زنـد و از نتیجـۀ حاصـل از آن    اي براي خویش رقـم مـی   خودخواسته

خشنود هم هست و این همان جنبۀ  -هاي علمی، خلق آثار ادبی و هنري و غیرهپژوهش

  . مثبت تنهایی است

درمانگر صـرفاً بـه جنبـۀ     اي نکرده و به عنوان یک روانیالوم به این نوع تنهایی اشاره

ائـل  تفـاوت ق  ،نشـینی اسونسن میان تنهـایی و خلـوت  . منفی انواع تنهایی پرداخته است

که خلـوت   آنچه در بن تنهایی نهفته، نوعی عیب و نقص است، در حالی«: گویدشده، می

. هـا و احساسـات اسـت   نوعی گشودگی نامعین در انواع تجـارب، اندیشـه   ،گزینیو خلوت

گزینـی الزامـاً بـا هـیچ     تنهایی با احساس درد و ناراحتی همراه است، اما خلوت و خلـوت 

توانـد از نظـر   شود، میاي غالباً مثبت محسوب میند تجربهاحساسی همراه نیست و هرچ

حتی زمـانی هـم کـه در حـال      ،گفتۀ وي به .)148: 1397اسونسن، ( »احساسی خنثی باشد

   .)172: همان(نوشتن هستیم، هدفی نداریم جز پیدا کردن یک خواننده 

خواسـته بـه   توان از ایـن نـوع تنهـایی خود   نشینی زاهدانه و صوفیانه را هم میخلوت

که عمدتاً تکیه بر قلب و الهام است و نه عقل -شمار آورد، با این تفاوت که در این حالت 

سالک مشغول سیر در عـالم ماوراءالطبیعـه و بـه دنبـال رسـتگاري خـویش و        -و اندیشه

  . دستیابی به معنویت است

ترین شکل  یقتوانیم تنهایی اگزیستانسیال را عم می :)وجودي(تنهایی اگزیستانسیال  -

چراکه در این حالت حتی اگر انسان از نظر ارتبـاط بـا دیگـران و آگـاهی      ؛تنهایی بدانیم

باز هم ایـن حالـت تنهـایی     ،درست و دقیق از وجود خود در بهترین شرایط ممکن باشد

تنهایی در برابـر  : داند تنهایی وجودي را دو حالت می ،یالوم. )496: 1395یالوم، (پابرجاست 

  .و تنهایی در برابر آزادي و انتخاب میرایی

اندیشیدن به این مفهوم که سرانجامِ هستی مـرگ اسـت،   : تنهایی در برابر میرایی )الف

: همـان ( »قادر نیست با دیگري یا بـراي دیگـري بمیـرد   «رساند که او  انسان را به این باور می

ند و این سـفري اسـت کـه    تواند مرگ را نه از خود و نه از عزیزانش دور ک انسان نمی. )497
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عـاملی بیرونـی و مـوقتی در     ،مرگ عزیزان. هرکس ناگزیر است به تنهایی رهسپار آن شود

شـود و گـاه از آن   درد و اندیشۀ آن به مرور زمان کم و کمتر مـی  .ایجاد حس تنهایی است

  .همیشه همراه آدمی است ،ماند، اما احساس تنهایی در برابر مرگاي باقی میفقط خاطره

هاي خـود تنهـا و    انسان در برابر اراده و گزینش: تنهایی در برابر آزادي و انتخاب )ب

توانـد کمکـی    نمی -حتی اگر هم بخواهد- کس هیچ ،ول است، چراکه در این انتخابئمس

ول زنـدگی خـویش   ئهمان قدر که آدمی مس«بنابراین . کند و باري از دوش انسان بردارد

  .)499: 1395وم، یال( »است، همان قدر تنهاست

فـردي  بین به بررسی تنهایی ،تنهایی بارهدر این بخش بر اساس مبانی نظري ارائه شده در

  . کدکنی خواهیم پرداختفردي و انواع آنها در سه کتاب یادشده از شعر شفیعیو درون

  

  فردي در اشعار شفیعی کدکنیتنهایی بین

  تنهایی ناشی از فراق

ترین بسـامد  ش ـتـوان یافـت و بی  کدکنی بسیار میار شفیعیاز این نوع تنهایی در اشع

نخسـتین   ،ایـن دفتـر  . دیـد  »هـا  زمزمه«توان در دفتر  احساس تنهایی ناشی از فراق را می

و در ایام جوانی وي چاپ شده کـه   1344کدکنی است که در سال مجموعه شعر شفیعی

یک ربـاعی و چهـل و    ،تردر این دف. برده است به سر می شاعر در حال و هوایی رمانتیک

شش غزل وجود دارد که برخی از آنها در توصیف معشوق و مابقی گله و شکایت از فـراق  

  . اي از اشعار وصالی دیده نشد است و نمونه

  عوامل فراق

اتفاقات یـا رخـدادهایی اسـت کـه خواسـته یـا ناخواسـته رخ         ،منظور از عوامل فراق

آنچه در اشعار  ،از عوامل فراق. شود معشوق می دهد و باعث ایجاد فاصله بین عاشق و می

  .دیدن یار با اغیار، سفر و عدم درك متقابل: شود، عبارتند از کدکنی دیده میشفیعی

  دیدن یار با اغیار )الف

انـدکی از  . شاید ناگوارترین نوع فراق، دیدن محبوب در کنار مدعیان و رقیبـان باشـد  

، احسـاس نـاراحتی   دارنـد وسـتانِ دیگـري هـم    د ،بینند کـه دوستانشـان   افراد وقتی می

اندك هستند کسانی که حاضرند بپذیرند که معشوقشان عاشق کـس  اما بسیار  .کنند می
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دهـد،   هـایی کـه در عشـق رخ مـی     همۀ کشمکش. )108: 1397اسونسن، (دیگري هم باشد 

سـعدي ایـن حالـت را     .است »غیرت«ناشی از حساسیت عاشق به معشوق یا در اصطلاح 

  :کند ن توصیف میچنی

 حیف باشد که تو در خـاطر اغیـار آیـی     دوست دارم که کست دوست ندارد جز من
 

 )403: 1368سعدي، (  

قطع تعلق محبوب «خواهان  ،غیرت از جمله حالات محبت است و عاشق انحصارطلب

 عاشقی که معشوق خود. )414: 1394عزالدین کاشانی، ( است »از غیر یا تعلق غیر از محبوب

  .شود را در کنار دیگران ببیند، دچار احساس تنهایی می

روزن «ها با عنـوان   توان در یازدهمین شعر دفتر زمزمه نمونۀ این حالت تنهایی را می 

بینـد؛ از   نفس دیگران مـی  اي است که محبوبش را یار و هم پیشه شاعر، عاشق. دید »قفس

او خـود را  . اراج خار و خس رفته اسـت داند که بهارش به ت اي می زدهرو خود را خزاناین

گلـش در دسـت    کند و از اینکـه دسـته   اي از گل همانند می به باغبان و یارش را به دسته

سرانجام در دو بیت پایـانی غـزل ضـمن ابـراز     . کند دیگران است، احساس شرمندگی می

  :دارد پرده از احساس تنهایی خود برمی ،دلتنگی از فراق یار

ــکوفه ــا  ش ــت روي من ــارم نیس ــرگ آن به   ب
 

 که شاخسـارِ گـل از روزنِ قفـس بیـنم     
 

  است  باقی  فسنتو، یک  بیا که چون سحرم، بی
 

 مگر چو آینه رویت در ایـن نفـس بیـنم    
 

  )33: 1394 شفیعی کدکنی،(  

بینـد کـه    دست در دست دیگـري مـی   را هم شاعر که محبوب خود »آه شبانه«در غزل 

  :کشد چنین میآهی این ،د، از سر افسوسگذر خبر از کنار وي می بی

  روي دست به دست مدعی شانه به شانه مـی 
 

  !روي آه که با رقیب من جانب خانه مـی  
 

  )28: همان(  

پنـدارد،   شویم کـه خـود را دیوانـه مـی     رو می نیز با عاشقی روبه »گرمی افسانه«در غزل 

. آورد ستان خویش را به یـاد مـی  خاطرات دوران عشق و حضورِ یارِ افسونگر و گرمابخشِ دا

  :شود، دیدن معشوق با دیگران است آنچه باعث مرور این خاطرات می

ــوز    ــی هن ــانی ول ــزم کس ــمعِ ب ــد ش    هرچن
 

ــش  ــی  آتـ ــۀ منـ ــرمنِ پروانـ ــروزِ خـ   فـ
 

  )39: همان(  
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وي محبوب را بـه گـوهرِ   . نتیجۀ این اتفاق بیان احساس تنهایی شاعر در بیت بعد است

  :کوبد سر به صخرة غم می ،را به موجی همانند کرده که از درد دوريدانه و خود  یک

  چون موج سر به صـخرة غـم کـوفتم ز درد   
 

  دانـۀ منـی   دور از تو، اي که گـوهرِ یـک   
 

     سفر )ب

  تـو نـدارد غـزلم گرمـی و شـور      رفتی و بـی 
 

  سـازم بـود   که نگاهت مدد طبـع سـخن   
 

  )35: 1394 شفیعی کدکنی،(  

شرح حال عاشقی است که معشوقش به سفر رفته و او اکنـون  ، »ن بستهاشک زبا«غزل 

  :پروراندآرزوي داشتن پر و بال و پرواز به سوي یار را در سر می

  کاش سوي تـو دمـی رخصـت پـروازم بـود     
 

  تا به سوي تو پرم، بال و پري بـازم بـود   
 

  )34 :همان(  

منـدي از دوري   نۀ خود ضـمن گلـه  و در ادامه با یادآوري خاطرات و توصیف احوال عاشقا

  .گوید معشوق، از سردرگمی و بلاتکلیفی سخن می

به شعري با عنـوان   »هزارة دوم آهوي کوهی«از کتاب  »غزل براي گل آفتابگردان«در دفتر 

گوید که با تمـام   سخن می »چراغی«خوریم که شاعر به طریق استعاره از  برمی »چشم و چراغ«

 »ثروت ایثـار / سراسر/ جانش/ دانم این را که چراغی هست می«: ستوجود در حال نورافشانی ا

نشانۀ آشکاري از این چراغ به دسـت نـداده تـا بـدانیم معشـوق یـا        ،شاعر. )207: 1390 ،همان(

گذارد او آن چـراغ را   اما هرچه هست، دیواري مانع چشم است و نمی .کرده است دوستی سفر

  . )207: همان( »سوي این دیوارآن / آنجا که چشمی نیست/ اما«: ببیند

، »در شـبِ سـردي کـه سـرودي نداشـت     «و در دفتـر   »طفلی به نام شـادي «در کتاب 

اي که روي سخن  و برخلاف اشعار عاشقانه »فروشاندر چارراه برده«شعري است با عنوان 

اي تشبیه شـده کـه بـه     شاعر با معشوق است، مخاطب ناشناس این شعر نیمایی به پرنده

  : رب پرکشیده و شاعر را تنها رها کرده استسوي غ

رفتی بـه سـوي رسـتن و    / رفتی به سوي غرب/ اي به رهایی مثلِ پرنده«

اي  مثل دریچه/ بر نقشۀ وطن/ فروشان در چارراه برده/ تنها رها شدم/ رستن

/ در بیم و بـدگمان / کند احساس تنگنایی در خویش می/ که ز بدرود آفتاب
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، شـفیعی کـدکنی  ( »در زیر آسمان/ قلبی برهنه یکه و تنها /من ماندم و غروب

1399 :350 .(  

سروده شده که پنج یـا شـش سـال پـس از انتشـار       1348هرچند این شعر در سال 

هاي قابـل   تفاوت ،»ها زمزمه«اولین دفتر شعر شفیعی کدکنی است، با غزلیات فراقی دفتر 

بـا   »ها زمزمه«و حتی مضامین غزلیات  مفردات، ترکیبات، ساختار نحوي. اي دارد ملاحظه

 مفــردات و ترکیبــات و ســاختار نحــوي و مضــامین ســبک هنــدي تشــابه بســیاري دارد

و در مقدمـۀ آن اذعـان    »ها زمزمه«خود شاعر هم در معرفی دفتر . )153: 1386بشردوست، (

 روحیۀ عـاریتی و بیمارگونـۀ سـبک هنـدي حـاکم اسـت       ،ها کند که بر بعضی از غزل می

هاي فراقی  اما اگر بخواهیم همین یگانه شعرِ نوِ کوتاه را با غزل. )10: 1394، یعی کدکنیشف(

بسنجیم، این شعر در انتقال عاطفه و از جمله مفاهیم دلتنگـی و تنهـایی    »ها زمزمه«دفتر 

دیگر از آن معشوق خیالی و بیان احساسات رمانتیـک و بـه    ةدر این سرود. تر است موفق

هـیچ سـنخیتی بـا غزلیـات      ،خبري نیست و این قطعۀ کوتاه »ۀ عاریتیروحی«قول شاعر 

کـه نـزد شـاعران سـبک      »آینه«و  »جنون«هایی چون  سرشک از واژه. م. ندارد »ها زمزمه«

، دست شسته و هرچند صریح و کوتـاه در دوازده لَخـت احسـاس    )1(هندي پربسامد است

 هـا و  خود را بیان کرده، کوشیده است تا نگاه نـو خـود را بازتـاب دهـد و بـا کـاربرد واژه      

و نیـز ارائـۀ تصـاویري     »نقشـۀ وطـن  «و  »فروشـان چارراه برده«، »غرب«ترکیباتی همچون 

، در »کند خورشید احساس دلتنگی میکه از فراق  اي دریچه«و » احساس بردگی«همانند 

  .تري داشته استشتوفیق بی ،مقایسه با اشعار پیشین خود

همسایۀ دیـوار  «در همین کتاب به یک رباعی با عنوان  »از همیشه تا جاودان«در دفتر 

شـود و شـاعر    رنج و غم از اتفاقات روزگار آغاز میاین شعر با بیان . خوریم برمی »به دیوار

این شعر از معدود اشـعاري اسـت   . کند شی از دوري محبوب خود را ابراز میدر آن، غم نا

را ثبـت کـرده و   ) 1389آمریکا، فـروردین  (زمان و مکان سرودن آن  ،کدکنیکه شفیعی

کرد، ایـن بـار خـود بـه سـفر       برخلاف اشعار پیشین که فراق یار سفر کرده را حکایت می

  :)2(رفته و گرفتار غم و درد است

وزگـــار در رنـــج و غمـــیمهرچنـــد ز ر  
 

ــیم   ــاره دژمــ ــدگر همــ  وز دوري یکــ
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ــه در ســراچۀ کوچــۀ دل   صــد شــکر ک
 

ــیم   ــوار همـ ــه دیـ ــوار بـ ــایۀ دیـ  همسـ
 

  )237: 1399، شفیعی کدکنی(  

  عدم درك متقابل )ج

نخسـت، اتهـام عـدم درك کـه     : احساس درك نشدن به دو صورت تفسیرپذیر اسـت 

ناپـذیري  هـر یـک دیگـري را مـتهم بـه درك     دارند و  می عاشق و معشوق بر یکدیگر روا

 -شود تواند منجر به فراق و تنهاییکه در نهایت می- لازمۀ بروز چنین احساسی. کند می

ناشـدگیِ  درك حـس  ،پافشاري هر یک از دو طرف بر اثبات حقانیت خویش اسـت و دوم 

 ـ. ویژه ناصحان استزده از سوي دیگران و به عاشقِ هجران اور اسـت  چنین فردي بر این ب

اي نـدارد جـز اینکـه از     پس چاره .توانند افکار و احساس او را درك کنند که دیگران نمی

فـردي  فردي، دچار تنهایی برونجمع فاصله بگیرد و در این صورت علاوه بر تنهایی درون

آغـاز غـزل   . شـود  به عبارت دیگر بر حس تنهایی او بیش از پیش افزوده می. شود نیز می

  :بیان همین حالت است ،»ونکمینگاه جن«

  مگر آیینه دریابد حـدیث حیـرت مـا را    فهمد زبانِ صحبت ما را در اینجا کس نمی
 

  )42: 1394، همان(   

سخن گفتن است و وقتی این ابزارِ کارا از انسـان گرفتـه شـود،     ،لازمۀ تفهیم و تفاهم

سرشـک در  . م. بگیـرد خود ناچار است از ابزار دیگـري مـدد    هايبراي بیان عقاید و نظر

رود و زمـانی کـه    مـی  »نگاه آرزو«و  »اشک لرزان«، »زبانی زبانِ بی«ادامۀ این غزل به سراغ 

  .راهی جز انزوا و ترك مردم نیست ،ها هم به نتیجه نرسد این تلاش

  اَشکال بروز فراق

: هـا عبارتنــد از  ایـن شـکل  . نمودهـاي مختلفـی دارد   ،اثـر فـراق محبـوب بـر عاشـق     

  .»حسرت«و  »احساس جنون«، »گریستن«، »دیشیان مرگ«

  اندیشی مرگ )الف

بیشـتر از روي هیجـان و شـدت احساسـات حـادث       ،اندیشـی  حالت ناخوشایند مرگ

زمـانی پدیـدار    ،ایـن احسـاس  . گیـرد  زده را در برمـی شود و تمام وجود عاشق هجران می

 ـ می بنـابراین بـه    .داردشود که عاشق امیدي به بازگشت معشوق و التفات وي به خود را ن

توانـد پایـان ایـن     ارزش است و تنها مرگ می معنا و بی ش بیارسد که زندگی این باور می

  . بدزندگانی باشد
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نفس دیگـران   کند که هم معشوقی را توصیف می ،»روزن قفس«سرشک در آغاز غزل . م

ته است و سوخ بیان حال عاشق دل ،سیر غزل. شده و عاشق را به حال خود واگذاشته است

کشد، مگـر اینکـه   هاي آخر را مینفس ،دهد که بی اوشاعر جوان در پایان به یار هشدار می

  .)33: 1394، شفیعی کدکنی( خود را به او بنمایاند ،بیاید و در این قفس تنهایی

وار و هیجـان زده   است که اینگونه بـا احساسـی مجنـون    »...مپسند«غزل  ،نمونۀ دیگر

  :شود آغاز می

وز کــه در عشــق ســرانجام بمیــرمآن ر  
 

 مپســند کــه دلــدادة ناکــام بمیــرم    
 

  )52: همان(  

بیان مـرگ در راه عشـق و درخواسـت از دلـدار بـراي ناکـام        ،»بمیرم«انتخاب ردیف  

نمردن، آن هم از سوي جوانی بیست و چند ساله، یادآور سرِ پرشـور فرهـاد در منظومـۀ    

   .خسرو و شیرین است

  گریستن )ب

. گاه به دلیـل حسـرت و گـاه از سـر شـوق      ؛شوند ا به دلایل گوناگونی جاري میه اشک

شناسان فرهنگـی، گریسـتن را نـوعی     زبان. اي از ارتباط هستند ها داراي الگوهاي ویژه اشک

دانند که آگاهانه یا به طور ناخودآگاه در حمایت از انفعال کلامـی بـروز    سیستم فرازبانی می

 »زبـانی  زبـان بـی  «زده که همان  در این میان اشک عاشق هجران. )480: 1380کاتلر، ( کند می

  .اي براي بازتاب احساس وي به معشوق و بیانگر تنهایی ناخواستۀ اوست است، وسیله

را از زبان عاشقی سروده که از همان ابتدا  »قصۀ خورشید و گل«غزل  ،کدکنیشفیعی

عاشـق بـراي جلـب    . پردازد وق میهاي دوري از معش به بیان رنج دوران هجران و سختی

س و أآزمایـد؛ امـا نتیجـه جـز ی ـ     هاي مختلفی از جمله گریستن را میراه ،توجه محبوب

  :نومیدي چیزي دیگر نیست

 منِ از پاي در افتاده به وصلت چـه رسـم؟  
 

 که به دامانِ تو این اشـک روانـم نرسـید   
 

)86: 1394شفیعی کدکنی، (    

را در سوك دکتر مصدق سروده و دربارة نحوة  )184: نهما( »مرثیۀ درخت«وي شعر 

  : گوید سرودن این شعر می
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هـاي   روزنامـه . آمـدیم  فروشی نیـل مـی   با دوستم رضا سیدحسینی از کتاب«

خبر مرگ مصدق را چـاپ کـرده    ،کیهان در گوشۀ صفحۀ اول. عصر درآمده بود

کمتر در عمرم بـر  هاي عجیب و غریب که یکباره زدم زیر گریه؛ از آن گریه. بود

کشـید کـه    رضا سیدحسینی دست مرا گرفته بـود و مـی  . من مسلط شده است

بـالأخره از  . زدم طور نعره مـی  گیرند و من همان آیند و ما را می الان می! صدا بی

کنان رفتم بـه خانـه و در آنجـا    گریه. مان او جدا شدم و خودم را رساندم به خانه

  .)188: 1386شردوست، ب( »را سرودم »مرثیۀ درخت«شعر 

  : هرچند شاعر در خلوت خویش از این فقدان گریسته، اما اقناع نشده و شرمنده است

ت اي گدر سـو  /آه: ام کهشرمنده/ هرچند تیره، تار /من از نگاه آینه /اما«

در  /بالیـدن و شـکفتن   /یت خجستۀ در خـویش زیسـتن  آاي  /درخت تناور

حتـی  / مـا را  /یش ریشه دوانـدن در خاك خو /خویش بارور شدن از خویش

 »!امان گریه ندادند

سروده شـده، تفـاوت آن بـا     »ها زمزمه«این شعر یک سال پس از انتشار دفتر  هرچند

سرشـک  . هـا را تجربـۀ شـاعري م    اگر آن غزل. غزلیات رمانتیک آن دفتر محسوس است

یـک جریـان    زاییدة بـاور و اعتقـاد شـاعر بـه     ،»مرثیۀ درخت«قلمداد کنیم، شعر نیمایی 

اجتماعی است و در بررسی سیر سریع تکامل اندیشـه و قلـم شـفیعی کـدکنی      -سیاسی

  .قابل توجه است

  احساس جنون )ج

کشـد کـه در    احوال عاشقی را به تصویر می ،»کمینگاه جنون«کدکنی در غزل شفیعی

تی کنـد و بـا حـال    پاید که سـر برمـی   انزواي خود سر بر زانوي غم گذاشته، اما دیري نمی

  :کند وار خود گله می خطاب به معشوق از موقعیت جنون ،گونهاعتراض

  سري بر زانوي غم داشتم در کنج تنهایی
 

  کمینگاه جنون کردي مقام عزلت ما را
 

 )43: 1394شفیعی کدکنی، ( 

جدایی یعنی بیچارگی، یعنی عدم قـدرت  . شود فراق و جدایی باعث بروز اضطراب می

توانـد بـر مـن هجـوم      این بدان معنی است که دنیـا مـی  . مردم درك جهان و عدم درك

سرچشـمۀ   ،بنـابراین جـدایی  . بدون اینکه من قـادر باشـم واکنشـی نشـان دهـم      ،بیاورد
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تـرین   عمیـق  ،)1900-1980( »1فـروم «بـه بـاور   . )15: 1376فـروم،  (اضطراب شدید اسـت  

شکسـت مطلـق در   . یی استنیاز او به غلبه بر جدایی و رهایی از زندان تنها ،احتیاج بشر

سرشـک در غـزل   . م. )16: همان(کشاند  کار آدمی را به دیوانگی می ،رسیدن به این هدف

نخست ادعـاي رسـیدن بـه    : کند لۀ جنون عاشقی اشاره میئدو بار به مس ،»همچو شبنم«

  :هاي وي نتیجه ماندن تلاش مرز جنون و بی

  ام از خویش بـرون  گرچه تا مرز جنون رفته
 

  د مرحلـه از منـزل جانـان دورم   باز ص ـ
 

  )64: 1394شفیعی کدکنی، (  

ــه دلیــل قــدم گذاشــتن در راه جنــون دچــار    ــانی کــه ب ــار دیگــر در بیــت پای  و ب

  :سروسامانی شده است بی

  کی سرِ خویشتنم باشد و سامان خـرد 
 

  من که در راه جنون از سر و سامان دورم
 

  )65: همان(  

که در حال و هـواي فـراق سـروده شـده و      »قهاي شو گل«همچنین است غزل 

  .)80: همان(کند  افتد و حس جنون بر وي غلبه می شاعر به یاد یار سفرکرده می

کنـد   را با مخاطب قرار دادن محبوب آغاز می »حتی به روزگاران«غزل  ،سرشک. م

  :کند که به سوي او بازگردد و سپس با اشاره به سکوت ناشی از جنون خود تقاضا می

  کـه در هوایـت خاموشـیِ جنـونم     آباز
 

  فریادها برانگیخت از سنگ کوهسـاران 
 

  )365: همان(  

  احساس حسرت )د

دهد که امکـان یـا فرصـتی از دسـت      زمانی به انسان دست می ،احساس حسرت

ایـن احسـاس را در غـزل     ،کـدکنی  شـفیعی . رفته یا در حـال از بـین رفـتن باشـد    

کنـد کـه از دوري    اي همانند مـی  را به ساغر شکسته ابراز کرده، خود »هاي نگاه گل«

  :زند غم و حسرت در چشمانش موج می ،روي یار

  بی روي تو چون ساغر بشکسته تـراود 
 

  موجِ غـم و حسـرت ز سـراپاي نگـاهم    
 

  )71: همان(  

بـه بـازخوانی تـاریخ پرافتخـار گذشـتۀ ایـران        »شـبگیر کـاروان  «وي در شعر نیمایی 

                                                 
1. Erick Fromm  
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پنـدارد کـه بـه سـمت بـاختر       ارآفرینان ایرانی را همچون کاروانیانی میپردازد و افتخ می

شاعر در شرایطی قرار دارد که نه بـه سـوي گذشـته    . اند و او از ایشان بازمانده است رفته

رو در سـکوت و سـرگردانی در جـاي     از این .راهی دارد و نه توانی براي رسیدن به کاروان

کنـد و حسـرت    احسـاس تنهـایی مـی    ،همـدل خود ایستاده است و در جمـع گروهـی نا  

 »بـا گروهـی حسـرت و هیهـات    / وینک اینجا مانده من خـاموش و سـرگردان  «: خورد می

هـم دیـدیم کـه شـاعر بـا چـه        »مرثیه براي درخت«در شعر . )112: 1394شفیعی کدکنی، (

  .کندحسرتی از نداشتن امان براي گریستن و سوگواري یاد می

نخست حسرتی : یمااینجا با دو نوع احساس حسرت مواجهشود، در که دیده میچنان

 عاشقانه و فردي که بـا زبـانی رمانتیـک و در قالـب غـزل بیـان شـده و دیگـر حسـرتی         

مقایسۀ این دو نوع بیانگر این است که . گرایانه که در قالب نیمایی سروده شده است ملی

یشـتر اسـت و شـاعر در    ب ،میزان اثربخشی کلام و انتقال احساس در اشـعار نیمـایی وي  

  .گرایدمی »من اجتماعی«به  »من فردي«اینگونه اشعار از 

  درگذشت عزیزان

آید، خالی بـودن   یکباره سراغ انسان میاز ناگوارترین حالات تنهایی که ناخواسته و به

سـرودهاي   در عرصۀ ادبیـات، سـوگ  . لۀ مرگ ایشان استئجاي عزیزان و رویارویی با مس

هاسـت و  ناي قوم و خویش و کاملاً فردي اسـت، امـا گـاهی فراتـر از ای    گاهی بر ،شاعران

هـاي ادبـی و هنـري یـا سیاسـی       سخن بر سر از دست رفتن کسی اسـت کـه در عرصـه   

کدکنی نیز ابراز تأثر و احساس تنهایی خود را نسـبت بـه از   شفیعی. تأثیرگذار بوده است

وي شـعر  . نشان داده اسـت هاي ادبی و سیاسی  دست دادن برخی از دوستان و شخصیت

را که پیش از این ذکر آن رفت، در رثاي دکتر محمد مصـدق و متـأثر از    »مرثیۀ درخت«

 شـفیعی . را در سوك شهیدان وطن سروده اسـت  »آن عاشقان شرزه«درگذشت او و غزل 

هـاي برجسـتۀ نیمـا،     ضمن بیان ویژگـی ، »سوگواران در میان سوگواران«کدکنی در غزل 

بیـانگر حسـرت و تنهـایی     »رفت مـرد «کاربرد ردیف . کند بار توصیف می ندوهفقدان او را ا

در دفتـر سـتارة    »مرثیـۀ دوسـت  «در ربـاعی  . )258: 1390، همان( شاعر و سایر یاران است

  :وجود آمده است گوید که با رفتن یک تن بهنیز از غم غربتی سخن می »دار دنباله

  هـاییم  با آنکـه روان بـه جمـع و بـا تـن     
  

ــتن د   ــیدة رفـ ــع، پریشـ ــاییم ر جمـ   هـ
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  در غربــت مــا بــین و مپــرس از غــمِ مــا
  

  کـز رفـتن یـک تـن چـه قَـدر تنهـاییم         
  

  )426: 1394شفیعی کدکنی، (     

. غزلی به یاد اخوان ثالـث سـروده اسـت    ،»از همیشه تا جاودان«سرشک در دفتر . م

م پاشـیدن  درگذشـت وي را بـه منزلـۀ از ه ـ    ،شهري خود وي پس از ستایش شاعر هم

بیـانگر اوج تنهـایی شـاعر در میـان      »تهی تیـره «. داند دوستان میشیرازة جمعیت ادب

  :است »خوارانچرهشب«گروهی 

  در این تُهیِ تیره به بیهوده چـه جـوییم  
  

  ؟خواران سخنِ چون و چرایت چره زین شب  
  

  )201: 1399، همان(     

  عدم تفاهم و سرخوردگی 

ود خود از نظر اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگـی ناراضـی   گاهی شخص از وضعیت موج

در نتیجـه دچـار ناامیـدي و سـرخوردگی      ؛است و امیدي هم به بهبود و اصلاح آن ندارد

شفیعی کدکنی نیـز ایـن   . شودشده، در صورت ادامه این وضعیت به انزوا هم کشیده می

گویـاي   »بـان بـرگ  از ز«در دفتـر   »قصـد رحیـل  «آغاز شعر . احساس را تجربه کرده است

اي کـه بـا    پروانـه / من عاقبت از اینجا خواهم رفـت «: نارضایتی شاعر از وضع موجود است

  . )196: 1394، همان( »این فال را براي دلم دید/ رفت شب می

آشـکار   ،براعت استهلالی است که همۀ آنچـه را شـاعر در درون خـود دارد    ،لخت نخست

میـان جمعـی کـه هـیچ سـنخیتی بـا افکـار و        وي درگیـر حـس اسـارت اسـت، در     . کند می

شـاعر در بنـد   . رو مترصد فرصتی است که از میان این جمع بـرود از این. هاي او ندارند  اندیشه

از شـوق ماهیـان و   / ها چمـدانم را  مثل ستاره/ دیري است«: دهد مطلوب خود را شرح می ،دوم

/ بگشـایم  در شـرم صـبح پـر   / ريدهند که مثل کبوت مهلت نمی/ ام، ولی پرکرده/ تنهایی خودم

  .)197- 196: همان( »خود را به کاروان برسانم/ با یک سبد ترانه و لبخند

 .گذشته از نامطلوب بودن شرایط، گاهی حس سـرخوردگی بـه علـت دیگـري اسـت     

بسا اتفاق افتاده است که صاحب اندیشه و تفکري جدید با مخالفت یا مقاومـت اقشـار    چه

 ،انـد  اي شـده  تغییر فکر مردمی که سالیان متمادي پابند عقیـده . رو شده باشد مردم روبه

هـاي نـوین همـواره در مظـان اتهـام       آوران اندیشه رو پیاماز این. امري بسیار دشوار است
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توانند بـا ایشـان ارتبـاط     نه مردم می زیراچنین افرادي ناگزیر از تنهایی هستند، . اند بوده

در دفتـر   »در نـاگزیر دهـر  «ربـاعی  . رنگ جماعت شوند همتوانند  برقرار کنند و نه آنها می

بیـان احـوال انسـانی اسـت کـه       ،این ربـاعی . بیان همین مطلب است ،»دار ستارة دنباله«

برتر اسـت و بایـد بـا تحمـل القـابی نظیـر کـافر،         ،اش از زمانه و مردم زمان خود اندیشه

  :گر و دشمن، عذاب تنهایی را بچشد فتنه

ــر  ــه ده ــه ملحــد و گ ــدگ ــافر باش   ي و ک
  

ــه     ــق و فتن ــمن خل ــه دش ــد  گ ــرور باش   پ
  

ــایی را   ــذاب تنهــ ــد عــ ــد بچشــ   بایــ
  

ــد      ــر باش ــود فرات ــر خ ــه ز عص ــردي ک   م
o  

  )490: 1390، شفیعی کدکنی(     

  

  در اشعار شفیعی کدکنی فرديتنهایی درون

  گیري انزوا و گوشه

 هـایی کنـد، درگیـر تن   درون احسـاس تنهـایی مـی   انسان منزوي عـلاوه بـر اینکـه از    

انـواع تنهـایی از لحـاظ نظـري      ،گویـد شود و اصولاً آنگونه که یالوم می فردي نیز می بین

 ،اند و ممکن است یکسان انگاشته شده یا به جامۀ یکدیگر درآیند و بـه تعبیـر وي  مشابه

تواند  که گفته شد، این حالت میچنان. )495: 1395یالوم، ( است )3(»نیمه تراوا«مرزهایشان 

هـاي خـود،   سرخوردگی، نداشتن ارتباط موفـق بـا دیگـران، عـدم درك توانـایی      ناشی از

سرشک در کـل  . هرچند م. اندیشی فلسفی و یا به دلایل دیگري باشدانگاري و پوچ نیست

در مقاطعی از زندگی خود دچار چنین حـالتی   که رسدشاعري منزوي نیست، به نظر می

این حس به خواننده منتقـل   ،»از زبان برگ«در دفتر  »ملال«از جمله در شعر  .شده است

پردازد، اوقـاتی از عمـر خـود را در     شود که شاعر بنا به دلایلی که به جزئیات آن نمی می

: شود با گزارش کوتاهی از مکان حضور شاعر آغاز می »ملال«شعر . انزوا سپري کرده است

  . )206: 1394شفیعی کدکنی، ( »آب در رفتار/ من نشسته/ در کنار جوي«

رفتـار  . دهد شاعر از همان ابتدا تقابل پویایی و روندگی آب را با انفعال خود نشان می

تـوان صـفات دیگـري چـون زنـدگی،       دهد و هم مـی  آب هم جاري بودن آن را نشان می

اسـت کـه    »شـاعرِ نشسـته  «در طرف مقابـل،  . تازگی، پاکی و شفافیت را به آن نسبت داد

تر مشـخص  ش ـحالـت انـزواي خـود را بی    ،در بنـد دوم . نداردرا  یادشدهبسیاري از صفات 
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/ از فرط تنهـایی / باز/ در تمام جمعه/ انتظار جمعه را دارم/ خسته/ در تمام هفته«: کند می

شــاعر درگیـر یــک دور  . )207-206: 1394شــفیعی کـدکنی،  ( »...انتظـار شـنبه اســت و کـار   

وي  .تکـراري و روزمرگـی اسـت    بیانگر نارضـایتی از کـار   »خسته«صفت . انگیز است ملال

 »تنهـایی مفـرط  «سو در روز تعطیل از انتظار زمانی است که کار پایان پذیرد و از آنچشم

پیشه کـه از فـراق و تنهـایی    لازم به اشاره است که در اینجا با شاعري عاشق. برد رنج می

  .استبلکه شخصی است که به نوعی دچار یأس و پوچی شده  ؛رو نیستیم روبه ،بنالد

آهنگی با جماعتی است کـه انسـان بـین     نشینی در نتیجۀ عدم همگاهی انزوا و گوشه

گویـاي ایـن    ،»ستایش کبوترها«در دفتر در  »اندرز«شعر . بیند خود و ایشان سنخیتی نمی

مجبـور بـه    ،رنگ نشدن بـا بوزینگـان   له و بازتاب فرجام شیري است که به خاطر همئمس

  .)362: 1390، همان(شود  یترك جماعت و اسیر زنجیر م

. تواند حاصل سرخوردگیِ ناشی از حوادث سیاسی یا اجتماعی باشـد  نشینی میگوشه

پـیِ کـاري را    ،دهد که فردي با جِد و جهد فراوان و انگیـزة زیـاد   این حالت زمانی رخ می

لـیکن در طـی    ؛کند گیرد و براي رسیدن به هدف خویش از هیچ تلاشی فروگذار نمی می

. کنـد  شود که او را ناچار به انصراف از ادامۀ راه می رو می هایی روبه با موانع و چالشمسیر 

ربـاعی  . شـوند  معمولاً چنین اشخاصی ناگزیر از قطع پیوند با دیگران و درگیـر انـزوا مـی   

بیـانگر همـین حـال و     »زیر همین آسمان و روي همین خـاك «از دفتر  »تبعید به درون«

سـخن خـود را آغـاز     ،داشت امري مقدسفضایی حاکی از گرامیشاعر با ترسیم . هواست

بـاره ناامیـد    کند و در ادامه پس از مواجهه با ظلمت و ناکارآمـدي خورشـید بـه یـک     می

کنـد، بـه    تعبیـر مـی   »شکنجه«شود و با پذیرش ناخواستۀ شرایط موجود که از آن به  می

  :خزد درون خویش می

ــدیم   ــید ش ــش خورش ــی آرای ــري پ   عم
 

ــد ظل   ــدیم  آم ــد ش ــر و نومی ــات عص   م
 

  دشــوارترین شــکنجه ایــن بــود کــه مــا
 

  یک به درون خـویش تبعیـد شـدیم    یک  
 

  )37: 1399، همان(     

از زادگاه خـود خراسـان بـه شـهر      1345و  1343هاي  کدکنی وقتی در سالشفیعی

گویـد و گـویی    هـا سـخن مـی    از زبان برگ ،آورد روي می) تهران(غرق ازدحام آهن و فولاد 
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چنـان او را بـه سـوي خـود      هم ،هاي کودکی و جوانی اوست نس با طبیعت که یادگار سالا

 رواز ایـن . تواند شاعر را از طبیعت مأنوس خود جدا سازد کشاند و شهر آهن و پولاد نمی می

گویـد، از بـاد و بـاران، از گـل و گیـاه، از صـفاي        ست که همه از زبان طبیعت سـخن مـی  ا

  . )217: 1358کوب،  زرین(او با طبیعت همراز و مأنوس است . گجویباران و از زبان بر

القاکننـدة انـزواي شـاعر     »مثل درخت، در شب باران«در دفتر  »نمازي در تنگنا«شعر 

شاعر در بند نخست به دلیـل دور افتـادن از   . این شعر از دو بند ساخته شده است. است

زان سـوي بهـار و زان   «: کنـد  مـی  نارضایتی خود را از وضع موجود ابـراز  ،مظاهر طبیعت

ــاران ــار/ زان ســوي درخــت و/ ســويِ ب ــرین فواصــلِ هســتی / زان ســوي جوب / در دورت

بند دوم با ترسیمی از سـکوت  . )317: 1394کدکنی، شفیعی( »ترین مخاطبِ من باش نزدیک

: کنـد تقاضاي آوردن نور و روشـنایی مـی   ،شود و شاعر از مخاطب خود و تاریکی آغاز می

/ دارِ روشناي صبح تو آینه/ نه دمدمۀ سپیده دم، اما/ نه مهتاب/ انگ خروس هست و نه ب«

باید توجه کرد که هرچند شـاعر در واپسـین   . )317: همان( »در خلوت خالی شب من باش

کـه از آن  - گزینـی خلـوت  گوید، حال وي در این شـعر بـا  لخت شعر از خلوت سخن می

گزینـی آگاهانـه و   متفاوت اسـت؛ زیـرا خلـوت    -سخن گفتیم و باز بدان خواهیم پرداخت

 اما در اینجا سخن از خلوتی خالی و شـبانه  ؛شوداختیاري بوده، موجب رضایت خاطر می

  .است، اما شاعر خواهان پایان یافتن آن است

اسـت،   »مثل درخـت، در شـب بـاران   «هم که نخستین سروده از دفتر  »دیباچه«شعر 

کوشد تا دیگري را وادار بـه خـروج   بار شاعر میاوت که اینبا این تف ؛همین حالت را دارد

مثـل درخـت در   «: شـود شعر با پرسشی از مخاطب آغاز می. از تنهایی برهنه و انبوه کند

تنهاییِ برهنه و انبـوه خـویش   / گاه با من بگو، بگوي صمیمانه هیچ/ شب باران، به اعتراف

/ هرگز لبـت تپیـدنِ دل را  / یر آسماندر ز/ سرودي به گوش باد؟/ صریح/ شب یک نیم/ را

سـپس بـا توصـیف    . )316-315: همـان ( »اسـت ترجمـان؟    بـوده / چون برگ در محاورة باد

اي آنکـه غمگنـی و   «: کوشد مخاطب خود را از انزوا بیرون بکشـد هاي طبیعت میزیبایی

از / ادشبا نغمه و تغنـی ش ـ / جوبار را ببین که چه موزون/ در انزواي پرده و پندار/ سزاوار

: خواهـد  و سرانجام از وي چنین مـی  »دهد تصویر می/ وز بودن و سرودن/ هستی و جوانی
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  . »مثل درخت در شب باران/ خود را به ابر و باد سپاري/ بهتر همان که با من«

ها میـان حـال و هـواي رمانتیـک     کدکنی در این سالشود، شفیعیکه دیده میچنان

فکري جامعه و شعر نیمایی و فضاي سیاسی و روشن جوانی و شعر سبک هندي از یکسو

ردپـاي   ،»دیباچـه «در همـین شـعر   . زنـد و سبک خراسانی از سویی دیگر دست و پا مـی 

ویژه شاعران خراسان از دعوت به شادخواري و توجه به طبیعت و غیره کاملاً پیداست؛ به

  : اي با مطلع زیررودکی در قصیده

ـــزاوا رياي آنکـــــه غمگـــــنی و ســ  
 

 وندر نهــان ســرشک همـــی بـــاري     
 

  )45: 1374رودکی، (   

  گزینی خلوت

بـا ایـن حـال     .بشر را موجودي خلق کرده که تنهایی براي او مناسب نیست ،خداوند

گزینی از عوامل شفابخش و مفید به حـال روح  برخی پژوهشگران بر این باورند که خلوت

 ،افراد براي انتخاب این حالت از تنهایی خودخواستهانگیزة . )32: 1398استور، (انسان است 

بعضی افراد براي شناخت بیشتر خود یا ارتباط با ماوراءالطبیعه بـه خلـوت   . متفاوت است

 »چگونـه از تنهـایی لـذت ببـریم    «در کتـاب  ) 1950( »1سـارا میتلنـد  «کـه   روند؛ چنان می

تر بـا خـدا    وق ارتباط نزدیکش. من شخصاً معتقدم که ماوراءالطبیعه یعنی خدا«: گوید می

جویان دیگر نیـز اشـتیاقی مشـابه     مرا به تنها بودن تشویق کرده است و بسیاري از خلوت

گزینی نخسـتین  وي در ادامه پس از توضیح دربارة خلوت. )149: 1397میتلنـد،  ( »اند داشته

بـه آن   »خدا«هرچند این فرقه به «: گوید کند و می اي نیز به بوداییان می اشاره ،مسیحیان

شناسیم اعتقادي ندارنـد، امـا از همـان اوایـل، خلـوت و سـکوت را بـراي         معنا که ما می

  . )149: همان( »بستند دستیابی به تعالی و ماوراءالطبیعه به کار می

دارد که  »بوداي شادمان«شعري با عنوان  ،»هاشیپور اطلسی«شفیعی کدکنی در دفتر 

روایتی است از یک روز تعطیـل   ،این شعر. گویدن مینشینی و اشراق سخاز نوعی خلوت

انـد، شـاعر تنهـا در     و برخلاف همگان که براي تفرج از منزل خارج شـده ) فروردین 13(

/ همه رفتند به صحرا ز پیِ سیزدگان/ تا گشایند دلِ تنگ بر آفاق فراخ«: خانه مانده است

 »زدگـان  مسـتانِ صـبوحی   سبز و سیراب چـو / من در این خانه به صحراي دلِ خویشتنم

                                                 
1. Sara Maitland 
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بـر  «: اي براي نتیجه گیريِ بند پایـانی اسـت   مقدمه ،بند دوم. )304: 1399شفیعی کدکنی، (

پاي، بـر  / ایستادم نگران در گل و آب و خورشید/ -چند به گام از دو طرف- اي لبِ باغچه

اعر در ش ـ. )305: همـان ( »نردبانی که مرا برد به بام تجرید/ خواستنِ خویش نهادم تا گشت

انگـارد کـه آن را    دارد و این واقعه را چنان باعظمت می بند سوم از تجربۀ خود پرده برمی

گوش بر پـردة  / ها چشم در بازي نور و نفس شبنم«: کند همانند می »اشراق عظیم بودا«به 

هسـتیِ بـودا، در تـابشِ    / روشنم، روشن از آنگونه که در آهسـتن / خنیاگريِ برگ و نسیم

  . )همان( »اشراق عظیم

هـاي خـود پـا     نخسـت بـر سـر خواسـته     ،اي سرشک براي رسیدن به چنین تجربه. م

بـوداي  «اصـطلاح  . »بـام تجریـد  «داند براي رسیدن به  گذارد و این عمل را نردبانی می می

هاي روحـانی خـود    استعاره از خود شاعر است که در مواجهه با درك و دریافت ،»شادمان

اي بـود کـه    در اشعار شفیعی کدکنی، این اثـر تنهـا سـروده   . سترا به بودا تشبیه کرده ا

هایی از اندیشـه و حتـی واژگـان    گزینی است و رگهبیانگر احساس تنهایی ناشی از خلوت

  .شودمورد علاقه سهراب سپهري مانند بودا، اشراق، تجرید و غیره نیز در آن دیده می

  

  گیري نتیجه

  :کدکنی بیانگر چند نکته است هاي تنهایی در شعر شفیعی بررسی گونه

بـر ایـن   . اي دال بر تنهایی ناشی از فاصلۀ فیزیکی در شعر وي یافت نشـد  نمونه )الف

اجتمـاعی بـودن و ارتبـاط بـا      ،سرشک. بینی متوان نتیجه گرفت که در جهان اساس می

  .دارداي  جایگاه ویژه ،افراد

این جنبه از شـعر وي بیـانگر   . بیشترین تأثیر تنهایی بر شاعر ناشی از فراق است )ب

هرچند شاعر در هر دو قالب کلاسیک . پررنگ بودن عنصر عاطفه در ذهن و زبان او است

ویـژه در   اشعاري با مضـامین فـراق دارد، تکـرار ایـن مضـامین در غزلیـات وي، بـه        ،و نو

دیدن یار بـا اغیـار، سـفر و عـدم درك متقابـل از      . بیشتر است ،هاي دوران جوانی او غزل

اندیشی، گریه و زاري و احساس جنون هاي مرگعوامل فراق در اشعار اوست که به شکل

تقلیـد از شـاعران    ،محتوا و عمدة تصاویر شاعرانه اینگونه اشـعار . یابدو حسرت تجلی می

  .اي براي گفتن نداردسبک هندي است و حرف تازه
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ادبـی و   هـاي  شاعر در اشعارش نسبت به درگذشت دوسـتان و برخـی شخصـیت   ) ج

سیاسی واکنش نشان داده و در چنین جاهایی است که اشعارش رنـگ سیاسـی گرفتـه،    

  .نمایاندکدکنی امروزي رخ میشفیعی

خوریم که تأثیر اندیشه و حتـی  گزینی برمیدر اشعار وي تنها به یک مورد خلوت  )د

  .تنهایی وجودي نیز در اشعار وي یافت نشد. زبان سهراب سپهري از آن پیداست

سرشک به طور کلی شخصیتی اجتماعی است، اما گاهی بنا به دلایلی همچون . م  )ه

احساس عدم سنخیت و همگونی با یک جمع یا یک جریان و یا دوري از زادگـاه خـویش   

   .داده است گیري را ترجیح می و احساس غربت، احساس تنهایی کرده، انزوا و گوشه

  

  نوشت پی

بار واژة جنـون را بـه کـار     17مرتبه واژة آینه و  24 ،ها زمزمهغزل دفتر  46سرشک در . م.  1

  .برده است

. سرشک به گواهی اشعارش بین ماندن در وطن و مهاجرت و ترك دیـار در تردیـد بـود   . م .2

 »3زمزمه «و نیز غزل ) 242: 1394شفیعی کدکنی، ( »سفر به خیر«نمونه بنگرید به شعر براي 

  .)371: همان(

 ،)Semipermeable membrane( نیمه تراوا با نفوذپذیري انتخابی يغشا ،سیشناتسدر زی .3

  .دهد هاي مشخصی اجازة عبور میها و یوناي غشاست که به مولکولگونه
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 »زمین سوخته«زخم حاصل از جنگ در رمان  روان تحلیل

 *اسد آبشیرینی 

  **پور قدرت قاسمی

   ***سواعدي زهرا

   چکیده

اجتماعی است که در اثر عوامل مختلفی بر ذهن فرد  -تنی سیبی روانآ، زخم روان

بسا زندگی و سرنوشـت او را بـه   گذارد و چه شود؛ تأثیري عمیق بر آن می وارد می

مـدت بـر    یکی از حوادثی که تـأثیر طـولانی  . دهد سمت و سوي دیگري سوق می

هاي متعددي  گجنه به واسط روياز این. حوادث جنگ است، گذارد روان فرد می

ویـژه جنـگ تحمیلـیِ     بـه ، که همواره در طول تاریخ گریبـانگیر کشـور مـا بـوده    

. است  نویسندگان ایرانی راه یافتهبرخی زخم در آثار  روانروایت ادبیِ ، ساله هشت

نمودهـاي  آن است کـه   توصیفی انجام شده و بر -پژوهش حاضر به روش تحلیلی

احمد محمود بررسی کنـد   »هزمین سوخت«رمان روانی را در  ۀاین ضایعبیان ادبی 

، همـین بـراي  . ها را تحلیـل نمایـد   یک از شخصیت و آسیب واردشده بر روان هر

سـپس تـأثیر آن را بــر   ،  زخـم پرداختـه   روان بــارهنخسـت بـه مباحـث نظـري در    

ایـن نتیجـه   ، در پایـان . اسـت  کـرده  تحلیل و بررسی  یادشدههاي رمان  شخصیت

بـا دیگـري متفـاوت اسـت؛ بـدین      ، هـا هر یک از شخصیت حاصل شد که واکنش

در آسایشـگاه   »شـاهد «شخصیت ، هاي واردشده بر آنان زخم ترتیب که بر اثر روان

گیـرد؛   از شخصـیت پیشـین خـود فاصـله مـی      »بـاران  ننه«شود؛  روانی بستري می

کلّـی از دسـت    مشاعر خود را به »گلابتون«شود و  دچار افسردگی حاد می» نرگس«

هـاي   بدیهی است در کنار آثار درخشان داستانی در ستایش از قهرمـانی . دهد می
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ظهور یافته در دفاع مقدس این رمان از منظر چارچوب نظري مختار نیز در خـور  

  .تواند باشد مطالعه می

  

 .زمین سوخته و احمد محمود، پردازي شخصیت، جنگ، زخم روان: هاي کلیدي واژه
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   مقدمه

روانِ او بـیش از دیگـر ابعـاد    ، هایی که حول محور انسان صـورت گرفتـه   از میان پژوهش

هـاي جدیـد و گـاه     تجربـه ه واسـط   روانِ انسانِ امروزي به. است شده  تحلیل اش وجودي

و یـا   روانِ فردي، اي و گاه بروز حادثه کند ترین روزهاي خود را سپري می غریب، هولناك

هـا و   حسـرت ، هـا و دردهـا   ایـن زخـم  . دهـد  یروان جمعی یک ملّت را تحت تأثیر قرار م

انـد و برخـی    بعضی فشارها سـطحی  .شود ها باعث ایجاد فشارهایی بر روان فرد می ناکامی

اي کـه ممکـن اسـت شخصـیت و      گونه  گذارند؛ به تأثیري عمیق بر روان انسان می ،دیگر

  .زندگی او را به سمت و سوي دیگري هدایت کنند

) 1زخـم  روان(ترومـا   ،شناسـی  از منظر روان، ناشدنی گاه حلاینگونه فشارهاي جدي و 

و جراحتـی دردنـاك؛    زخـم ، اي روحـی  زخم عبارت اسـت از ضـربه   روان. شود نامیده می

شود و حفره و شکافی در روان فـرد   ضربه وارد میه آسیبی که به یک بافت زنده در نتیج

اي  د دارد و مـا در زمانـه  جـا وجـو   زخـم در همـه   نماید کـه روان  چنین می. کند ایجاد می

هاي متفاوتی به ایـن   پردازان زیادي از جنبه نظریه رو از این. گذرانیم تروماتیک روزگار می

  .اند نظریه پرداخته و سعی در انطباق آن با واقعیت جامعه داشته

 ـه اجاز ،زخم اکنون بخش مهمی از فرهنگ ماست که به افراد روان  هـاي هتفسیر تجرب

داده آنهـا   معـانی متفـاوتی بـه   ، هاي فرهنگی دهد و در سایر زمینه را میزاي خود  آسیب

زخـم   روان«: دارد اظهـار مـی   جفـري الکسـاندر  ، زخـم فرهنگـی   در تعریـف روان  .شود می

دهد که اعضاي یک مجموعـه احسـاس کننـد در معـرض رویـداد       فرهنگی زمانی رخ می

گـذارد؛   آگاهیِ جمعی آنان باقی میناشدنی بر  هاي حذف اند که نشانه هولناکی قرار گرفته

هـاي   شان را بـه شـیوه   دهد و هویت آینده خاطراتشان را براي همیشه تحت تأثیر قرار می

زخـم   بنـابراین در روان  .)Alexander, 2004: 1( »کنـد  دگرگون می ناپذیراساسی و برگشت

تبعـیض  ، جنـگ  مسائلی از قبیل. بلکه با یک جامعه سروکار داریم، ما نه با فرد، فرهنگی

، زخـم فرهنگـی شـود و روان یـک جامعـه      تواند منجـر بـه روان   می... کشی و نسل، نژادي

  .جمعی آن را تحت تأثیر قرار دهده همچنین حافظ

در گونه سـنتّی کـه آغـازگر آن    . شود سنتّی و جدید تقسیم میه زخم به دو گون روان

                                                 
1. Trauma 



   1402هفتادم، پاییز شماره ، ات فارسیپژوهش زبان و ادبی/  56

قابـل  ، زخـم  زنمـایی بـودن روان  قابـل با  غیر، مباحثی همچون اجبارِ تکرار، است »فروید«

امـا  . شـود  وقوع و مسائلی از این قبیل مطرح مـی ه درك نبودن رخداد تروماتیک در لحظ

همچنـین   .کشـد  زخم و تنوع رواییِ آن را به چـالش مـی   ابعاد فرهنگیِ روان، گونه جدید

بـا هـر دو   ، در پژوهش حاضر. شود زخم فردي و جمعی می باعث ایجاد پیوندي بین روان

 .است  پردازان و تحلیل متن پرداخته شده گونه سنّتی و جدید به شرح دیدگاه نظریه

  

  پژوهش  پیشینه

تـاکنون پژوهشـی مسـتقل بـا ایـن       هاي این پـژوهش،  مطالعات و واکاويبا توجه به 

 ،ملــل امــا در ادبیــات دیگــر ،زبــان و ادبیــات فارســی صــورت نگرفتــهه عنــوان در حــوز

هایی نیز به زبان  همچنین پژوهش. است  یافتهزخم انجام  روان بارههاي فراوانی در پژوهش

  : از جمله. خورد مرتبط با این موضوع به چشم میفارسی 

زخـم   زن در ادبیـات از روان « ، پژوهشـی بـا عنـوان   )1394( زاده و همکـاران  حیـدري 

کـه بـه   اي  اند که در آن ضـمن نگـاه تـازه    انجام داده »به خودشناسی رسیدن) زخم روان(

زخـم بـه خودشناسـی     توانـد از روان  زن می ،اند که در ادبیات نشان داده، اند فروید داشته

 توانـد  جز در بخـش نظـري نمـی     به، هاي زن این مقاله به دلیل تمرکز بر نویسنده. برسد

   .پیشینه و سابقه این پژوهش تلقی شود

م و بازنمـایی آن در  زخ ـ روان« بـا عنـوان   در تحقیقـی ) 1395( نیا و دهاقـانی  موسوي

زخم را در داستان کوتـاهی از   بازتاب روان، »دهد عظیم توکیو را نجات میه قورباغداستان 

ایـن داسـتان را   ، اند که نویسنده اند و به این نتیجه رسیده نشان داده »هاروکی موراکامی«

و از لکـانی اسـت   ه در این تحقیق تأکید بـر شـیو  . است  رئالیسم جادویی نوشتهه به شیو

   .است  کمتر نام برده شده، فروید

اثر احمد  زمین سوختهبررسی عناصر داستان « در مقاله )1397( قلاوندي و همکاران

انـد   را بررسی کرده و به این نتیجـه رسـیده   زمین سوختهعناصر داستانی رمان  ،»محمود

اي  اشـاره  ،در این پژوهش. دهد و لحن رمان جدي است که رمان در فضایی واقعی رخ می

   .است  ها نشده به روان شخصیت
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، »زمین سـوخته هاي ترس و اضطراب در رمان  جلوه« در مقاله )1396( آقاخانی بیژنی

کـه   اندکرده و به این نتیجه رسیده تحلیل یادشدههاي ترس و اضطراب را در رمان  جلوه

ه مقابل ـ، هاي مقابله با تـرس و اضـطراب حاصـل از جنـگ در ایـن رمـان       ترین شیوه مهم

گونه که پیداسـت در مقایسـه بـا     همان. اجتنابی و سازوکارهاي دفاعی است، مدار هیجان

   .آید شمار می  آسیبی سطحی به ،ترس و اضطراب، زخم روان

بازنمـایی ترومـاي ناشـی از    « بـا عنـوان   ، پژوهشـی )1401( طایفی و صوابی اصفهانی

زخم ناشی از جنـگ را بـر    تأثیر روان انجام داده و »آمدهاي آن در رمان دیوار جنگ و پی

 ،زخـم  آن اسـت کـه روان   بیـانگر ها  یافته. اند هاي رمانِ دیوار بررسی کرده روان شخصیت

تنهـا  ما تأکید  ،این است که پژوهش حاضر تمایز. است  هویت کرده هاي رمان را بی انسان

  .گیرد برمی نیز درجمله فضاي شهر را  بلکه عواملی دیگر از، ها نیست بر روان شخصیت

  

  زخم تروما یا روان

مطرح  »وراي اصل لذّت«را در کتاب ) زخم روان(نخستین کسی است که تروما  ،فروید

اینگونـه تعریـف    ،زخـم در اغلـب کتـب نظـري     روان. کرد و به تعریف مفصل آن پرداخت

ي حسـی و  ا زاست که شامل رویداد یا تجربه ي آسیب ا زخم به معناي واقعه روان«: شود می

زخمـی کـه در گذشـته اتّفـاق      همچنین روان. )Heidarizadeh, 2015: 789( »تعاطفی اس

گذارد و عواقب منفـیِ آن بلندمـدت    تأثیر می  بر ذهن انسان، و خاطرات تروماتیک  افتاده

، تبعـیض شـغلی  ، جنسیه استفاد سوء، آسیب روانی«، بر سرگشتگی و ناامنی  علاوه. است

را علـل   »ویـژه تجـارب کـودکی    خشونت خانگی و به، زورگویی، منیتیخشونت مأموران ا

  .)Heidarizadeh, 2015: 789(  اند اصلی آسیب روانی دانسته

زمـانی اسـت کـه     ،حالت نخسـت «داند؛  زخم می دو حالت را سبب ایجاد روان، فروید 

ان و دستگاه عصبی نتواند هیجانات خود را رها کند؛ دومین حالت هنگامی است کـه زم ـ 

زخم به هـر هیجـانی اطـلاق     روان ،از نظر فروید. مکانِ رها شدن هیجانات نادرست باشد

 ـ . شود که روان ما از دفاع در برابر آن ناتوان باشد می  غیـر ه ترس و هراس ناشـی از تجرب

ذهـن انسـان ایـن    . شـود  سبب ایجاد شکاف در روان فـرد مـی  ، رویداد تروماتیکه منتظر

این تکـرار بـه ایـن     .)Mijolla, 2005: 1801( »کند ور مکرّر مرور میط زا را به حوادث آسیب
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 بـراي خـود قابـل   ، است  درکی را که تجربه کرده  قابل غیره دلیل است که ذهن ما حادث

هیچ مفهوم و معادلی براي ذهن فـرد نـدارد و    ،وقوعه تروماتیک در لحظه واقع. فهم کند 

  .یابدمیمعنا و مفهوم ، رار مداومتکه واسط  همچنین به، تنها با گذشت زمان

زخم همواره در آن تکرار  خواب و رؤیا یکی از مواردي است که روان، اعتقاد فروید  به 

 بـه طـور   ها و رؤیاهاي فـرد تروماتیـک   گوید که خواب او در وراي اصل لذّت می .شود می

م بیداري به تـرس  گرداند؛ وضعیتی که فرد هنگا پیوسته او را به وضعیت آن حادثه بازمی

تکـرار   ،بـه گمـان آنـان   . شود این امر کمتر سبب شگفتی مردم می. شود دیگري دچار می

به این معناست که آنان هنوز درگیر آسیب خود هسـتند  زخم در خوابِ افراد  مداومِ روان

  .)31: 1382، فروید(

زخم  صل رواني است که در آثارش به تحلیلِ مفدیگر کاو روان »لکان«، بر فروید  علاوه

امر «و  »امر نمادین«، »امر خیالی«ه مرحل  لکان براي روان انسان قائل به سه. است  پرداخته

مـازادي اسـت کـه     ،امـر واقـع  . زخم همان امـر واقـع اسـت    روان، از دید وي .است »واقع

نتوانسته وارد عالم انسان شود و همواره از مدار ساحت رمـز و اشـارت بـه بیـرون پرتـاب      

، مـوللّی (مانـد   برابر آن از گفتن بـازمی  آدمی از نامیدن آن ناتوان است و زبان در، دشو می

1396 :274-275(.  

نظـم نمـادین کـه    . تـوان بـه آن دسـت یافـت     شود و نمی امر واقع به واژه تبدیل نمی

. تواند معنـایی بـراي آن بیابـد    تواند آن را تسخیر کند و عقل نمی نمی، زبان استه ساخت

پس براي آن نیز نباید قائل بـه  ، زخم را همان امر واقع بدانیم روان ،اعتقاد لکان به   اگر بنا

زخم گویاي آن است که مانعی  روان ةاید، لکانه عقید  به. گونه معنا و مفهومی باشیم هیچ

شـود و   زخم سبب ایجاد وقفه در فرایند نمادسازي مـی  روان. در فرایند دلالت وجود دارد

هـاي فرویـد    این مورد را نیز به یافته ،لکان. کند ابتداییِ رشد ثابت میه سوژه را در مرحل

گاه جذب ساحت نمادین و  زخم همانند امر واقع نمادناپذیر است و هیچ افزاید که روان می

اندازه تلاش کنیم کـه درد و رنـج خـود را     هر. )117: 1394، هومر( شود امور اجتماعی نمی

  .نمادناپذیر است ماند که ی میهمواره چیزي باق، بیان کنیم

زخم فـردي دارد؟ الکسـاندر    زخم جمعی به چه معناست و چه تفاوتی با روان اما روان

فرآینـدهاي خاصـی را تشـخیص داد کـه      ،توان در سطح اجتمـاعی  می هرچند«: گوید می

انکـار و  ، از جمله سـرکوب ، ممکن است با فرآیندهاي موجود در سطح فردي برابري کند
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وي  .)Alexander, 2012: 2( »تأثیرات چنین فرآیندهایی متفاوت اسـت ، ایی خاطراتبازنم

را  »رنـج در خطـر  «تهدید براي هویت جمعی و نه فـردي اسـت کـه    «: کند خاطرنشان می

امـا نـه   ، شوند زا تلقی می رویدادها آسیب از گروهی ،زخم بنابراین در روان. کند تعریف می

 هـا بـه   روي که ایـن پدیـده  بلکه از آن ؛زا هستند ذاتی آسیب طور  بهآنها  به این دلیل که

   .)Alexander, 2012: 6-14( »گذارند میطور ناگهانی و مضر بر هویت جمعی تأثیر  

زخم و دگردیسی قلمرو آن از امر فردي بـه امـر عمـومی در سـاحت      تبارشناسی روان

بـر آن داشـت تـا بـا درگیـر       1990ه پردازان ادبی را از اواسط ده اجتماعی بود که نظریه

هاي نقـد ادبـی    مفهوم را در نظریه این، اي فشرده زخم به شیوه کردن زبان و مفاهیم روان

، شـمولی کـاذب باشـد    پرهیـز از جهـان  ، زخـم  روانه اگر چالش کلیدي نظری«. وارد کنند

ا و نیـز  ز آسیبه فرد هر تجرب ادبیات این مزیت را دارد که توجه ما را به ماهیت منحصربه

  .)Davis & Meretoja, 2020: 6( »هاي اجتماعی و فرهنگی آن جلب کند زمینه

  

  زخم جنگ روان

ي طبیعی از  ا سانحه، زخم شود؛ مرگ عزیزي تواند سبب بروز روان عوامل مختلفی می

آنچه ذهن فرد قادر بـه پـذیرفتن و    و هر، ناکامی در عشق، بیماري، ...زلزله و، قبیل سیل

مدت بر روان افراد  یکی از حوادثی که تأثیر عمیق و عمدتاً طولانی .ن نباشددرك کردن آ

اي  توان دلایـل عدیـده   سوزي است که می جنگ از بلایاي خانمان. جنگ است، گذارد می

ها و تلقی نادرسـت از یکـدیگر    براي وقوع آن ذکر کرد؛ اما شاید عدم درك متقابل انسان

  .ندتري باشدپس تر و محکمه دلیل محکم، داشتن

از نظر روانـی  ، ها ها و ساختمان نظر از ویرانی فیزیکی و ملموسِ سازهصرف، واقعهاین 

هاي پس از جنـگ جهـانی    در سال، باري. گذارد ناپذیري بر جاي می نیز اثرات گاه جبران

با سـربازانی مواجـه   ، زیرا در پی جنگ ؛زخم بازگشت فروید بار دیگر به موضوع روان، اول

. آنکه خللی در انـدام آنـان بـه چشـم بیایـد      بی ،بردند از اختلالات عصبی رنج میشد که 

نـه   ،»شده شوکه«اصطلاح  دریافتند که سربازانِ به بیش از پیشمتخصصان مغز و اعصاب «

 & Davis( »بردنـد  بلکه از ترس شدید رنـج مـی  ، ها اي ناشی از انفجار گلوله از اثرات ضربه

Meretoja, 2020: 13( .جنگ چنان نیرومند است که مغز بیمـاران   ۀحادث، فروید ةعقید  به
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آنان محکوم به زندگی مجدد واقعه در رؤیاهـایی  «بلکه ، قادر به پذیرش و هضم آن نیست

 »کننـد  از اجبار بـه تکـرار تبعیـت مـی    ، زا هاي آسیب هستند که با توجه به ماهیت حادثه

)Freud, 1953-74: 33( .ن مغز انسانِ گرفتار در حوادثی مانند جنگ چو، تربه عبارت ساده

کـم در  کند کـم  تلاش می، تواند خیلی سریع خودش را با شرایط جدید منطبق سازد نمی

   .اصطلاح با آن کنار بیاید این مسئله را براي خود هضم کند و به ،عوالم رؤیا

 ـ  ه گـاه از دریچ ـ  بر این باور است که جنگ هـیچ  »راجر لوکهورست« ل زمـان خـود قاب

زمان دیگري مشاهده کرد و این امـر را  ه بازنمایی نیست؛ بلکه حوادث آن را باید از دریچ

همچنـین شـکاف بـین    ، هـاي گونـاگون   هـا و زمـان   وقفه بین مکان تنش بیه دهندنشان«

مستقیم بـه روایـت آن دسـت     صورت غیر  داند که باید به زا و روایت آن می رویداد آسیب

براي پذیرش دیدگاه لوکهورست باید به ایـن نکتـه توجـه     .)Luckhurst, 2012: 83( »یافت

پـس از   اغلـب ، بر تأثیر در لحظه و هنگام جنـگ   هاي روانیِ جنگ علاوه کنیم که آسیب

تري خواهند داشت و براي همین است که لوکهورست چنـین  نمود بیشتر و وسیع ،جنگ

   .باوري دارد

ارتبـاط   مسـتقیم بـا خـود رویـداد در     رطور غی ـ  زخم ممکن است فقط به روایت روان

 رویداد را در غیـر ، زا هاي سرکوب آسیب پنهان کردن رویداد اصلی از طریق داستان. باشد

میـان  ، اما روایت از طریـق اسـتعاره  . دهد ترین حالت ممکن در دسترس قرار می مستقیم

  .کند گري می میانجی ،واقعیت و رخداد

اسـت؛ حتّـی     گیرکننـده  راي فـرد و جامعـه غافـل   همواره ب، پیامدهاي ناشی از جنگ

هم در افـرادي کـه دخالـت     رو از این. بینی باشد قابل پیشآنها  هایی که زمان وقوع جنگ

زخـم   و هم در افـراد عـادي سـبب بـروز روان    ) جمله سربازان از(مستقیم در جنگ دارند 

اشـخاص   ةآینـد ، وردآ هایی که هنگام وقوعش به بار می بر آشفتگی  علاوه، جنگ .شود می

احیـاي  «. گـذارد  دهد و اثرات خود را بر روان افـراد جامعـه مـی    را نیز تحت تأثیر قرار می

گویاي ایـن مطلـب اسـت کـه      ،تروماتیک و درك تأثیر آن از خلال ادبیات جنگه گذشت

فرویـد  . بر تداوم اختلالات پساتروماتیک جنگ غلبه کرد نموده، زخم را ملاحظه باید روان

تفسـیر امـور مرمـوز و بیـان      زیـرا گیـرد؛   از ادبیات کمک می هاهاي شرح اینگونه تجرببر

این سـخن  . )Aldoory, 2019: 4( »کاوي و ادبیات اهمیت دارد ها از راه زبان در روان ناگفته
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هـاي   باشد که معتقد اسـت آسـیب   فروید به نوعی متضمن پذیرش سخن لوکهورست می

تأثیر جنگ را پـس از آن  ، ؛ زیرا در این سخن فرویدیابدمید پس از آن نمو، روانی جنگ

 .ادبیات قابل بازنمایی دانسته استه و در آیین

  

  »زمین سوخته«نگاهی گذرا به 

شاید شهادت برادر احمد محمود در جریان جنگ تأثیري آشکار هم در آغازیدن احمـد  

یه اثر او جاي پایی استوار و محمود به نوشتن چنین اثر داستانی داشته همچنین در درونما

جنـگ   زمینـۀ دانند که در  را اولین رمانی می »زمین سوخته«رمان به هر روي، . عمیق دارد

از  .منتشـر کـرد   1361در فـروردین  احمد محمود این کتاب را . است  تحمیلی نوشته شده

: اسـت   شتاب کـرده ، احمد محمود در روایت وقایع جنگ، رو به گمان برخی از منتقدان این

فرصـت زیـادي    ،دهد که احمد محمود پس از یافتن سوژه تاریخ انتشار این رمان نشان می«

نقـل   به، جزینی( »شود هایی در کل اثر دیده می زدگی رو شتاب از همین. است  را از دست نداده

  .)188: 1383، ییاز آقا

اینگونـه بیـان    ،بخود را از نوشتن کتا ةانگیز، »لیلی گلستان«وگو با  نویسنده در گفت

حتی ، ماه اول جنگ  در این سه .ماه اول جنگ است  حکایت سه ،زمین سوخته«: کند می

از اتفّاقـاتی کـه در منـاطق نزدیـک بـه      ، یک از مناطق مختلف کشور هیچ، ها بعد تا مدت

کردند و  اما نه حس می، شنیدند چیزهایی می. خیلی جدي خبر نداشت، جبهه افتاده بود

دیـدم  ... رفتم سوسنگرد، رفتم اهواز، این بود که از تهران راه افتادم و رفتم جنوب .نه باور

نـد مـردمِ دیگـر    اکنم و مردم چه تحملی دارند و چـه آرام  چه مصیبتی را دارم تحمل می

خواسـت   دلـم مـی  . تفاوتی مناطق دور از جنـگ بـود   حسی و بی درد من این بی... شهرها

همین فکـر وادارم کـرد   . ا بفهمند که چه اتفّاقی افتاده استلااقل مناطق دیگر مملکت م

  .)160-158: 1374، گلستان( »را بنویسم زمین سوختهکه بنشینم 

منـد اسـت؛ زیـرا     باز هم باارزش و دغدغه، زده بدانیم زمین سوخته را حتیّ اگر اثري شتاب

ر سـوخته و نـابود   اي دیگ ـ هاي تاریخی به گونـه  حکایت سرزمینی است که در هر یک از برهه

تـوان   که مـی ، شود درخشان در ادبیات داستانی جنگ سندي می... زمین سوخته«. است  شده

دلانش گریست و گاهی نیـز تبسـم نیـز کـرد؛ چراکـه       بارها آن را مرور کرد و به حال سوخته
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  .)201: 1383، ییآقا( »حاصل جمع امید و ناامیدي است، زمین سوخته از نظرگاه محتوایی

  رمان زمین سوختهه لاصخ

دیـد اول  هبا زاوی ـ، »خوزستان«ماه اول جنگ تحمیلی را در   سه ،»زمین سوخته«رمان 

بـا هجـوم   . شـود  روایـت مـی   اي ناشـناس  رمان از زبان راوي. کند روایت می شخص مفرد

پرجمعیـت راوي نیـز   ه خانواد، در شهرهاي خوزستانآنها  نیروهاي عراقی و مستقر شدن

کننـد و   از اهواز به شهرهاي دیگر نقـل مکـان مـی   ، هاي دیگر اري از خانوادههمچون بسی

او و دیگـر بـرادرش   . مانـد  تن از برادرانِ خود در شـهر بـاقی مـی     تنها راوي به همراه سه

امـا او کـار را بهانـه    ، خواهند که شهر را تـرك کنـد   می) برادر دیگرشان(از خالد ) شاهد(

هـا را بـه    کـه یکـی از همسـایه     حـالی  از چندي خالد در پس. ماند کند و در شهر می می

شـاهد دچـار بحـران روحـی     ، بر اثر شـهادت بـرادر  . شود شهید می، رساند بیمارستان می

  .گذارد پیوندد و راوي را تنها می خود میه اعضاي خانواد ناچار به دیگر شود و به می

همـین  ه واسـط   رود و به می) باران بست ننه بن(دیگري ه او به محلّ، با تنها شدنِ راوي

 ـ .شـود  هاي جدیدي در رمان آشـنا مـی   خواننده با شخصیت ،امر مثـال شخصـیتی    رايب

که جنگ را فرصـتی   »شعبان کَل«در مقابل ، گذرد باران که از جان و فرزند می همچون ننه

  . گیرد قرار می، داند فروشی می براي گران

، خانـه بـود   عـادت همیشـگی در قهـوه   سرانجام در یکی از روزهـایی کـه راوي طبـق    

امشـب بـه   ) صـابر (دهد که یکی از بـرادرانش   رسد و به وي خبر می او از راه میه پسرعم

 ـ، در همان شب. جا سپري کند شب را در آن رواز اینقبلی تلفن خواهد کرد؛  ۀخان ه محلّ

مـان در حـالی   ر. شوند شهید می ،کنند و بسیاري از دوستان راوي باران را بمباران می ننه

شـاید  [ .دوسـتان خـود در زیـر آوار اسـت     ةوجوي جناز یابد که راوي در جست پایان می

 .]دوستان در اینجا استعاره از برادر احمد محمود در عالم واقع باشد

آشـفتگی و اوضـاع   ، درمانـدگی ، جـاي ایـن رمـان از آوارگـی     احمد محمود در جـاي 

درد . اســت  تحمیلــی ســخن گفتــهنابســامان مــردم خوزســتان در همــان آغــاز جنــگ  

ومـان خـود را رهـا و مهـاجرت     خـان  ،خاطر جنـگ  که به را ها یا همان کسانی زده جنگ

ترفندهایی را که مردم بـراي نجـات جـان خـود و دیگـران بـه کـار         ،روایت کرده، کردند

اي بـراي بـازگو    توان همچـون آیینـه   این رمان را می رواز این. است  نشان داده، بستند می
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زمـین  «. دانسـت  هـاي اول جنـگ تحمیلـی    در همـان مـاه  ، کردنِ اوضاع اجتماعی ایـران 

عنـوان  . ویرانی جسم و ویرانی روح آدمی، ویرانی مکان ؛اي بر ویرانی است مرثیه ،سوخته

  .)40: 1395، سعیدي( »تنهایی تفسیر تام و تمامی از حادثه دارد گویی به، رمان

  .کنیم هاي رمان را آغاز می یل روان شخصیتتحل، اجمالی ۀپس از ذکر این مقدم

  

  هاي تروماتیک رمان شخصیت

  شاهد

 ،شخصـیت اصـلی  . هاي اصلی رمان اسـت  یکی از برادران راوي و از شخصیت، »شاهد«

بـه  . رود برد و حوادث داستان با تکیه بر او پیش مـی  فردي است که داستان را به جلو می

یت اصــلی ممکــن اســت داراي نیروهــاي شخصــ ،جمــال و میمنــت میرصــادقیه عقیــد

شـود   هاي مطلقاً مثبت باشد که در این صورت تبدیل به قهرمان می العاده و ویژگی خارق

  .)176: 1377، میرصادقیمیمنت و  میرصادقیجمال (

هـاي   هایی است که نویسنده در چند جاي رمـان بـه ویژگـی    یکی از شخصیت ،شاهد

هاي متغیر رمـان اسـت؛    او یکی از شخصیت. کند می اخلاقی و رفتاري وي اشاره، ظاهري

  .گیرد از شخصیت آغازین خود فاصله می) خالد( گونه که پس از شهادت برادر بدین

طـور پیوسـته     شخصـیتی اسـت کـه بـه    : انـد  شخصیت متغیر را اینگونه تعریف کرده

کـاملاً  ، اسـتان اي که وضعیت او در انتهـاي د  گونه  دستخوش تحول و دگرگونی است؛ به

امـا ایـن تغییـر مطلقـاً مثبـت نیسـت؛       . )303: 1378، داد(متفاوت با ابتداي داستان است 

کند که این تغییر ممکـن اسـت رو بـه     خود اشاره میه نیز در مقال »اسدي«گونه که  همان

مهم و «اما باید ، همچنین ممکن است کم یا زیاد باشد .اصطلاح منفی نیز باشد بدي یا به

  ).727: 1395، اسدي(باشد  »ديبنیا

گـروه  «: اسـت   هاي داستان را به دونـوع تقسـیم کـرده    سیروس شمیسا نیز شخصیت

تا انتهـاي  ) نوع نوشتار مشابه دیگر یا هر(اشخاصی هستند که از ابتداي داستان  ،نخست

عـه  اشخاص زیادي از افراد جامه و نمایند آن ثابت و نامتغیر باشند؛ طرز فکر ثابتی داشته

هـایی   شخصـیت  ،نـوع دوم . انـد  اینگونه شخصیت را شخصیت ثابت یا ساده نامیده .باشند

تـدریج تغییـر    ممکن است به، هستند که بر اثر بحرانی روانی یا هرگونه عامل مشابه دیگر
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اي دارنـد   روان پیچیده. کنند و ما در طول داستان شاهد رفتارهاي متفاوتی از آنان باشیم

ایـن نـوع شخصـیت را شخصـیت      .تواند به شـناخت آن برسـد   راحتی نمی که خواننده به

و نـوع دوم را   »تیـپ «شخصـیت نـوع اول را   ، بندي دیگـر  در یک تقسیم. اند متغیر نامیده

  .)174-173: 1387، شمیسا( »گویند می »فرد«

بـا ایـن تفـاوت کـه      ،است  بندي اخیر شمیسا را در نظر داشته رضا براهنی نیز تقسیم

مانند در جامعه دارد؛ اما گـاه   تیپ حالتی کلیشه، از نظر براهنی .هد د صالت را به تیپ میا

یـک  «: گیـرد  کند و از حالت ثابت خود فاصـله مـی   غلبه می فردیت بر همین شکل قالبی

ولی نویسنده ممکـن اسـت بـا    ... تیپ تاحدي قبلاً در اجتماع به صورت آماده وجود دارد

، به این معنی که ممکن است تیپی را انتخاب کـرده . را داشته باشد »رفتار یک فرد« ،تیپ

، طور که هست فردیت او را نشان دهد و یا ممکن است تیپ را انتخاب کرده و او را همان

 ،هاي تیـپ تـا پایـان داسـتان تغییـري نکـرد       اگر ویژگی. )290: 1368، براهنی( »نشان دهد

صـورت فـرد     تیـپ بـه  ، دچار تغییراتـی شـد   ماند و اگر صورت تیپ باقی می  شخصیت به

  .)291: همان(آید  درمی

انسان را ، فشار ناشی از جنگ. سازد دیگر می یاز شاهد شخصیت) خالد(شهادت برادر 

، اسـت   گاه با آن مواجه نشده که در زندگی متمدن هیچدهد  قرار میدر موقعیت متفاوتی 

هـاي   تـوان از آن درس  مـی ، هـدف باشـد   مخرّب و بی، رحمانه هرچند چنین آزمایشی بی

انسان خود را با هر نوع ، هایی آموخت که از طریق آن بسیار ارزشمندي در رابطه با روش

آوري فـرد   تـاب ه جنب، به عبارت دیگر. کند سازگار می، چه در جنگ و چه در صلح، فشار

ادبیاتی که بـه  تمام «ادبیات جنگ نیز از این دوگانگی مستثنی نیست؛ . کند را تقویت می

هـاي   اي خاکستري بین آشنایی خوانندگان بـا وحشـت میـدان    در نقطه، پردازد جنگ می

  .(kurtz, 2018: 213) »وجود دارد استفاده از احساسات شدیده و وسوس نبرد

هاي واردشده بـر یـک    است؛ شاهدي که مصیبت  شاهد جان دادن برادر بوده، »شاهد«

توانـد   شـاهد مـی  . زنـد  مهر تأیید میآنها  بیند و بر چشم میرا به ) یا یک کشور(خانواده 

و شـاهد مـرگ عزیـزي     هر یک از ما باشد؛ هر یک از ما که جنگ را لمس کرده ةنمایند

نهایـت  ، هنگـام مـرگ بـرادر    ویـژه به، نویسنده در توصیف حالات شاهد رو از این. ایم بوده

  .است  دقّت و وسواس را به خرج داده
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چنـین بیـان    ،وگو با لیلی گلستان تلخ را در در گفت هايهز همین تجرباحمد محمود نی

خصوص که در همـان   به. ام مستقیماً این درد را حس کردیم خود من و خانواده... «: کندمی

ه تواند نماینـد  بنابراین شاهد می. )158: 1374، گلستان( »سه ماه اول بود که برادرم کشته شد

رمـان  ه که احمد محمود در مقدم  کسی، برادرِ شهید نویسنده، »خالد«احمد محمود باشد و 

  .نوشته است »یاد برادرم محمد که شهید شد«کند که کتاب را به  خاطرنشان می

طـور مفصـل ایـن      شود و نویسنده به شاهد پس از مرگ خالد دچار بحران روحی می

  :است  هاي روحی را بیان کرده دگرگونی

انگار که زیر بار سـنگینی دارد از  . رود خمیده راه می. دکمر شاهد قوز دار« -

  .)131: 1378، محمود( »آید پا درمی

بـه   از راسـت بـه چـپ و بـاز    . کند به حرکت کـردن  شاهد بنا میه بالاتن« -

اش  طور که نشسته است و بالاتنـه  همین، راست و به چپ و چند لحظه بعد

پـردرد و  ، دایش آرامص ـ. آیـد  به حرف مـی ، کند به چپ و راست حرکت می

آخـر چـه کشـیدي    ه اون لحظ«زند  انگار که با خودش حرف می. خفه است

  .)134: همان(»» !...برادر؟

وي . گر تغییر حالات روحی شـاهد پـس از مـرگ بـرادر اسـت     نبیا یادشدههاي  نمونه

روانش قادر به پذیرفتن وضعیت جدیـد  . است که خارج از تحمل اوست  دچار دردي شده

کند و به  اش شروع به حرف زدن می رو در خلوت خود با برادر از دست رفته از این .نیست

دوم به آن اشاره ه که در نمون(وگو با خود  این گفت. شود نوعی درد خود را با او سهیم می

امري تروماتیـک   ،شهادت خالد براي شاهد. ادامه دارداز رمان  هصفح در چندین )کردیم

سـه   -همـین دو ، شـاهد «: گویـد  ر جایی از رمان از زبان راوي میاست و نویسنده د  بوده

زیـر بـار سـنگین از پـا     «ناگهـانی و   »پیـر شـدن  «این . )136: همان( »است  ساعت پیر شده

شاهد نـاتوان از بیـان   . است »امر واقع« ،تعبیر لکان  زخم یا به ناشی از وقوع روان »درآمدن

کند که با شخصیت پیشـین او   انجام کارهایی میاو را وادار به  ،همین امر .درد خود است

  .اموري که شاید فاقد توجیه منطقی باشند ؛در تقابل است

تغییـرات  «عنـوان   بامواردي ، »راهنماي تشخیصی و آماري اختلالات روانی«در کتاب 
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ذکر و خاطرنشان  »زا پذیري در ارتباط با رویداد آسیب محسوس در برانگیختگی و واکنش

ما در اینجا بـه  . شود این تغییرات در فرد ثابت می، رصورت بروز دو مورد از آنهاکه د شده

پـذیر و   رفتار تحریـک  -1«: استپردازیم که در رفتار شاهد قابل ملاحظه  ذکر مواردي می

صورت پرخاشگري کلامی   که معمولاً به) با اندکی تحریک یا بدون آن(هاي خشم  طغیان

 -3 .خـود ه پروا با نابودکننـد  رفتار بی -2. شوند ا اشیا ابراز مییا جسمانی نسبت به افراد ی

  .)403: 1393، انجمن روانپزشکی آمریکا( »آمیز پاسخ یکه خوردن اغراق

بنـا بـه اعتقـاد کـاپلان و     . بینـیم  خالـد مـی  ه زخم را در رفتار شاهد با جنـاز  اوج روان

صـورت تـوهم ظـاهر    ممکن است به ، رفته داریم احساسی که به شخص ازدست ،سادوك

 و کـاپلان (واقعـی تلقـی کنـد     آن فقدان را غیـر  ،شخصِ بازمانده، شود و در سوگ طبیعی

صـورت   شود و بدین گفته می »انکار« ،شناسی به چنین حالتی در روان. )186: 1369، سادوك

اش را از دسـت   آوري چـون توانـایی تـاب   ، زخم است که شخص پس از شدت یافتن روان

اي  آورد کـه چنـین واقعـه    زند و حتّی گاه بـه زبـان مـی    به انکار ماجرا میدست ، دهد می

  .است  گاه رخ نداده هیچ

مالیخولیـا و  ه توضیحاتی دربار  اندك، تر به موضوعشرسد براي پرداختن بیبه نظر می

واکنشی بیمارگونه بـه از دسـت    ،یامالیخول«، فروید ةبنا به عقید. ضروري است، سوگواري

؛ امـا در  )Freud, 1957: 252( »کشد خود را می، رد علاقه است که در آن فردمو ءدادن شی

این بدان معنی است کـه   .شود گمشده معطوف می ءپرخاشگري به سمت شی، سوگواري

صورت یکپارچه طـی    یک آسیبِ دردناك است که اغلب مراحل شیدایی را به ،مالیخولیا«

پر از رنـج و آشـفتگی در   ه عنوان یک لحظ  که ممکن است عزاداري به  کند؛ در حالی نمی

 Davis( »شـود  که در نهایت به شفا و بازگشت به حالت عادي منتهی می نظر گرفته شود

& Meretoja, 2020: 136(. 

 ـ می یادشدهبا توجه به توضیحات  سـوگواري   ۀتوان نتیجه گرفت که درد شاهد از گون

واقع شـاهد   در .صرف است تفاوت از انکارِاما سوگواري شاهد اندکی م. نه مالیخولیا ،است

. کنـد  او همچون موجودي زنده برخـورد مـی  ه ولی با جناز ،است  مرگ برادر را باور کرده

جـان   تواند بی واقع او نمی در .است و هم انکار  یعنی از طرفی هم مرگ برادر را باور کرده

، اسـت   در عالم نمادین پذیرفته او مرگ خالد را، به بیان دیگر. بودنِ پیکر برادر را بپذیرد
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نیـافتنی   باورناپـذیر و دسـت   ؛متعلّق به امر واقع است ،اش دارد ولی احساسی که به جنازه

  :شود بهت و شگفتی اطرافیان میه رو مای شود؛ از این در کلمات خلاصه نمی ؛است

، شـاهد !... دیگه نـاراحتی بسشـه  ... ش برسانمش به خانه... خوام زودتر می« -

  ...افتد هق می است به هق  طور که نشسته مینه

کوبـد بـه قبـر     پیشانی را مـی ، وار دیوانه و بعد!... برات مهمون آوردم... پدر -

 »شـود  هـوش مـی   جوشـد و کنـار قبـر پـدر بـی      اش می خون از پیشانی. پدر

  .)148-147: 1378، محمود(

هاي اندوه  واکنش، گدیدگی پس از مررابطه با داغ هاي اختلال استرس حاد در نشانه

و  تجزیـه ، هـاي تجربـه کـردن مجـدد     نشـانه ، در اینگونـه مـوارد  «. گیـرد  برمی حاد را در

نظیـر خـاطرات   ، بـر داشـته باشـند    هایی را به فقدان در برانگیختگی ممکن است واکنش

و احسـاس خشـم    باور نکردن اینکه آن فرد مرده است، مزاحم در مورد شرایط مرگ فرد

  .)422: 1393، انجمن روانپزشکی آمریکا( »در مورد آن مرگ

براي بستري شدن در بیمارسـتان راهـی    »دکتر شیدا«سرانجام شاهد بنا به تشخیص 

  :شود تهران می

کـنم   به صابر تلفن می. فرستد تهران باري میه شاهد را با طیار، دکتر شیدا« - 

قـرص و   دکتر شیدا کلّـی . وضعش خیلی بده. که برود فرودگاه و ببردش خانه

  .)151: 1378، محمود( »!پزشک باید ببرینش روان. شربت بهش داده

یکـی از  «: اسـت   گفتـه ، نوشـته  »زمـین سـوخته  «رضا براهنی در نقدي که بـر رمـان   

ی با مرگ یروانی شدن ناگهانی شاهد در رویارو، آقاي محموده هاي قص ترین صحنه موفّق

آقاي محمود از طریق شاهد نشان ... ر استروایت این روانی شدن بسیار مؤثّ... برادر است

، رود جاي عاطفی که حتی تا حد سرسام و هـذیان هـم پـیش مـی     دهد که هیجانِ به می

 بـه ، براهنـی ( »حادثگی و کرختی نجـات بدهـد   بی، نواختیکتواند یک قصه را از ی چقدر می

  .)165: 1383، یینقل از آقا 

  باران ننه

شـاید نویسـنده   . و شخصیتی پویا و متغیر است رمان هاي اصلی باران از شخصیت ننه

پرداخته و  هاي ظاهري او ویژه ویژگی به، باران بیش از هر شخصیت دیگري به توصیف ننه
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واقع نویسـنده   در. است  از صلابت و محکمی وي سخن گفته، هر کجا مجالِ سخن یافته

پرداخت مستقیم شـامل  . است  باران پرداخته طور مستقیم یا توصیفی به شخصیت ننه  به

طـور    شود کـه نویسـنده بـه    هاي ظاهري یا اخلاقیِ شخصیت می توصیف مستقیم ویژگی

  :است  مثلاً در رمان آمده. )70: 1375، عابدي(کند  صریح آن را بازگو می

رو خیره  به که راست به رو-از چشمانش . ماند باران به سنگ می ننهه چهر« -

  .)252: 1378، محمود( »بارد یانگار آتش م -اند شده

اسـت و نـه     زنی است که نه مرگ شـوهر او را از پـا درآورده  . دارد »دل شیر«باران  ننه

در عین حال مـادري دلسـوز و مهربـان اسـت و     ، او زنی صبور و محکم. جبهه رفتن پسر

  .در جبهه است »باران«، دلاوري پسرش ،دهد او رنگ غرور می ةچیزي که به چهر

 بـه  یک معنا که هر ند؛ بدانهست تروماتیک ،هاي محوري آثار احمد محمود شخصیت

وجوي راهی بـراي   کشد و در جست دردي را با خود به دوش می، اقتضاي شرایط خویش 

 سـو بـه  کشند و بـا خـود از ایـن    دردها را به دوش می ،ها شخصیت. رفت از آن است برون

هـاي خـویش    زخـم  براي التیـام دردهـا و روان  همه به دنبال آنند تا راهی . برند سو می آن

شوند و بـه   دردها پیچیده می. شود امري که در واقع منجر به دگردیسیِ دردها می ؛بیابند

 ؛گردنـد  هـا بـه تـراژدي بـدل مـی      زخـم  روان. شـوند  تري تبدیل مـی  هاي تازه درد و زخم

تر  پنهان، هرچه آشکارترکنند و با بیان  زبانی تازه پیدا می ؛شوند تر می تر و عمیق گسترده

  .شوند تر می و غامض

تفـاوت   او نسبت به جنگ بـی  .کند شده بروز می صورت دگردیسی  باران نیز به درد ننه

خود را براي ، دوشادوش مردان و دیگر افراد شهر، سال است زنی میان هرچندماند و  نمی

محلّـه  ه عضو کمیت ـ، است  او که از رفتن به جبهه منع شده. کند نبرد با دشمن آماده می

دوش در میدان محلّـه نگهبـانی     به  شود تا کار با تفنگ را یاد بگیرد و سرانجام تفنگ می

  .دهد می

برجسـته کـردن نقـش زن در جامعـه     ، همچـون جنـگ  ، حوادث تروماتیک آثاریکی از 

شخصـیت زن پـس از   . نقش زن است ةفرصتی براي مشاهد ،هاي تروماتیک موقعیت«. است

 .کنـد  زخم با یک هدف آغاز می و تلاش خود را براي مقابله با روان سیري را آغاز، و درد رنج

او بایـد چیـزي را در درون   ، براي به دست آوردن ایـن قـدرت  . هدف او شناخت خود است
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بیـان   ،تروماتیکی را که در ذهـن ناخودآگـاه خـود دارد    هايهزن باید تجرب. خود تغییر دهد

طور قابل تـوجهی از زنـدگی     اما قدرت خود را به ،یابد اخودآگاه بروز مین هاهاین تجرب. کند

اگـر او زبـان   . کنـد  شخصیت زن تلاش براي به دست آوردن قدرت را آغاز می. گیرد زن می

  .)Heidarizadeh, 2015: 793( »تواند جهت کلمه را تغییر دهد می، صحبت را داشته باشد

تـر شـدن ایـن     سـبب غنـی  ، زخم روان ۀبا نظری پیوند خوردنِ رویکردهاي فمینیستی

بیننـد کـه    اي پیچیده و چندلایه مـی  زخم را پدیده روان ،ها فمینیست«. است  نظریه شده

ــل شــناخت نیســت ، اجــزاي شــناختی ــه تنهــایی قاب یکــی از ... عــاطفی و روحــی آن ب

، انهاي مردســالار در زمینــه، زخــم هــاي کلیــدي بــراي زنــانِ بازمانــده از روان اســتراتژي

  .)Kurtz, 2018: 11( »خودمراقبتیِ جمعی است

تـابی   بـی «و  »اشـک نریخـت  «باران حتّی پس از شنیدن خبر شهادت پسرش نیـز   ننه

  :»نکرد

است و   نوار فشنگ حمایل کرده، چپ و راست، ها پشت سر تابوت باران ننه« - 

  . )252: 1378، محمود( »دارد است و آرام قدم برمی  تفنگش را سرنگون گرفته

باران یادآور زنانی چون مادر حسـنک وزیـر اسـت کـه      نکه شخصیت ننه کوتاه سخن آ

درد بگریسـت   بیهقـی بـه  ه جزعی نکرد و بـه گفت ـ  ،وقتی خبر بردار کردن فرزند را شنید

  .)199: 1383، بیهقی(

توانـد   از دسـت دادن مـی  . بسـتگی دارد  »از دست دادن و رنـج «شدت به  زخم به روان

یا مـرگ یـا پایـان یـک     (ی داشته باشد؛ مانند از دست دادن یکی از عزیزان معانی مختلف

تـوان مـرگ خـود     تعبیري مرگ یکـی از عزیـزان را مـی     به. یا از دست دادن خود) رابطه

 اي از هسـتیِ مـا را شـکل   بخـش قابـل ملاحظـه   ، زیرا روابط عاطفی و اجتماعی ؛دانست

رو فقـدانِ دیگـريِ    همـین  از .بطی هسـتیم داشت چنین روادهد و بالطبع خواهان نگاه می

 ـ. گـذارد  خلأ وجودي در درون ما بر جاي مـی ، مهم از دسـت دادن و غـم و انـدوه    ه تجرب

ثبات کند یا حتّـی   احساس هویت ما را بی، پیونددهنده و به همراه آنه تواند این رشت می

، کـرد  ا را حفظ میهاي معنایی که قبلاً یکپارچگی م سیستم، زا آسیب ۀضایع. از بین ببرد

وقفه مانع از انسـجام مجـدد و    طور بی  هاي قبلی به رويِ مداومِ آسیب پیش. برد از بین می

  .شود درگیر شدن معنادار در جهان می
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 »اسـت   باران انگـار کـه قـامتش بلنـدتر شـده      ننه«: گوید در جاي دیگري نویسنده می

شـاید  ، مرگ برادر به یـاد بیـاوریم  شاهد را هنگام ه اگر پشت خمید. )254: 1378محمود، (

البته ذکر ایـن نکتـه   . باران پی ببریم ننه »قامت همچون خدنگ«بهتر بتوانیم به صلابت و 

واکنشـی یکسـان ندارنـد و هـر     ، زخم نماید که افراد در مواجهه با روان خالی از فایده نمی

. فاوتی نشـان دهـد  العمل مت تواند عکس می کس با توجه به روحیات و حالات درونیِ خود

و ایـن در صـورتی    توان بعد از مرگ فردي عزیز تشـخیص داد  اختلالات سازگاري را می«

، نظر گرفتن هنجارهاي فرهنگی هاي اندوه با در یا تداوم واکنش، کیفیت، است که شدت

انجمـن  ( »بیشـتر باشـد  ، رود طور معمول انتظار مـی   از آنچه به، مذهبی یا متناسب با سن

  .)427: 1393، کی آمریکاروانپزش

باران را در محاکمه و کشتن دو تن از بزهکـاران   اما اوج تغییر تروماتیک شخصیت ننه

آن دو را در میـدانِ محلّـه   ، دستی چنـد نفـر از همسـایگان    او با هم. محلّه شاهد هستیم

کاري که نه پیش از این مرتکب شـده بـود و نـه حتّـی     . کند سپس تیرباران می، محاکمه

  .کن بود بعدها مرتکب شودمم

بـاران نیـز پـس از ایـن      ننه. انزوا و دوري از دیگران است، زخم یکی از پیامدهاي روان

بعـد از  . دهد سبک زندگی خود را تغییر می، اتفّاق گویا بر اثر پشیمانی و یا عذاب وجدان

  :ن اتفّاقبه دنبال ای. گیرد باران می شوراي محلّه تفنگ را از ننه، این دو فرده محاکم

انگـار کـه از   . رود مسجد که درس قـرآن بخوانـد   حالا روزها می، باران ننه« -

است و به مسجد رو   کس قهر کرده است و انگار که با همه چیز زده شده همه

بلنـدتر بـه   ، باران تو لباس سیاه و روسـري سـیاه   قامت بلند ننه. آورده است

  .)297: 1378، محمود( »رسد نظر می

مـادري دلسـوز و   . باران داراي ابعاد شخصیتی متفاوت بود ننه، که ذکر آن رفت گونه همان

دانـد؛ تفنـگ بـه دسـت      هـاي خـود مـی    توانـایی  ۀزنی استوار که جنگ را فرصتی براي عرض

رساند و سـرانجام همـه را    کند و به قتل می بزهکاران را محاکمه می، دهد کشیک می، گیرد می

ه هـاي رمـان بـه انـداز     یـک از شخصـیت  شاید هـیچ . برد اه میکند و به خلوت خود پن رها می

  .هاي متفاوت و غریبی نشان نداده باشد واکنش ،تروماتیک جنگه باران در مواجهه با واقع ننه

 :شخصیت ممکن است سه حالت پیدا کنـد ، بسته به موقعیت قصه ،به باور براهنی بنا
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 ـ ،نخست اینکه ممکن است حوادث را عوض کنـد  در دومـین   .ی خـود تغییـري نکنـد   ول

و در سـومین حالـت    ولی حوادث دچار دگرگونی نشود ،شخصیت خود تغییر کند ،حالت

بـا توجـه بـه ایـن     . )293: 1368، براهنی(هم شخصیت و هم حوادث دچار دگرگونی بشوند 

  .باران در نظر گرفت توان براي ننه سومین حالت را می ،تعریف

  نرگس

در واقـع او در  . ي فرعی رمـان و شخصـیتی ثابـت و ایستاسـت    ها نرگس از شخصیت

ولی نقش کوتاهی که این شخصیت  ،است  زندگی شخصی خود دچار تغییر و تحول شده

زخـم روایـت    ثابت است و نویسنده اوضـاع او را پـس از وقـوع روان   ، کند در رمان ایفا می

امـا   ،ی در داسـتان نـدارد  نقشی اساس ـ، شخصیت اصلیه انداز  شخصیت فرعی به. کند می

حضور این شخصیت براي فضاسازي در کنـار   ،کند خاطرنشان می »شریفی«گونه که  همان

  .)882: 1386، شریفی(دیگر تمهیدات مفید است 

هـاي   رو به نویسنده مجال پرداختن به ویژگی از این .شود نرگس یکباره وارد رمان می

او همسـر و پسـر    .فات رفتـاري او هسـتیم  دهد و ما فقط شاهد توصی ظاهري خود را نمی

شـوهر  - »جمشـید « ،در همـان آغـاز جنـگ تحمیلـی    . اسـت   بزرگ خود را از دست داده

نام روستایی در آن هنگام کـه اکنـون بـا    ( »ویس«او را به همراه فرزندانش راهیِ  -نرگس

شود  می ولی گم. بپیونددآنها  کند تا خود بعدها به می) است  همین نام به شهر بدل شده

ــرگس نیــز در اردوگــاه  . ماننــد و زن و فرزنــدانش در آن شــهر تنهــا مــی ــزرگ ن پســر ب

 »اهواز«دهد و حال که نرگس دوباره به  جان خود را از دست می ،زدگان بر اثر سرما جنگ

  .شاهد شخصیت دیگري از او هستیم، است  برگشته

 ،هـاي اخیـر   ر سـال د«. مهاجرت و پناهنـدگی اسـت  ، زخم یکی دیگر از مصادیق روان

زخـم عمـومی    روان ةتـري از پدیـد   هـاي برجسـته   آوارگی و مهاجرت به نمونه هايهتجرب

پناهنـدگان ممکـن   . اي طـولانی دارد  سـابقه  ،ادبیات تبعید و آوارگـی ... است  تبدیل شده

فیزیکـی و جـدایی از   ه حمل ـ، سـوءتغذیه ، از دسـت دادنِ دارایـی  ، شکنجه، است با زندان

  .(Kurtz, 2018: 15) »جه شوندخانواده موا

بیانگر وضـعیت ترومـاتیکی اسـت کـه     ، دهد توصیفاتی که نویسنده از نرگس ارائه می

  :است  شخصیت داستانی به آن دچار شده
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زن . انگار که اختیـارش دسـت خـودش نیسـت    . است  نرگس سکوت کرده« - 

ا لام تـا  ه ـ بچـه . فقط سرش را تکان داد، میکانیک که حالش را پرسید محمد

تا بروم ... زده هستند اند و انگار که بهت انگار که لالمانی گرفته. گویند کام نمی

چیـزي بـه وقـت    ... هاي کوکی عین آدم. گردد سرِ نرگس همراهم می، تو اتاق

 بغض گلـویش را گرفتـه  . آید هو نرگس به حرف می است که یک  اخبار نمانده

انگـار کـه دیگـر تـاب رنـج      . ند گریه کندتوا انگار نمی. کند است اما گریه نمی 

حرف زدن نرگس آرام اسـت  ... است  است و تمام شده  سوخته. کشیدن ندارد

اسـت    چنان دردي قد کشـیده  ،اش تفاوتی اما در کلامش و در بی. تفاوت و بی

  .)175: 1378، محمود( »کشد که هر کلامش همچون تازیانه به جانم تیغ می

از دسـت  ، سکوت طولانی«: داند هایی می را داراي چنین ویژگی فرد ترومازده ،بن ایزر

از دست دادن خـود در یـک   ، هاي تکراري گزارش، حسی عاطفی بی، دادن کنترل عاطفی

 »تغییرات در صدا و تغییرات در زبان بـدن ، ناتوانی در گفتن یک داستان، زا رویداد آسیب

(BenEzer, 1999: 58) .را در رفتارهاي نرگس شاهد هستیمها  ما بسیاري از این ویژگی.  

، »اسـت   است و تمام شـده   سوخته«نرگس که گوید  آنجا که نویسنده از زبان راوي می

هـا هرگـز بـه زنـدگی معمـولی خـود        این حادثهه گویاي آن است که نرگس پس از تجرب

در تعریـف  . است  شده »کرختی هیجانی«توان گفت که نرگس دچار  می. گشت بازنخواهد

برانگیختگـی اسـت کـه بـا تجزیـه       هاي کم یکی از نشانه ،کرختی هیجانی«: اید گفتآن ب

تفـاوتی هیجـانی اسـت و نقـش      احساسـی و بـی   نوعی بی ،کرختی هیجانی. مرتبط است

  .)22: 1401، قهاري( »هاي منفی را به عهده دارد هیجانه برابر تجرب محافظت از خود در

طبیعـت  ، هـا نهایی که عامل آ وحشت. کند میواقعیت خشن هستی را آشکار  ،زخم روان

بلکـه  ، هـا نیسـت   اي از نشـانه  زخم فقط یک رویـداد یـا مجموعـه    روان. هاستو دیگر انسان

هـاي حـاد    زخم روان. بنیاد بودن وجود و بودن در جهان بی: رویارویی با ماهیت هستی است

شـخص از  . کنـد  دچار مـی ثباتی  وي را به بی، گذارد حرکتی که بر فرد می به دلیل حس بی

رویـدادي  ه به فلج شدن و لرزیدنی که در نتیج ـ، دهد ادامه دادنِ کاري که هر روز انجام می

اي است که مـا معمـولاً در    این امر احتمالاً همان عارضه. شود دچار می، افتد خاص اتفّاق می

عملکـرد   ،وماتیـک به این معنا که فرد قبل از رویـداد تر  .کنیم زخم گمان می روانارتباط با 
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  .کند علائم دیگري را تجربه می ،زخم روانه اما اکنون بر اثر تجرب ؛است  خوبی داشته

 هاي نـرگس نیـز از ایـن رویـداد متأثرنـد و پسـر       بچه، خوانیمآنگونه که در رمان می

 ،پسـر نـرگس  . گیـري روي بیـاورد  به مـاهی ، اش مجبور است براي گذرانِ زندگی ساله ده

 کـه  زخم فرانسـلی بایـد گفـت    در توضیح روان. است »زخم فرانسلی روان«ارز از ي ب ا نمونه

خـاص خـود نیسـت؛     ۀمحدود به زمان و جامع ـ ،ها برخی بر این باورند که اینگونه آسیب

. شـود  کند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می هاي پس از خود را هم درگیر می بلکه نسل

فیزیکی و جنسـی در  ه استفاد سالانِ بازمانده از سوءزخم فرانسلی در بزرگ مثال روانبراي 

 بنـا بـه  . شـود  هاي جنگ یا اسیران جنگـی دیـده مـی    بازماندگان اردوگاه، دوران کودکی

مسئولیت در  بارهرسد که سؤالاتی در زخم زمانی به سطح فرهنگی می روان« ،ژوکوا ةعقید 

بـراي ایجـاد فاجعـه    تـوان   چه کسی یا چـه چیـزي را مـی   : شود عمومی مطرح میه حوز

 ,Zhukova( »تواند مسـئول مقابلـه بـا پیامـدهاي آن باشـد؟      سرزنش کرد و چه کسی می

  :گوید نرگس می بارهنویسنده در ،در جاي دیگر رمان .)336 :2016

مثـل شـهاب   ، هـاي اشـک نـرگس    انگار که قطره... حرف زدنش غم دارد« -

نـرگس سـوخته   ... دکن ـ اما نرگس گریه نمـی  .کشد اتاق را خط می ،تاریکی

بلند وسط حیاط نشسته اسـت و بـراي    زیر نخل پایه، تو نور ماه است و حالا

  .)177-176: 1378، محمود( »زند میکانیک حرف می باران و زن محمد ننه

کننده باعث ایجاد سـد   هاي ناکام موقعیت. کند نرگس تأکید می »سوختن«نویسنده بر 

در نتیجه شخص را دچار تعارض یا فشـار روانـی    .شود یافراد م ۀهیا مانع در برابر خواست

شکل  ،ها اما این واکنش. دهند واکنش نشان می ،ها براي عبور از این موانع انسان. کند می

گـاهی   ،اسـت ... سرکوب خـاطرات و ، هر چند اغلب به صورت پرخاشگري .یکسانی ندارد

یابـد   ی و افسردگی پایان مـی سرخوردگ، گیرد و به ناامیدي نیز شکل منفعلانه به خود می

  .)8: 1396، آقاخانی بیژنی(

او روزهایی را تجربه کرده که تمام توان او را . کشیده و ترومازده است زنی رنج ،نرگس

هـاي احمـد محمـود هـم      زنان در رمان. است و حال حتّی قادر به گریستن نیست  گرفته

جامعـه   ةهـاي روزمـر   در فعالیـت  نقشـی  ،داري دار هستند و هم در کنار خانه مادر و خانه

شدت در محیطی ایرانی  به. اما این زنان حضور دارند و کاملاً ملموس و قابل درکند. دارند
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هسـتند   يکشـیده و کـار   زنـان رنـج   ،هاي این نویسنده اغلب زنان در رمان. کنند سیر می

  .)25: 1391، کبیري، ترکمانی باراندوزي(

  گلابتون

نویسنده در توصیف او . فرعی رمان و شخصیتی متغیر است هاي گلابتون از شخصیت

بر ویژگی ظاهري و زیبایی او تأکید دارد و این توصیف هم از زبان خـود   بیش از هر چیز

 ناگهـان « ،اي که با ورود او به رمان ها؛ به گونه شخصیت نویسنده است و هم از زبان دیگر

در میـان انبـوه    .)156: 1378، محمـود ( »نبـارا  بسـت ننـه   گردد به طرف بن سرها برمیه هم

  :است  نویسنده در جایی به توصیف رفتاري او نیز پرداخته، توصیفات ظاهري

وقـت   پـدر گلابتـون هـیچ   ه از خان. همیشه آرام است. گلابتون آرام است« -

  .)198: همان( »شود صدا بلند نمی

 ـ   ، سرانجام در پایان رمان  ـ  بـازمی خـود  ه در همان شـبی کـه راوي بـه خان ه گـردد و محلّ

  :کشند جسد گلابتون را نیز از زیر آوار بیرون می ،کنند باران را بمباران می ننه

هـیچ کلامـی    بـی ، انگـار کـه در خـواب باشـد     بعـد . کند گلابتون ناله می« -

رو را نگـاه   روبـه ، نشیند و بـا نگـاهی نابـاور    زند و می ها را به زمین می دست

  .)327: همان( »کند می

ه باور نکرده است و ایـن برخـورد اولیـه بـا حادث ـ    ، وز چیزي را که به چشم دیدهاو هن

ثبـت   ةاجـاز  ،چنان نیرومند است که بـه حافظـه   ،زخم هنگام وقوع روان. تروماتیک است

زخـم   پردازان بر این باورند که روان به همین دلیل بسیاري از نظریه. دهد رویدادها را نمی

آن را بـراي حافظـه قابـل فهـم      ،ست؛ بلکه گذشت زمانرخ دادن قابل درك نیه در لحظ

زخـم هنگـام وقـوع     لزوماً درست نیسـت کـه روان  « که برخی دیگر بر این باورند. کند می

بلکه براي برخی از  ،تنها یک رویداد مخرّب و استثنایی استزخم نه روان .شود تجربه نمی

زا تنها چیزي است کـه از   آسیب ۀطور کلیّ حادث  تروماتیک و بهه یک زندگی روزمر، افراد

  .(Davis & Meretoja, 2020: 34) »آن آگاهی دارند

امـا اوج  . بـرد  آسا از زیر آوار جان سـالم بـه در مـی    گلابتون معجزهه سرانجام دختربچ

  :شود رو می خواهر خود روبهه افتد که او با جناز ا اتفّاق میجزخم براي او آن روان
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نگـاهم همـراه پرسـتار کشـیده     ... شود یره میگلابتون به جسد خواهر خ« -

ه گلابتون بچ. گردانم سر برمی. شنوم هو جیغ گلابتون را می شود که یک می

جسـد  ، تا بخواهم تکان بخـورم و تـا زن  . خردسالش را بالاي سر برده است

کوبـد و   بچه را محکـم بـه زمـین مـی    ، گلابتون، خواهر گلابتون را دور بزند

سر کودك چنان به سـنگ خـورده اسـت    . کند به دویدن فریادکشان بنا می

  روي زمـین پخـش شـده   ، است و مغز همراه خـون   که فرقش شکافته شده

  .)328: 1378، محمود( »است

زنـدگی   ،شـود  ضربه و شوکی که بر اثر از دست دادن خواهر بر روان گلابتون وارد می

خارجی کنار بیایـد و آن را  ه تواند با این ضایع چراکه ذهن وي نمی ؛کند وي را مختل می

اسـت کـه در     شـده  »زدگـی  اختلال وحشـت «توان گفت که گلابتون دچار  می. هضم کند

زدگیِ خودانگیخته در اختلال استرس حاد خیلـی   حملات وحشت«: تعریف آن باید گفت

شـود کـه    زدگی فقط در صورتی تشـخیص داده مـی   اختلال وحشت حال  با این. نداشایع

  .)425: 1393، انجمن روانپزشکی آمریکا( »منتظره باشد دگی غیرز حملات وحشت

کلّـی از دسـت     مشـاعر خـود را بـه   ، زخم ناشـی از مـرگ خـواهر    گلابتون بر اثر روان

زنـد و   خود را بر زمین مـی ه اختیار بچ اي که بی شود؛ به گونه دهد و گرفتار جنون می می

ماند و شـاید ایـن   خبر می خصیت بیخواننده از سرنوشت این ش. شود باعث مرگ وي می

اما مسئله اینجاست؛ آیا مـادري  . شخصیت پس از درمان بتواند دوباره مشاعرش را بازیابد

، اسـت   ترین شکل ممکن بـه قتـل رسـانده    که خود فرزند خردسال خویش را به دردناك

  تواند به زندگی معمولی خود بازگردد؟ می

  :خوانیم می »نِ آرامگلابتو«و اما آخرین توصیفی که از 

دود و جیـغ   ها را از هم باز کرده اسـت و دور میـدان مـی    گلابتون دست« -

  .)328: 1378، محمود( »کشد می

تـأثیري  ، دانـیم  بر مختل کردنِ ایمنی و امنیت که ما اغلـب آن را بـدیهی مـی    فقدان

امنیت و خـود  هاي قبلی براي حفظ  ناکافی بودنِ راه ،زا تجاربِ آسیب. ژرف و شگرف دارد

و خطرنـاکی   ناپـذیر بینـی  و فرد را در رویارویی با دنیاي ذاتاً پیش دهد امنیت را نشان می



   1402هفتادم، پاییز شماره ، ات فارسیپژوهش زبان و ادبی/  76

، در ایـن رابطـه  . دهد که در آن کار کردن و به دسـت آوردن معنـا دشـوار اسـت     قرار می

  .شود متلاشی می شناختی اوه وارو نه صرفاً یک الگوي رفتاري یا طرح دنیاي واقعیِ فرد
  

  »زمین سوخته«زخم در رمان  وایت و روانر

پردازي رمـان را بـه    روایته زخم بر ساختار و شیو تأثیر روان، در این بخش از پژوهش

گـویی بـراي نویسـنده ایـن     . شود رمان با سیري خطّی آغاز می. دهیم اختصار توضیح می

 .یت کنـد مطلب حائز اهمیت است که زندگی اشخاص را قبل از جنگ و بعد از جنگ روا

نمـایش    توانـد بـه   خـوبی مـی   تمایز میان این دو برهه را بـه ، با اتّخاذ سیر خطّی رواز این

اي تروماتیـک   روابط علّی و معلولی در رمـان حاضـر اغلـب حـول محـور حادثـه      . بگذارد

  .دهد تا رویدادي تروماتیک را رقم بزند چیز دست به دست هم می گویی همه. چرخد می

نـه از کسـی   ، ی است که نه در جریان رویدادها دخـل و تصـرّف  طرف شخص بی ،راوي

. پـردازد  ها می همچنین بیشتر به بیان حالات بیرونی اشخاص و اتفّاق. کند داري می جانب

آنچـه را   تواند وقایع را پوشـش دهـد و هـر    بدون شک فردي با چنین دیدگاهی بهتر می

بـا  (یی از رمان به راوي داناي کل ها اما در بخش ،شخص است راوي اول. ثبت کند ،ببیند

  .شود نزدیک می) دیدي محدود

 راويِ آن را فردي بیکار دانسته، نوشته »زمین سوخته«گلشیري در نقدي که بر رمان 

وگو با لیلی گلستان این مسـئله را اینگونـه    احمد محمود در گفت. )59: 1383، ییآقا( است 

. راوي نویسـنده اسـت  ، ببینیـد ... ام کـرده راوي را آگاهانـه منفعـل   «: اسـت   توجیه کـرده 

، راوي کـه مـتهم بشـود   ... قدر اول را دارد، فکري بنديِ روشن نویسنده به اعتباري در لایه

 »نـه راوي و فقـط راوي  ، شود فکري است که متّهم می فکري و حالت انفعالی روشن روشن

 ۀدر پی نقد جامع ـ، فعلاي من واقع نویسنده با انتخاب راوي در. )161-160: 1374، گلستان(

  .فکرِ منفعل است روشن

راويِ خـود  ، لازم است به این نکته اشاره کرد که گویی نویسنده، یادشدهه افزون بر نکت

 بدین معنا که به دلیل اینکه جنگ کاملاً غیـر . کند مضمون رمان انتخاب می چارچوبرا در 

بـه   رواز ایـن  .ین مسئله را بپذیرداست ا  راوي هنوز نتوانسته، دهد مترقبه و ناگهانی رخ می

هاي عینـی را گـزارش    زنند و تنها روایت ماند که در سطح شهر قدم می افراد سرگردانی می
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خواهد باورم شـود   دلم می«: گوید رابطه با شهادت برادر می او در جایی از رمان در. دهند می

  .)135: 1378، مودمح( »ام مثل سنگ شده. است  اما هنوز باورم نشده، و گریه کنم

درك  ،زخـم  زخم به این نکته اشاره شد که افراد در مواجهـه بـا روان   در بحث از روان

گونه که راويِ رمان حاضر قادر بـه   همان ؛درستی از آن ندارند و قادر به هضم آن نیستند

بنـابراین  . باشـد  نمی، هضم شهادت برادرش و تمامی حوادثی که در حال روي دادن است

  .است  راويِ درخور موضوع انتخاب کرده، چنین نتیجه گرفت که نویسنده توان می

توصیفات راوي از افراد گوناگون ، خورد چشم می  دیگري که در رمان حاضر بهه مسئل

راوي شرح حال این اشخاص را کـه  ، دهد اي که دست می به هر بهانه. و زندگی آنان است

گویی نویسنده در پی نشان دادن ایـن  . آورد میان می  به، کشیده هستند اغلب مردمی رنج

هاسـت بـا    بلکـه سـال  ، انـد  ترومـازده نشـده   ،شبه بـر اثـر جنـگ    نکته است که افراد یک

توانـد   زخـم در فـردي مـی    روان. طریقـی   کـس بـه   هـر ، کنند هاي خود سر می زخم روان

شد این اسـت  با اي که حائز اهمیت می نکته. ... در فردي دیگر تنهایی و، دستی باشد تنگ

  .است  نبودهآنها  نمایش گذاشته و عامل  ها را به زخم که جنگ تنها آن روان

  نماید؛ چراکه نویسـنده قصـد داشـته    رمان داراي سیر زمانی خطیّ است و این منطقی می

ه پس قطعاً نه گذشـت . منتظره اتفّاق افتاد جنگی که غیر ؛ماه اول جنگ را روایت کند است سه

تـوان بـراي آن    و نـه مـی   خود را روایت کنده است که بخواهد از آنجا قص  اشتهدور و درازي د

  .آن را آغازي براي روایت خود بداند ،نگاه اي متصور شد تا نویسنده با روش پیش آینده

  

  گرایان مانندگی فرد تروماتیک به یکی از مفاهیم بنیادي صورت

  رسـاند کـه در   بندي می به این جمعانسان را ، تأمل در بسیاري از متون و توسعاً علوم

ه بررسـی پیونـدهاي بینـامتنی در حـوز     .هـایی وجـود دارد   پیوندها و مشابهت ،آنها میان

طرح چنین پیونـدهایی نیسـت؛   ، اما در اینجا هدف ،مطالعات بینامتنیت قابل طرح است

واند بـا  ت رسد می شناسی است که به نظر می هایی از علومی مانند روان بلکه طرح مشابهت

  .نقد ادبی قابل مقایسه و بررسی باشده در حوز »زدایی آشنایی«مبحث 

توان  گرایان برآنند که ادبیت متن منوط به چند عامل است که از آن جمله میصورت

زدایی به صورت ساده یعنی کاربرد واژگـان در غیـر از    آشنایی. زدایی اشاره کرد به آشنایی
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هاي ادبی است و  یک مورد قابل انطباق با بسیاري از آرایه همین .معناي معهود و متداول

-شـناخته  توان براي نمونه به استعاره یا مجاز اشاره کرد که در معنایی غیر از معنـاي  می

هنگامی بـه تعـین    واژه، ها از نظر فرمالیست کوتاه سخن اینکه. روند خود به کار می ةشد

در ، زدایـی  کند که در فرایند آشنایی پیدا میرسد و به عبارت دیگر صورتی ادبی  ادبی می

  .گردد صورت شاخص و قابل توجه می  معناي جدیدي به کار گرفته شود و در آن

قابلیـت انطبـاق و بررسـی بـا     ، زداییهمین ویژگیِ واژه در آشنایی که رسد نظر می  به

در آنهـا   بـراي پیش از برخورد با مسـائلی کـه   ، افراد ترومازده. اشخاص تروماتیک را دارد

 ،شـوند  کـه ترومـازده مـی     اما هنگـامی  ؛اند افرادي معمولی، زخم است حکم تروما یا روان

چنـان پـالوده    ،هـا  زخم شوند؛ انسانی که زیر سنگ آسیاي روان تبدیل به انسانی دیگر می

  !غم بماند تواند از محنت دیگران بی یابد و دیگر نمی گردد که عواطفش صیقل می می

نده را مـتّهم بـه   ویس ـزده گردنـد و ن  اي شـگفت  نـدگان از چنـین مقایسـه   شاید خوان

اي چنـدان   گمان این همانندي بـراي خواننـدگان آشـنا و حرفـه     انشاپردازي کنند؛ اما بی

بنـدي   شیرازهه اشاره کرد که در مقال »بوریس ژارکو«توان به  براي نمونه می .غریب نیست

نشان دهـد   »ارگانیزم«شابهت میان اثر ادبی را با ادبی به مثابه یک علم کوشید تا م ۀنظری

یـک  ، جالب توجه این است که ژارکوه نکت. به سه مورد اشاره کرد، ها و براي این مشابهت

! مقایسـه کـرد   »شناسـی  زیسـت «واقـع بـا یکـی از مفـاهیم و اصـطلاحات       اثر ادبی را در

  .)45: 1391، کدکنی شفیعی(

 ةتشابه فرد تروماتیک با واژگان تغییریافتـه در حـوز  نده در باب ویسنه مقایس بنابراین

  .نماید چندان غریب و دور از ذهن نمی ،معنایی

  

  گیري نتیجه

. هاي اجتماعی است جنگ یا آشوب، زخم یکی از مصادیق روان، گونه که گذشت همان

و احمـد محمـود بررسـی     »هزمـین سـوخت  «هاي رمـان   روان شخصیت ،در پژوهش حاضر

بـا  غـاز جنـگ،   آدر  شدرابـر متأثر از ضربه هولناك شـهادت  نویسنده . ه استشدتحلیل 

هاي ناشی از  و به ابعاد مختلف آسیب اي را فروگذار نکرده نکته، نگاهی موشکافانه و دقیق

هـاي   همچنین وي نسبت به روان شخصـیت . است  هاي اجتماعی پرداخته جنگ و آشوب
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  .است  توجه نبوده خود بی

 بـوده،  از حیـث شخصـیت غنـی   ، هـاي احمـد محمـود    دیگر رماناین رمان همچون 

ولی ، است  اي براي ورود شخصیت جدید به رمان خود استقبال کرده نویسنده از هر بهانه

  . است  در این پژوهش به تحلیل و بررسی چهار شخصیت بسنده شده

سـرزمینی اسـت کـه همـواره داغـدار فرزنـدان خـود بـوده و بسـیاري از           ،خوزستان

زخـم را   روان ،جنـگ  واقـع  در. انـد  زخم دست و پنجه نرم کرده اي روان مردمانش با گونه

  .بلکه فقط آن را نمایش داد، براي این سرزمین به ارمغان نیاورد

شـدت   هـاي رمـان بـه    باري نتایج حاصل از این بررسی گویاي آن است که شخصـیت 

رد که باور نکردن و کنار نیامـدن بـا   توان اذعان ک شاهد می بارهمثلاً در. ترومازده هستند

اي کـه پـس    گونه  به؛ است  روان او را دچار آسیب و راهی بیمارستان کرده، شهادت برادر

رغـم تمـام    باران علی ننه. کند از زنده بودن خود احساس شرم و گناه می ،از مرگ برادرش

همچنـین  ، دآن را فرصتی براي شکوفایی خـو ، شود هایی که در جنگ متحمل می آسیب

سال به خـود   باران در قالب زنی میان ننه. داند نوآوري در قوانین مربوط به یک جامعه می

اي سنتّی کـه چنـین امـري را     آن هم در جامعه، دهد دو تن بزهکار را میه محاکم ةاجاز

توان چنین در نظـر گرفـت کـه او در عمـق ناخودآگـاه خـود بـه         بنابراین می. تابد برنمی

فعالیـت  ه تغییـري کـه بـه زنـان اجـاز      ؛ی در اوضاع اجتماعی دل بسته بودتغییري اساس

  .دهد پاي مردان را می پابه

مـردان و زنـان   ، تردید در مباحثی همچون پناهنـدگی  نرگس باید گفت که بی بارهدر

ــه دلیــل شــرایط روحــی حســاس . بیننــد دو آســیب مــی هــر ــا زن ب ــر ام ــین ، ت همچن

ویـژه در   بـه . شـود  ان روحـی و روانـی بیشـتري مـی    دچـار بحـر   ،پذیري بیشتر مسئولیت

  .کشند دوش می تنهایی به بار زندگی را اغلب به ،زنانآنها  کشورهاي جهان سوم که در

بـاران   گیري و انزواست کـه در رفتـار ننـه    گوشه ،زخم یکی از پیامدهاي روان هر روي  به

 ـ  رگس را میشدند که ن برخی به افسردگی و سکوت دچار می. قابل مشاهده بود ه تـوان نمون

شدند؛ همچون شاهد که مرگ بعضی دیگر راهی بیمارستان می. این مسئله به حساب آورد

  .مانند گلابتون ،شدند برخی نیز گرفتار جنون می. برادر خویش را به چشم دیده بود

اثر عوامل مختلفی به وجـود   تواند بر زخم می روان، گونه که پیش از این اشاره شد همان

، عامـل جنـگ اسـت    ،هـا  زخمِ مشترك تمامی شخصـیت  روان هرچنددر رمان حاضر . یدبیا
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دهنـد و روان   ها واکنشی یکسان در برخورد با حوادث تروماتیک از خود بروز نمـی  شخصیت

شـاهد و  (زخـم در دو شخصـیت    عامـل روان . شـود  به دلیلی دچـار آسـیب مـی    یک بنا هر

، »مرگ فرزنـد «) نرگس(در یک شخصیت ، »خانوادهاز دست دادن یکی از اعضاي «) گلابتون

تحـول اجتمـاعی   «) بـاران  ننـه ( ی دیگرو در شخصیت »تجربه کردن شرایط سخت«همچنین 

  .دبو »پاي مردان هاي اجتماعی پابه سهیم شدن زنان در فعالیت«و  »ناشی از جنگ

همچنـین   .زا باشد که خـود شـاهد آن باشـیم    تواند آسیب مرگ عزیزان اغلب زمانی می

اي  عنـوان حادثـه    توانـد بـه   کمتـر مـی  ، اگر مرگ طبیعی باشد. ناگهانی و غیرمنتظره باشد

 ،زخم جمعیِ الکسـاندر  زخم فرديِ فروید و روان روان ،در پژوهش حاضر .زا تلقی شود آسیب

بـدیهی   .اسـت   زخم فردي مبناي پژوهش قرار گرفته اما تنها روان ،دو توضیح داده شده هر

هاي ظهور یافته در دفاع مقـدس   کنار آثار درخشان داستانی در ستایش از قهرمانی است در

  .تواند باشد این رمان از منظر چارچوب نظري مختار نیز در خور مطالعه می
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   »هاي آب در شعله«و  »وداع با اسلحه«تطبیقی رمان  تحلیل

 بر اساس نظریۀ دوسویگی باختین

 *فهیمه شفیعی 

 **زهرا قرقی 

 ***ه آشوريهنگام

   چکیده

است کـه در آن صـداي نویسـنده     »باختین«بخشی از نظریۀ چندصدایی  ،دوسویگی

. یابد مختلف در متن بازتاب می فنونها اهمیت دارد و با  به موازات صداي شخصیت

 »وداع با اسلحه«تحلیلی است، دو رمان  - پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی

 بـه صـورت  نوشتۀ مرتضی مردیهـا را   »هاي آب شعله در«نوشتۀ ارنست همینگوي و 

پاسخ به این پرسش بنیادي است که  ،هدف از این پژوهش. کندمیتحلیل تطبیقی 

القـاي   بـراي  فنـونی دو نویسندة ایرانی و آمریکایی بر مبناي نظریۀ بـاختین از چـه   

بخـش  دهد که در  هاي پژوهش نشان می یافته. اند صداي خود در متن استفاده کرده

سویی خود را با  ها، هم گذاري شخصیت نام فنبرداري، نویسندة هر دو رمان از  سبک

در «هـا در رمـان    دهنـد، بـا ایـن تفـاوت کـه شخصـیت       ها نشان مـی  نیت شخصیت

در . گذاري آنها نیز بر همین اساس اسـت  ، تیپیک هستند و شیوة نام»هاي آب شعله

کــاترین و     ن و رفتــار شخصــیت، گفتمــا»وداع بــا اســلحه«بخــش نقیضــه در رمــان 

در . گر نـوعی نقیضـه اسـت    تداعی ،تفاوت راوي نسبت به جنگ همچنین صداي بی
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صـداي   سویه دیگرتفاوت آهنج نسبت به جنگ  ، صداي بی»هاي آب در شعله«رمان 

صـورت    بـه  »وداع بـا اسـلحه  «گفتمان شفاهی در رمان . مقدس و جدي جنگ است

، گفتمـان سـتون   »هـاي آب  در شـعله «و در رمـان  گفتمان ارتش و گفتمان مـذهب  

  . پنجم، سپاه و ارتش بر متن احاطه دارند

  

در  و گفتـار دوسـویه، چندصـدایی، بـاختین، وداع بـا اسـلحه      : هاي کلیدي واژه

  .هاي آب شعله
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   مقدمه

هاي ادبی در حـوزة ادبیـات داسـتانی اسـت کـه در آن پدیـدة        گونهرمان جنگ، یکی از 

به دلیل نوع روایت که محـلّ ظهـور و    جریان ادبیاین . گیرد یت قرار میمحور روا ،جنگ

توانـد محـلّ    هاي متعـدد و متنـوع اسـت، ماهیتـاً مـی      ها و شخصیت بروز صداي گفتمان

ظرفیت بیشتري براي تکثـر صـداها    ،صدا هاي تک تضارب آرا قرار بگیرد و در مقابل رمان

 . داشته باشد

ادبی، یکـی از مقـولات مهمـی اسـت کـه تمرکـز و        در حوزة نقد 1نظریۀ چندصدایی

این اصطلاح که در اصـل از موسـیقی   . تأکید آن بر حضور صداهاي مختلف در متن است

از نظـر بـاختین،   . دهـد  گرایی باختین را شکل می شده، مفهوم مرکزي نظریۀ مکالمهگرفته 

را به نمـایش   هاي ایدئولویکی متنوعی موضع ،به موجب چندصدایی، صداهاي متعدد رقیب

وگو درگیر  هاي نویسنده، در گفت طور یکسان و فارغ از محدودیت  توانند به گذارند و می می

  . )101: 1398مکاریک، ( یابد هیچ دیدگاهی بر دیدگاه دیگر برتري نمیبنابراین . شوند

گیرد و یکی از مباحث مطـرح   ابعاد مختلفی را در برمی ،این نظریه در دیدگاه باختین

بـه  . هاسـت  مؤلـف بـا شخصـیت    /مراتبی نویسـنده  شکستن وضعیت سلسله  آن، درهمدر 

ها برداشـته   هاي چندصدایی، مرز معهود بین نویسنده و شخصیت تعبیري دیگر، در رمان

ها نیز از  حق سخن گفتن دارد، شخصیت ،شود و به همان میزان که مؤلف یا نویسنده می

نویسـنده در رمـان   «س در رمان چندصـدایی،  بر همین اسا. مند هستند چنین حقی بهره

 »اما تقریباً بدون زبـان مسـتقیم خـاص خـود     ،خویش حضور دارد و همه جا حاضر است

 . )41: 1377پوینده، (

هایی با محوریت جنگ، نویسـنده   توان چنین اذعان کرد که در رمان با این تعریف می

هـا، از   باشد که دیگر شخصـیت  تواند در رمان به همان میزان استقلال و حضور داشته می

خود به خواننده نیز نقشـی فعـال   خوديتواند به همین موضوع می. جمله قهرمان یا راوي

واقع سازوکار رابطۀ قهرمان و نویسنده در رمـان چندصـدایی صـرفاً منجـر بـه       در. بدهد

بـه  کند و  شکاف بین قهرمان و طرح داستانی را پر می«شود، بلکه  استقلال شخصیت نمی

هاي مختلـف را بـین قهرمـان،     وگو میان ایده جاي انبوهی از وقایع عجیب و غریب، گفت

                                                 
1. polyphony 
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دهـد و   ي بیشتري را به خواننده اختصاص میفضا. کند پذیر می نویسنده و خواننده امکان

بـه عبـارت دیگـر،    . توانند به طور فعالانه در روایت داستان مشارکت کنند خوانندگان می

کس در آن منزوي نیست و همه از مـوقعیتی  هاست که هیچ ایده رمان چندصدایی، رمان

 ).Emerson, 1997: 128( »مساوي برخوردارند

هـاي مختلـف از جملـه راوي و     میـان شخصـیت   ،از سویی دیگر در رمان چندصدایی

روي در رمان جنگ، راوي یـا  از همین. قهرمان با نویسنده نیز تعاملی سازنده برقرار است

توانـد   شـود، مـی   دید او روایت میهان شخصیتی که وقایع و حوادث از زاویقهرمان به عنو

کوشد به اشکال مختلـف آن را تأییـد یـا     ها داشته باشد که نویسنده می نگرشی به پدیده

تنها از خـلال راوي یـا   نویسنده به خود و دیدگاه خود نه که باختین معتقد است. رد کند

از طریـق موضـوع خـود داسـتان تجسـم و تحقّـق       قهرمان و گفتمان و زبـان وي، بلکـه   

مـا  . دهـد  او این کار را با استفاده از دیدگاهی متفاوت از دیدگاه راوي انجام می. بخشد می

داسـتان  . جدا از خواندن داستان راوي، در حقیقت خوانندة داسـتان دیگـر نیـز هسـتیم    

کند و علاوه بـر ایـن    پردازد که راوي روایت می اي که به روایت همان چیزي می نویسنده

حال نویسـنده نیـز همچـون      با این. )117: 1384باختین، ( کند به خود راوي نیز استناد می

تواند از آنچنان استقلالی برخـوردار باشـد کـه بـا      ها می راوي یا قهرمان و دیگر شخصیت

ي باختین در تبیین نوع رابطۀ نویسـنده و راو . موضع آنها به اشکال مختلف همسو نباشد

برد که این اصـطلاح،   هاي رمان از اصطلاح دوسویگی بهره می یا قهرمان و دیگر شخصیت

 .دهد بخشی از نظریۀ چندصدایی او را شکل می

نوشتۀ ارنست همینگوي و بـا ترجمـۀ نجـف     »وداع با اسلحه«در پژوهش حاضر، رمان 

یگی بررسـی  نوشتۀ مرتضی مردیها از منظـر دوسـو   »هاي آب در شعله«دریابندري و رمان 

وجوه اشتراکاتی اسـت کـه در دو    ،آنچه ضرورت این تحقیق را فراهم کرده است. شودمی

هاي مختلف که هر کدام واجـد   تعدد شخصیت ،واقع در این دو رمان در. رمان وجود دارد

. جنبۀ چندصدایی متن را تقویت کرده است ،هاي مختلف هستند ها و ایدئولوژي موقعیت

اند کـه از رهگـذر آن    بهره برده فنونیسندگان رمان نیز به نوبۀ خود از از سویی دیگر، نوی

هـاي   هاي مختلف پی برد و از این منظر، ویژگـی  توان به رابطۀ آنها با متن و شخصیت می

 .کرددوسویگی در هر رمان را واکاوي 
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بر همین اساس در پژوهش حاضـر بـا بهـره گـرفتن از مفهـوم دوسـویگی در نظریـۀ        

هـاي   آنیم تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهیم که رابطۀ نویسنده با شخصیتباختین بر 

هـاي   در شـعله «نوشتۀ ارنست همینگوي و رمان  »وداع با اسلحه«آمریکایی   رمان در رمان

چگونه و بر  ،نوشتۀ مرتضی مردیها چگونه است و نویسندگان در این دو رمان جنگی »آب

گیرنـد و صـداي    ها، راوي و قهرمان قـرار مـی   صیتمبناي چه تمهیداتی در تعامل با شخ

 رسانند؟ خود را در متن به گوش مخاطب می

 

 پیشینۀ تحقیق

حـال مـا در ایـن      هاي جنگ متعدد است، با ایـن  شده دربارة رمانهاي انجام پژوهش

 »هـاي آب  در شعله«و  »وداع با اسلحه«هایی که مربوط به دو رمان  پژوهشبخش صرفاً به 

 .ردازیمپ ، میاست

مقایسۀ رمـان وداع بـا اسـلحه اثـر     «نامه خود با عنوان در پایان )1402(فرشته بازوند 

، »اثر اسماعیل فصیح در حوزة ادبیات جنـگ و پایـداري   62ارنست همینگوي و زمستان 

وجوه اشتراك و تفاوت دو رمـان یادشـده را ناشـی از فرهنـگ و ایـدئولوژي نویسـندگان       

حـال در    بـا ایـن   .دیدگاهی ضد جنـگ دارنـد   ،که هر دو نویسندهبا این توضیح . داند می

 ،62گرایانه به جنگ وجـود دارد، امـا در رمـان زمسـتان      نگاهی ملی، رمان وداع با اسلحه

  . اي مقدس است مقوله ،آیینی است و دفاع از وطن ،هدف جنگ

بررسـی تطبیقـی شـبکۀ مفهـومی و     « در مقالـۀ  )1401(احسان حضرتی و همکاران 

وداع با اسلحه اثر ارنست همینگوي و زمین سوخته اثـر  : عناصر روایی دو رمان ژانر جنگ

دو رمان وداع با اسلحه و زمین سـوخته در زمـرة ادبیـات ضـد      بر آنند که »احمد محمود

و  یادشـده بررسـی تطبیقـی دو رمـان    . جنگ، اما در دو بافت موقعیتی متفـاوت هسـتند  

هنگـی، نویسـندگان را بـه سـنجش تطبیقـی پیرنـگ       تحلیل شبکۀ مفهومی و عناصر فر

حقیـق نشـان   تهـاي   یافتـه . داستانی، کاربرد عناصر زبانی و سبکی رهنمون ساخته است

در نهایت به اضطراب متن در زمین سوخته و وقـار و آرامـش در    هاهدهد که این مقول می

  . متن وداع با اسلحه منجر شده است

  هـاي عشـق   مایۀ عشق در رمـان  بازتاب درون«در پژوهش  )1397(پور  خدیجه همتی
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به بررسی تطبیقـی دو   »هاي جنگ حسین فتاحی و وداع با اسلحه ارنست همینگوي سال

رمـان خـود را بـا رویکـرد      ،دارد که حسین فتاحی رمان یادشده پرداخته است و بیان می

مین اساس بر ه. است  مدار دفاع مقدس و همینگوي بر محور انتقاد از جنگ نوشته ارزش

با این توضیح که عشق در اثر فتاحی، منفعـل و  . مفهوم عشق در این دو اثر متفاوت است

اي پویاسـت کـه    ایستا و در خدمت ایدئولوژي است، اما در اثر همینگـوي، عشـق مقولـه   

 . بخشی و رهایی به دنبال دارد نوعی آگاهی

ي آب از مرتضـی  هـا  در شـعله  اندیشۀ وجـودي « در پژوهش )1402(افسانه شیرشاهی 

هاي ایـن تحقیـق نشـان     یافته. پرداخته است این رمانبه بازتاب فلسفۀ وجودي در  »مردیها

هـاي راوي،   اي است که سیر تدریجی اندیشه دهد که ترتیب موضوعات در رمان به گونه می

آمیز برخاسـته از نـوعی خودآگـاهی     شود و در نهایت به بیداري رنج اندیشی آغاز می از مرگ

بر همین اساس در این رمان، رویکردهاي استحسانی، اخلاقی و ایمانی بـه اشـکال   . رسد می

  . هاي متن وجود دارد مختلف در لایه

هاي ادب مقاومت در رمـان در   جلوه«نامه خود با عنوان در پایان) 1401(پریوش رفیعی 

آب، فضـاي   هـاي  با در نظر گرفتن اینکه رمـان در شـعله   »هاي آب اثر مرتضی مردیها شعله

هـاي ادب مقاومـت را در آن    کند، جلـوه  جامعۀ ایران را در دوران انقلاب و جنگ ترسیم می

عبـارت   ،انـد  هاي ادب پایداري که در این پـژوهش بررسـی شـده    مؤلفه. بررسی کرده است

  . شهادت، ایثار، فداکاري، حفظ مرزهاي میهن و ستایش آزادي و آزادگی: است از

تحلیـل سـاختار و محتـواي رمـان در     « اي با عنـوان در مقاله )1400(افسانه شیرشاهی 

 ایـن  هـاي مختلـف نویسـنده در    با در نظر گرفتن دیـدگاه  »هاي آب از مرتضی مردیها شعله

نتایج تحقیـق بیـانگر آن اسـت کـه     . رمان، به بررسی ساختار و محتواي این اثر پرداخته است

اعرانه و نثـر داسـتانی، اسـتفاده از نمادهـاي     هاي ساختاري اثر، تلفیق نثر ش ـ ترین ویژگی مهم

همچنـین از لحـاظ   . دیـد اول شـخص و طـرح و پیرنـگ پرحادثـه اسـت      تازه، انتخاب زاویـه 

واقعیـات را   تـا  محتوایی، مشتمل بر مسائل اساسی دوران مقدس است که نویسـنده خواسـته  

ادبیـات دفـاع    هـاي مختلـف   مؤلفـه تـا  نویسـنده تـلاش دارد    ،از این منظر. بیشتر مطرح کند

 . دست را نشان دهداز این هاییهمقدس شامل شهادت، آزادي، عشق مقدس به وطن و مقول

  



   89 /انو همکار فهیمه شفیعی؛ ... تطبیقی رمان وداع با اسلحه و تحلیل 

 چارچوب نظري و روش تحقیق

  1گفتار دوسویه

دوسویه است کـه چندصـدایی و چنـدواژگانی در اثـر      از نظر باختین، از طریق گفتار

تخابی و رجحان آن بر دیگـر  حقیقت اولویت ان این نوع سخن یا گفتار، در. شود ایجاد می

اش است کـه کلیتـی    دهد و حاکی از نبوغ و ابتکار تحلیلی تخیلی انواع سخن را نشان می

شـود، ارائـه    چنـد صـدا شـنیده مـی    هاي متفاوت که در همۀ آنهـا دو یـا    متنوع از مقوله

. ها صداي شخص سـوم دیگـري   ها و بعضی وقت صداي گوینده، صداي شخصیت: دهد می

. )122: 1387پـور،  زاده و غـلام  غلامحسین( شوند در روابط دوطرفۀ متفاوتی ظاهر میهمۀ آنها 

شـود کـه از رهگـذر     گو برقرار می به تعبیري دیگر، گفتار دوسویه در تعامل بین دو سخن

گوي نخست، شخصیت رمان است که نیت  سخن. شود دو نیت متفاوت نیز آشکار می ،آن

نویسـنده اسـت کـه نیـت او بـا       ،گوي دوم ود و سخنش گفتن برملا می  او در حین سخن

 . ادبی در متن بازتاب یافته است فنونتوجه به 

به عقیدة باختین، دوصدایگی در رمان زمـانی قابـل تشـخیص اسـت کـه گوینـده از       

قول گفته شـده   چنان گوش کند که گویی با علامت نقل ،خواهد تا به کلمات شنونده می

دهد تا بتوانـد   هایی ارائه می ، مثال»ل بوطیقاي داستایفسکیمسائ«باختین در کتاب . است

قـول  هـایی کـه بـا علامـت نقـل      و گفته) گویه تک(قول هاي بدون علامت نقل میان گفته

 .)130-129: 1398مکاریک، ( تمایز قائل شود ،)هاي دوسویه گفته(شوند  مشخص می

ار مسـتقیم  گفت ـ: بنـدي سـخن بـه سـه شـکل ممکـن اسـت        تقسیم ،در نظر باختین

در گفتار مستقیم نویسنده، همـان کـلام    .4، گفتار دوسویه3شده ، گفتار بازنمایی2نویسنده

. شـود  راوي است که خطاب به خواننده یا قهرمان داستان گفته مـی  »واسطه صریح و بی«

و گفتار دوسـویه یـا   . قول مستقیم شخصیت داستانی استشده، همان نقل گفتار بازنمایی

ولی به احتمال  ،گوید آن است که در آن، مؤلف از جانب خود سخن می »یدوصدای«کلام 

؛ )24: 1396ران، دیگ ـاسـتادمحمدي و  (گیـرد   کار مـی   اش به زیاد نگرش دیگري نیز در جمله

بندي، دسـتۀ اول متعلـق بـه راوي و دسـتۀ دوم      توان گفت که در این تقسیم بنابراین می

                                                 
1. Double- Voiced Discourse 
2. Directunmediated discourse 
3. Objecified discourse 
4. Double- Voiced Discourse 
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تنها . شود ام منجر به چندصدایی در متن نمیکدمتعلق به اشخاص داستان است که هیچ

باختین، دوسویگی . )26: 1382مقدادي و یونانی، (شود  در دستۀ سوم آواهاي غیر شنیده می

، اسکاز 2نقیضه یا پارودي ،1بخشی برداري یا سبک سبک :کند را به چهار بخش تقسیم می

 .4و جدل نهانی 3یا طنین

اسـتفاده از  پردازي، نیت نویسـنده معطـوف بـه     در سبک :بخشی برداري یا سبک سبک - 

اندیشۀ نویسنده با اندیشـۀ  . کلام فردي دیگر در راستاي برآوردن خواستۀ خاص خود است

. )131: 1398مکاریـک،  ( رود شود، بلکه در همان جهت به دنبال او می فردي دیگر درگیر نمی

کـلام خـود مطـرح     بخشـی، کـلام دیگـري را در جهـت تأییـد      بنابراین نویسنده در سـبک 

 .شود بر همین اساس صداي نویسنده و صداي شخصیت در یک جهت شنیده می .سازد می

کنـد   گیرد و اهدافی را بر آن اعمال می در نقیضه، نویسنده سبکی را وام می :نقیضه -

که به یک معنا در جهت مخالف هدف اصلی سبکی بوده و یـا حـداقل بـا آن نـاهمخوان     

راسـتا بـا    در این بخش، صـداي نویسـنده هـم   . )123: 1387پور، و غلامزاده  غلامحسین( است

  .کند نوعی آن را نقض می  صداي مسلط بر متن نیست، بلکه به

اي روسی است کـه بـه گفتمـان     اسکاز در اصل کلمه :اسکاز، طنین یا گفتمان شفاهی -

ن تـلاش  این مقوله از جمله مـواردي اسـت کـه بـاختی    . شفاهی یا طنین ترجمه شده است

گفتمـان  . گیري از فرمالیسم روسی در تبیین نگاه پساساختاري خود استفاده کند دارد با وام

شـود کـه تـلاش دارد بـه صـورت خودانگیختـه بـر         اي از نوشتار گفته مـی  شفاهی به گونه

آنچه در این بخش حائز اهمیـت اسـت،   . )253: 1402ران، دیگدست و  پاك( مخاطب اثر بگذارد

ایـن صـدا ممکـن اسـت چنـد موضـوع       . ت که متن را احاطه کرده اسـت کشف صدایی اس

 . متفاوت را پوشش دهد

تـوان در آن   گفتمان جدل پنهانی، نوعی گفتار اسـت کـه مـی    :گفتمان جدل پنهانی -

حضور دیگري را احساس کرد؛ یعنی گفتاري کـه در پاسـخ بـه سـخنان دیگـري شـکل       

در ایـن گفتمـان، صـداي سـومی      ،اسـت  که مشخصچنان. )123: 1396باختین، ( گیرد می

   .کند گو ایجاد می حضور دارد که نوعی تعارض پنهان بین صداي دو سخن

                                                 
1. Stylization 
2. Parody 
3. Oskaz 
4. Hidden Polemic 
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 ها خلاصۀ رمان

 »هاي آب در شعله«خلاصۀ رمان 

هـاي   با تردیدهاي راوي نسبت به عبـود، یکـی از شخصـیت    »هاي آب در شعله«رمان 

نیروهاي سپاه که راوي نیز . کند د میشود و از او با عنوان ستون پنجم یا داستان آغاز می

قرار است در یک عملیات شرکت کنند؛ اما به دلیل  ،یکی از آنهاست، به فرماندهی هاشم

در ادامـه، نیروهـا از اهـواز بـه سـمت      . خـورد  این عملیـات شکسـت مـی    ،نبود تجهیزات

. شـود  دید میپیش از رفتن به مارد، عبود ناگهان ناپ. روند روستاهاي مارد و سلیمانیه می

پـس  . بینـد  دختري زیبا با چشمانی آبی می ،رسند، راوي هنگامی که نیروها به روستا می

. شـوند  منتظره با عبـود مواجـه مـی    از گذشت مدت کوتاهی، هاشم و راوي به شکلی غیر

اهل آن روستا بوده و شب قبـل از حرکـت، او بـه آنجـا      ،عبودکه شود  بعدها مشخص می

در یکـی از  . ختـر زیبـا کـه دخترعمـویش بـوده، ازدواج کـرده اسـت       رفته و بـا همـان د  

عبـود نیـز در ایـن حادثـه     . شوند دهد، بسیاري از نیروها کشته می هایی که رخ می حمله

اما راوي همواره بـا تردیـد بـه    . زنند او نیز شهید شده است شود که حدس می مفقود می

گرفتن تجهیزات به سمت نیروهـاي   راوي به دستور هاشم براي. کند این موضوع نگاه می

نهـد و راوي در نهایـت بـدون     رود؛ اما فرمانده به ایـن درخواسـت وقعـی نمـی     ارتش می

گیـرد   پس از این حملۀ دیگري از سوي نیروهاي عراقی صورت می. گردد تجهیزات بازمی

راوي و . آورنـد  در فصل پایـانی، شـهداي عملیـات را مـی    . شود که در آن آهنج کشته می

پشـتی رؤیـت    کولـه  22جسـد بـا    21 ،رزمانش پس از بازدید از شهدا، برخلاف تصور هم

شود کـه متعلـق بـه عبـود اسـت، امـا        راوي با باز کردن کولۀ اضافی متوجه می. کنند می

. مانـد  اي از ابهام باقی مـی  خودش در میان شهدا نیست و سرنوشت عبود تا پایان در لایه

بـا روان کـردن آب سـد     تا گیرند فرماندهی هاشم تصمیم می رزمان راوي با در ادامه، هم

عملیات به سختی انجـام  . کارون به سوي مقرّ دشمن، یا آنها را فراري دهند یا غرق کنند

  . رسند اما در نهایت حیدر و فرید در این مسیر به شهادت می، شود می

 »وداع با اسلحه«خلاصۀ رمان 

همینگوي دربارة جوانی آمریکایی به نام فردریک  نوشتۀ ارنست »وداع با اسلحه«رمان 

اي اسـت   راننـده  ،فردریک. جنگد هنري است که در جنگ جهانی اول در جبهۀ ایتالیا می
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او در میـان دوسـتان   . هـا و بیمـاران بـه بیمارسـتان اسـت      انتقـال زخمـی   ،که وظیفۀ او

نـام رینالـدي   اش، با کشیش رابطۀ بهتري دارد و با شخصیت نظـامی دیگـري بـه     نظامی

خانه است که او واسـطۀ آشـنایی فردریـک بـا کـارتین بـارکلی، پرسـتاري انگلیسـی          هم

فردریک ابتدا کاترین را که دختري سـاده اسـت صـرفاً بـراي سـرگرمی و فـارغ       . شود می

در . کنـد  اي عاشقانه برقـرار مـی   رابطه ،خواهد؛ اما به تدریج با او شدن از فضاي جنگ می

بینـد و در بیمارسـتان بسـتري     ردریک بـه شـکل فجیعـی آسـیب مـی     ف ،ها یکی از حمله

کنند از موقعیتی که ایجاد شـده اسـتفاده    دوستان او از جمله رینالدي سعی می. شود می

بـه دلیـل   . اما این موضـوع بـراي خـود او اهمیتـی نـدارد      .کنند و براي وي مدال بگیرند

ل کـار کـاترین اسـت، بسـتري     جراحات وارده، فردریک در بیمارستانی در میلان که مح

پس از . شود کنند و در نتیجه کاترین باردار می در آنجا رابطۀ پرشوري برقرار می. شود می

در عملیـاتی دیگـر، بـه فرمـان نیروهـاي مـافوق،       . گـردد  مداوا، فردریک به جنگ بـازمی 

ان شوند؛ اما فرمانده جنگ دستور تیربـار  نشینی می رزمانش مجبور به عقب فردریک و هم

فردریک به سختی و با خطـر فـراوان از   . کند صادر می ،اند نشینی کرده که عقبرا کسانی 

پس از فرار، او و کـاترین مجبـور بـه مهـاجرت بـه سـوئیس       . کند عدالتی فرار می این بی

 آیـد و خـود او بـر اثـر     کاترین زایمان سختی دارد و نـوزاد مـرده بـه دنیـا مـی     . شوند می

 . گردد در پایان فردریک، سرخورده و ناامید به هتل بازمی. کند ریزي شدید فوت می خون

 

  »هاي آبدر شعله«و  »وداع با اسلحه«هاي در رمان دوسویگی

 »وداع با اسلحه«بخشی در رمان  برداري یا سبک سبک

هـا   یکی از انواع دوسویگی است که در آن، نویسنده ارزش ،بخشی برداري یا سبک سبک

بینی شخصیت همخوانی دارد و در نتیجـه مقصـود    دهد که با جهان میو مفاهیمی را نشان 

 گیرنـد  بـرد، در یکسـو قـرار مـی     اي کـه نویسـنده از آن مـی    اولیه و اصلی سبک و استفاده

اي  هـا بـه گونـه    ، نام شخصیت»وداع با اسلحه«در رمان . )122: 1387پور، زاده و غلام غلامحسین(

واقـع در ایـن رمـان، نویسـنده در مـوارد       در. نهـا دارد است که دلالت بر گفتمان و عقاید آ

ها تعیین کند، آنها را با عناوین اجتمـاعی   متعدد به جاي اینکه نام مشخصی براي شخصیت

هـا بـیش از    شود که شخصـیت  این موضوع سبب می. کند هاي نظامی معرفی می  و یا درجه
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 . کنند تداعی  نظامی یا مذهبی را اینکه هویت شخصی داشته باشند، گفتمان

دوستان فردریک در ایتالیا، افسران نظامی هستند کـه رابطـۀ آنهـا بـا هـم نزدیـک و       

عنوان راوي، به جز معدود اشخاصی مثل رینالـدي، بقیـه     حال او به  با این. صمیمی است

 : برد را با عنوان و رتبۀ نظامی یا دینی نام می

گذشـت   ه از خیابان میمان را دید ک دوست من، کشیش سالن غذاخوري« -

 ).24: 1400همینگوي، ( »داشت و پاورچین پاورچین توي گل قدم برمی

  ).همان( »سر گذاشتن با کشیش را گذاشت بعد از غذا، سروانِ ما بناي سربه« - 

 زیـرا عقیـده نیسـت؛    هـم  ،فردریک با این اشخاص، هرچند دوستان نزدیک او هستند

آنهـا ایتالیـا   . دیدگاهی متعصبانه دارند ،سبت به جنگآنها افسرانی ایتالیایی هستند که ن

هـا   گذاري شخصیت نام. دانند که باید از آن به هر شکل دفاع کرد را سرزمینی مقدس می

سـربازانش را کـه بـا آنهـا      ،فردریک/ که راوي یابدمیاساس رتبۀ نظامی آنگاه اهمیت  بر

  .کند عقیده است، با اسامی شخصی روایت می هم

 »هاي آب در شعله«بخشی در رمان  ري یا سبکبردا سبک

واقع بـه   ها در گذاري روي شخصیت نام فننیز نویسنده با  »هاي آب در شعله«در رمان 

راوي که همان قهرمان اسـت، بـه جـز اطلاعـات     . دهد بینی آنها را نشان می شکلی جهان

نـابراین  ب .دهـد، در رمـان هـیچ نـام مشخصـی نـدارد       محدودي که هویت او را نشان می

 ،کار برده تا بر اساس آن  است که نویسنده به فنینام بودن قهرمان،  بی که توان گفت می

در رمان بـه غیـر از حـوادثی کـه رخ     . هاي فکري او باشد سو با دغدغه شخصیت راوي هم

هایی است که او نسبت به عبود، یکـی از   ترین مسئله و دغدغۀ راوي، تردید دهد، مهم می

واقع راوي بدون اینکه دلیل مشخصی داشته باشـد، همـواره گمـان     در. ردها دا شخصیت

عنوان جاسوس در بین نیروهاي خودي حضـور    ستون پنجم است و به ،کند که عبود می

. شود تردید راوي به یقین نزدیـک شـود   هرچند رخ دادن برخی حوادث موجب می. دارد

در پایان، مفقـود  . کند ود پیدا نمیبا اینهمه هرگز سندي محکم دالّ بر جاسوس بودن عب

شدن عبود و تنها جا ماندن کولۀ او، بر سرنوشت نامشخص عبود تأکید دارد و به ابهامات 

 /هـویتی راوي  توان چنین اذعان داشـت کـه بـی    با این تفاصیل می. افزاید ذهنی راوي می

 . قهرمان در این رمان با ابهامات ذهنی او هماهنگ است
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. هایی است که دوست راوي هسـتند  هاي قابل تأمل در رمان، نام شخصیت از دیگر نام

شخصـیت حیـدر در رمـان،    . ها در رمان بیشتر به تیپ نزدیـک هسـتند   البته این شخصیت

، )ع(واقع لقـب حضـرت علـی    واجد دو جنبۀ پایبندي به دین و شجاعت است که این نام در

شـیخ فریدالـدین،   . ت بـوده اسـت  داري و شـجاع  امام نخست شیعیان است که مظهر دیـن 

شـیخ فریدالـدین عطـار    «گـر نـام    مسلک رمان است که این نام نیـز تـداعی   شخصیت عارف

هایی است که بـه تـازگی از    مستر آراگون، یکی از شخصیت. از عرفاي نامی است »نیشابوري

نوع پوشش، رفتار و کلام این شخصیت از فضاي خشـن و حتـی معنـوي    . تهران آمده است

. بر همین اساس نام او نیز متناسب با همین موضوع انتخاب شده اسـت . به دور استجنگ 

 .به همین دلیل نه دلالت بر جنبۀ ایدئولوژیک جنگ دارد و نه جنبۀ معنوي آن

گـذاري   بخشـی در رمـان حاضـر، مربـوط بـه نـام       هـاي سـبک   ترین جنبه یکی از مهم

اسـت کـه در ایـن رمـان،      نکتـۀ قابـل تأمـل ایـن    . هاي نیروهاي ارتـش اسـت   شخصیت

نیروهاي ارتش هستند، همواره خود را بالاتر از نیروهـاي   ءواقع جز هایی که در شخصیت

هـایی   توجه به دانش نظـامی و تخصـص   ها با به بیانی دیگر، این شخصیت. بینند سپاه می

ا ه ـ گذاري این شخصیت نویسنده در نام. شوند اي قائل می که دارند، براي خود امتیاز ویژه

سـروان ناصـري، اسـتوار     :ماننـد  ،از تخصص و رتبۀ نظامی آنها استفاده کرده اسـت  اغلب

 .تیمسار و آذر، سرهنگ پورمعراج جهانگیري، سروان نوش

هـا انتخـاب    اي که براي شخصیت توجه به اسامی بخشی با بنابراین نویسنده در سبک

هـاي هـویتی    اسـتاي ویژگـی  کنـد کـه در ر   هایی را القا می بینی ها و جهان کند، ارزش می

 .ها و عقاید آنهاست شخصیت

 »وداع با اسلحه«نقیضه در رمان 

به . نظریۀ باختین، یکی از اشکال دوصدایگی و گفتار دوسویه استاصطلاح نقیضه در 

. کننـد  اعتقاد او در هر نقیضه، دو زبان، دو سبک و دو گفتمـان بـا یکـدیگر برخـورد مـی     

زمینۀ آن، زبانی نهفته اسـت   ستوارتر و آشکارتر است، در پساگرچه زبانی که ارائه شده، ا

عبـارتی دیگـر نقیضـه، عرصـۀ       بـه  .که ساحتی دوگانه و دوصدا به نقیضه بخشیده اسـت 

 . )29: 1389رضی و بتلاب اکبرآبادي، ( هاست تناقض

، نقیضـه یـا پـارودي ابعـاد مختلفـی دارد کـه مربـوط بـه         »وداع بـا اسـلحه  «در رمان 
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اي  در روزهایی که ارتش ایتالیا قرار است حملـه . هاي مختلف است موقعیت ها و شخصیت

شـود و   واسـطۀ رینالـدي بـا کـاترین آشـنا مـی        به ارتش اتریش داشته باشد، فردریک به

یکی از وجوه پارادوکسیکال این رابطـه، نـوع   . گیرد اي عاشقانه بین آن دو شکل می رابطه

 :استشخصیت کاریکاتورگونه و سادة کاترین 

 ما خیلی به جبهه نزدیک هستیم، نیست؟:] کاترین[«

 .کاملاً:] فردریک[

 خیال حمله ندارند؟. ست، ولی خیلی قشنگها اي جبهۀ مسخره:] کاترین[

 .چرا:] فردریک[

همینگـوي،  ( »این روزهـا کـاري نـداریم   . شه پس براي ما کار پیدا می:] کاترین[

1400 :40(. 

نوع رابطۀ عاشقانۀ آنها نیز در بحبوحـۀ جنـگ و در   علاوه بر شخصیت سادة کاترین، 

 : شود مقابل ماهیت خشن آن، نوعی نقیضه محسوب می

 کنی؟ منو کاترین صدا می:] کاترین[«

 . [...]کاترین:] فردریک[

 .ام سوي کاترین بازگشته  بگو من شب به:] کاترین[

 .)53: مانه( »ام سوي کاترین بازگشته  من شب به:] فردریک[

هاي رمان که جنبۀ نقیضه دارد، مربوط به موقعیتی است که دشمن در  از دیگر بخش

حال فردریـک و سـربازانش مشـغول خـوردن هسـتند و        با این .حال انفجار منطقه است

 :شوند کنند و در همین حین برخی زخمی و برخی کشته می دربارة نوع انفجار بحث می

شـان را نزدیـک بادیـه گرفتـه بودنـد،       چانـه . خوردنـد  شان داشتند می همه«

مـن لقمـۀ   . کشـیدند  ها را هورت مـی  سرشان را عقب داده بودند و ته رشته

بیرون یـک چیـزي   . دیگري ماکارونی و کمی پنیر و یک قلپ شراب خوردم

 .فرود آمد که زمین را تکان داد

 .»یا چارصدوبیسته یا مینن ورفر«: گاوورزي گفت

 . [...]»شه صدوبیست پیدا نمیتو کوهستان که چار«: گفتم

کار افتـادن لکوموتیـو و     صدایی آمد؛ مثل صداي به. به خوردن ادامه دادیم



   1402 پاییز، مهفتادشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  96

من تکۀ آخر پنیرم را . [...] بعد انفجاري رخ داد که دوباره زمین را تکان داد

از میـان صـداهاي دیگـر، همـان صـداي      . خوردم و یه قلپ شراب نوشـیدم 

صداي غرشی آمد کـه اول سـفید بـود و بعـد      بعد. [...] لکوموتیو را شنیدم

خواستم نفـس بکشـم، ولـی نفسـم بـالا      . سرخ شد و غرید و باد یورش کرد

نیامد و حس کردم از بدن خـودم بیـرون رفـتم و رفـتم و رفـتم و رفـتم و       

اش در هوا بودم و نرم و چابـک از خـودم بیـرون رفـتم و دانسـتم کـه        همه

 .)84-83: 1400همینگوي، ( »ام مرده

وجه دیگر نقیضه در رمان حاضر، مربوط به زمانی اسـت کـه رینالـدي سـعی دارد از     

تـلاش جـدي رینالـدي در ایـن     . مجروحیت فردریک استفاده کند و براي او مدال بگیرد

 :تفاوتی محض فردریک است هدف در تناقض با بی

 ،اي گن اگه بتونی ثابت کنی کـه یـک کـار قهرمـانی کـرده      می:] رینالدي[«

. حالا دقیقاً برام تعریف کن ببینم چی شد. ند برات مدال نقره بگیرندتون می

 هیچ کار قهرمانی هم کردي؟

 .»خوردیم که به هوا پرت شدم نه، داشتیم پنیر می«: گفتم

یـا قـبلاً یـا    . اي تو حتماً یک کار قهرمانی کرده. جدي حرف بزن]: رینالدي[

 .خوب به یاد بیار. بعداً

 .)94: همان( »ردممن کاري نک:] فردریک[

 »هاي آب در شعله«نقیضه در رمان 

، رمانی است که متمرکز بر وقایع جنگ نوشته شده و مطابق »هاي آب در شعله«رمان 

بـا   .اي مقدس، بسیار مهم و جدي است جنگ در این رمان پدیده ،با روایتی که ارائه شده

ت و قداسـت را نقـض   هـایی وجـود دارد کـه ایـن جـدی      موقعیـت  ،حال در این رمان  این

توان گفت شخصیت آهنج در رمان حاضر، شخصیتی است که تقریباً با همۀ  می. کنند می

واقع نـوع رفتـار و گفتـار ایـن      در. اي پنهان یا آشکار شده است ها وارد مناقشه شخصیت

تـرین   او در حساس. اي است که در تناقض با جدیت پدیدة جنگ است گونه  شخصیت، به

 .کند شوخی و تفریح میشرایط جنگ، 

هنگامی که نیروهاي عراقی، مقرّ نیروهاي سپاه را شناسایی کردند، آهـنج پناهگـاهی   
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 : گوید سازد و در پاسخ راوي و در توجیه این کار می زیبا می

فریـد ثـواب موعظـه کـردنش را     . دانی، اهل نماز و دعـا نیسـتم   من که می«

البتـه  . کنی را ثواب کار چاق برد، بقیه هم ثواب موعظه شنیدن و من هم می

   .)303: 1378مردیها، ( »خورد چندان به جایی برنمی ،ثواب هم ندهند

 . خواهد چیزي بنویسد از راوي می ،اي که نصب کرده در ادامه او همچنین روي تخته

 چه بنویسم؟:] راوي[«

 .)304: همان( »مابقی درب و داغون. بنویس العلماء باقون:] آهنج[

اي مقـدس و   وجهـه  ،وگو علاوه بر اینکه برخلاف سیاق مـتن کـه جنـگ    تدر این گف

بـا مقولـۀ دیـن نیـز بـا شـوخی        و طنز در آن قابل دریافت است ی ازهای جدي دارد، رگه

هاي رمان که رزمندگان واقعی هسـتند و   شخصیتبه بیانی دیگر، بیشتر . کند  برخورد می

هـاي دیـن و    تند، به نوعی مقید بـه آمـوزه  رزم آهنج هس اتفاقاً در سپاه حضور دارند و هم

از سـویی دیگـر بـرخلاف    . شعائر آن هستند؛ اما آهنج در میان دوستانش چنـین نیسـت  

هـاي مختلـف نشـان     انـد، او در موقعیـت   باخته تصور رایج که نیروهاي جنگی همگی پاك

بـاران   مثال در شرایطی کـه سـنگر گلولـه    براي. دهد که به لذّات دنیایی وابسته است می

 :قیدي خاص خود مشغول خوردن است شود، آهنج با همان بی می

اي ترقه آرامش  چکید که گلوله آب هندوانه از چانۀ آهنج روي شلوارش می«

آهنج که آسیایش یـک دم آرام گرفتـه بـود، بـا     . را زیر لگد محکمی ترکاند

تـر   ترخندي یک پاره هندوانۀ دیگر به آن سپرد که گلولۀ دوم کمی نزدیـک 

هاي آهنج یک لحظه از چرخش باز ایستاد و بعد بـا   دندان. به زمین نشست

خیالی پنهان کنـد، آرام روي   پوشش بیکرد آن را زیر  می تردیدي که سعی 

قدر نزدیک خورد که دود و غبـار مشـام سـنگر را     گلولۀ بعدي آن. هم لغزید

 .کلافه کرد

 . اند ها قصد جان ما را کرده مروت نه، راستی راستی انگار این بی:] گفت[ 

هـا   خـوردة هندوانـه روي زمـین آرام گرفـت و نواخـت گلولـه       قاچ نـیم [...] 

 .)305: همان( »الا کشیدمرتبه ب یک

. توصیف چنین موقعیتی در رمان به نوعی در تضاد با گفتمـان رسـمی جنـگ اسـت    
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شـود،   هاي جنگی کـه هـر لحظـه آوار مـی     خوردن و در عین حال به سخره گرفتن گلوله

آهنج علاوه بـر لـذت   . برد جدیت روایت جنگ را به سوي یک موقعیت پارادوکسیکال می

آبـادان آورده   به یز علاقۀ زیادي دارد، تا آنجا که او را نیز با خودخوردن، به همسر خود ن

 .)312: 1378مردیها، ( زند است و گاه به گاه و پنهان از دیگران به او سر می

مطابق با نظر باختین، کارکرد نقیضه این است که برخلاف گفتمـان رسـمی رایـج در    

ر و گفتار آهـنج دارد، توصـیفی   توصیفی که راوي از شخصیت، رفتا. متن در جریان است

 . است کاملاً در تضاد با گفتمان رسمی جنگ در متن

 »وداع با اسلحه«اسکاز، طنین یا گفتمان شفاهی در رمان 

هاي دوسویگی در رمان است کـه بـاختین آن    اسکاز یا طنین نیز یکی دیگر از ویژگی

است که روایـت شـفاهی را   این مقوله بیانگر حالت یا تکنیکی روایی . را مطرح کرده است

این مقوله، آن بخـش از دوسـویگی در   . )123: 1387پور، زاده و غلام حسینغلام( نمایاند بازمی

ایـن صـدا معمـولاً همـان     . انداز شود شود صدایی در متن طنین متن است که موجب می

گفتمان . روایی به خواننده القا کند فنکوشد با استفاده از  گفتمانی است که نویسنده می

، حول محور دو گفتمان اصلی کـه در مـتن حضـور دارد    »وداع با اسلحه«شفاهی در رمان 

 .اندازد واقع این دو گفتمان کلی توسط نویسنده در متن طنین می در. چرخد می

 گفتمان ارتش

چند تن، بـه نـوعی بـا جنـگ در      يهاي رمان، به استثنا توان گفت همۀ شخصیت می

ارتـش ایتالیـا    ءنظامی که فردریـک نیـز یکـی از آنهاسـت، جـز     نیروهاي . ارتباط هستند

بسـیاري از نیروهـاي ارتـش    . شوند که در نبرد با نیروهاي اتریش قرار دارند محسوب می

ایتالیا از افسران و سربازان ایتالیایی هستند و برخـی نیـز ماننـد فردریـک از کشـورهاي      

 ـ. دیگري از جمله آمریکا به این نیرو ملحـق شـدند   ین بسـیاري از نیروهـاي ارتـش،    در ب

هایی وجـود دارد کـه سـنخیت چنـدانی بـا       نیروهایی که ایتالیایی هستند، ویژگی ویژه به

رغـم رابطـۀ    توان گفت فردریک در میان این جمع، علی به بیانی دیگر می. فردریک ندارد

  .اي که وجود دارد، تنهاست  نظامی و دوستانه

 نگاه متعصبانه به جنگ - 

رائنی را در متن یافت که هدف بسیاري از نیروهاي ارتش از ملحق شدن به توان ق می

پرستی نیست؛ بلکه آنها بیشتر دیـدگاهی متعصـبانه بـه ایـن رویـداد       جنگ، حس میهن
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تا آنجا که کسانی را  ،شود هاي تند می دارند و همین تعصب کور، موجب خشم یا واکنش

 .دهند له قرار میدارند نیز مورد حم که در این راه گام برمی

  هاي رمان است که عـلاوه بـر نقـش مـذهبی کـه دارد، بـه       کشیش یکی از شخصیت

دیدگاه کشیش نسبت به جنگ، دیدگاهی عاقلانـه  . کند عنوان افسر در ارتش خدمت می

کند؛ اما این دیـدگاه   اندیشانه به پدیدة جنگ نگاه می واقع مصلحت او در. رو است و میانه

 :دهند از نیروها نیست تا جایی که او را مورد آزار قرار میمورد قبول بسیاري 

ها جنگ رو  خواد اتریشی کشیش می. کشیش خوش نیست«: سروان داد زد«

 .کشیش سرش را تکان داد. دادند دیگران گوش می .»ببرن

 .»نه«: گفت

خـواد مـا حملـه     تو دلـت نمـی  . خواد ما حمله نکنیم کشیش می:] سروان[ 

 نکنیم؟

 »کنم باید حمله هم بکنیم اگر جنگی در کار هست، تصور می. هن:] کشیش[

 .)33: 1400همینگوي، (

دهـد،   هاي رمان که دیدگاه تعصبانۀ برخی نیروهاي ارتش را نشان مـی  از دیگر بخش

نشـینی   اند، مجبور به عقـب  بر فرمانی که دریافت کرده زمانی است که بسیار از نیروها بنا

 اغلـب شود و بسیاري از این نیروها را که  س جنگی وارد عمل میحال پلی  با این. اند شده

 :کند هاي بالا هستند، محکوم به تیرباران می افسرانی با درجه

این افسر هم از نفـراتش جـدا   . کردند داشتند از یک نفر دیگر بازپرسی می«

هنگامی که حکـم را از روي  . به او اجازه داده نشد توضیحی بدهد. شده بود

گریه کرد و هنگامی که او را بردند هم گریه کرد و داشتند از  ،اندنددفتر خو

فهمیـدم   مـی . [...] کردند که او را تیرباران کردند یک نفر دیگر بازپرسی می

همۀ آنهـا  . کرد کند، اگر مغزي داشتند و اگر کار می مغزشان چگونه کار می

  .)288: همان( »دادند مردان جوانی بودند که داشتند کشورشان را نجات می

 طلبانه دیدگاه منفعت - 

طلبی و سودجویی آنها در  از دیگر ابعاد شخصیتی نیروهاي ارتش ایتالیا، حس منفعت
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واقع هدف این افراد در جنگ، صرفاً جنبۀ مادي دارد و براي کسـب ایـن    در. جنگ است

 .کنند تمام سعی خود را می ،منافع

هـایی اسـت کـه نگـاهی کـاملاً       یترینالدي، دوست نزدیک فردریک، یکـی از شخص ـ 

کوشـد   شود، او می هنگامی که فردریک در جنگ مجروح می. طلبانه به جنگ دارد منفعت

 :ماجراي مجروح شدن فردریک را به سمتی هدایت کند تا بتواند براي او مدال بگیرد

گـم یـه مـدال     رم سـراغ انگلیسـیه، مـی    از اینجا که رفتم، مـی :] رینالدي[«

 .بگیرهانگلیسی برات 

 . دن اونا اینجوري به کسی مدال نمی:] فردریک[

فرسـتم   کار داري، من افسر رابط رو می تو چه. رویی تو چقدر کم:] رینالدي[

 .)96: 1400همینگوي، ( »ها بر بیاد اون بلده چطوري از پس انگلیسی. دنبالش

اننـد  او نیـز م  .یکی دیگر از دوستان فردریک است کـه در جنـگ شـرکت دارد    ،اتوره

 :بسیاري از نیروهاي دیگر، منافع نظامی جنگ برایش اهمیت دارد

سـه تـا سـتاره و شمشـیرهاي     . شم من به دلیل لیاقت در جنگ سروان می«

  .)164: همان( »چپ و راست و تاج هم روش

 پرستانه دیدگاه وطن - 

گوید خیلی روشن نیسـت و   ملحق شدن فردریک به ارتش ایتالیا، آنچنان که خود می

وگوهاي دیگـر او خـلاف ایـن امـر اثبـات       تفاوت است، اما در گفت هراً نسبت به آن بیظا

 :شود می

شما همون آمریکایی هستین کـه تـو ارتـش ایتالیـا خـدمت      :] سرپرستار[«

 کنه؟ می

 .بله خانم:] فردریک[

 [...]چطور شد که رفتین تو ارتش ایتالیا؟ چرا با ما نیامدین؟ :] سرپرستار[

 .)43: همان( »در ایتالیا بودم، زبون ایتالیایی هم بلد بودم آخه:] فردریک[

کنـد،   اي می جنگ اظهارنظرهاي عاقلانه بارهاما کشیش که دوست فردریک است و در

 :داند پرست می او را وطن

 .من هم افسرم. شما درجۀ افسري دارید:] فردریک[«
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د؛ یک نفـر  شما که ایتالیایی هم نیستی. واقع افسر نیستم من در:] کشیش[

 . ولی به افسران بیش از افراد نزدیک هستید ،خارجی هستید

 فرقشون چیه؟:] فردریک[

اي هسـتند کـه جنـگ را راه     عـده . تـوانم بگـم   بـه آسـانی نمـی   :] کشیش[

اي هم هستند کـه   عده. شوند در این کشور خیلی از اینها پیدا می. ندازند می

 . [...]ندازند جنگ را راه نمی

 .کنم هم به آنها کمک می من:] فردریک[

همینگـوي،  ( »پرسـتید  شـما وطـن  . شما یک نفر خـارجی هسـتید  :] کشیش[

1400 :103(. 

تفاوتی ظاهري فردریک به جنگ، او نسبت به ایـن   رغم بی توان گفت علی بنابراین می

نشـینی و   توان بـه مـاجراي عقـب    در تأیید این موضوع می. کند جریان احساس تعهد می

نشـینی مـورد مؤاخـذه و     هنگامی که دژبان، او را به خاطر عقـب  .شاره کردفرار فردریک ا

 :رسد دهد، گویی تعهد فردریک به پایان می توهین قرار می

خشم به همراه هر تعهدي در رودخانه شسته شده بود؛ گرچه هنگامی کـه  «

خواسـت دیگـر    دلـم مـی  . تعهدم به پایان رسید ،آن دژبان گریبانم را گرفت

ه تـن نداشـته باشـم، گرچـه بـه ریخـت ظـاهر چنـدان اهمیـت          اونیفورم ب

 افتخـاري . ها را کنده بودم؛ ولی این براي آسـانی کـار بـود    ستاره. دادم نمی

 .)297: همان( »از من گذشته بود. با آنها مخالف نبودم. نبود

 گفتمان مذهب 

ه در هاي شفاهی است ک ـ بر گفتمان نظامی، گفتمان مذهب نیز یکی از گفتمان  علاوه

عیار این گفتمان در رمـان حاضـر،    توان گفت نمایندة تمام می. هاي متن جریان دارد لایه

گویی کـه کشـیش بـا فردردیـک      در گفت. کشیش است که رابطۀ خوبی با فردریک دارد

 :دارد خدا بیان می دربارهدارد، دیدگاه خود را 

 »خدا را دوست ندارید؟«: پرسید] کشیش[«

 .ترسم ا ازش میه گاهی شب:] فردریک[

 .باید خدا را دوست بدارید:] کشیش[

 .دارم من زیاد دوست نمی:] فردریک[
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هـا گفتیـد، ایـن     اما آنچه راجـع بـه شـب   . دارید دوست می. چرا«: گفت

وقتی کسی را دوست بداریـد، میـل داریـد کارهـایی     . دوست داشتن نیست

 .»دمت بکنیدمیل دارید خ. میل دارید فداکاري بکنید. برایش انجام بدهید

 .دارم من دوست نمی:] فردریک[

. دانـم کـه دوسـت خواهیـد داشـت      دوست خواهید داشـت، مـی  :] کشیش[

 .)105: 1400همینگوي، ( »وقت سعادتمند خواهید شد آن

مذهب، دیدگاهی کاملاً معنوي اسـت و فردریـک تـلاش     دربارههرچند دیدگاه کشیش 

گذارد تا آنجا که او مفهـوم عشـق را در    أثیر میکند آن را انکار کند، عمیقاً بر فردریک ت می

کند، بـا   هنگامی که فردریک از جنگ فرار می. کند قالب یک مفهوم مذهبی درك و باور می

وگـویی   در گفـت . کند هم دوست بودند ملاقات می کنت گرفی، پیرمردي مسن که زمانی با

 :کند اینگونه بیان میمذهب  دربارهکه فردریک با کنت گرفی دارد، او دیدگاه خود را 

همـۀ قـوم و   . من همیشـه منتظـر بـودم کـه مـؤمن بشـوم      :] کنت گرفی[«

ولی مثل اینکه در مـورد  . هاي من در موقع مرگ بسیار مؤمن بودند خویش

 .من خبري نشده

 .هنوز خیلی زوده:] فردریک[

ام که احساسـات   شاید آنقدر عمر کرده. شاید هم خیلی دیره:] کنت گرفی[

 .سرم گذشتهمذهبی از 

 .آن ها به سراغم می احساسات مذهبی من که فقط شب:] فردریک[

فرامـوش نکنیـد عشـق یـک     . پس شما هم عاشـق هسـتین  :] کنت گرفی[

  .)332: همان( »احساس مذهبی است

 »هاي آب در شعله«اسکاز، طنین یا گفتمان شفاهی در رمان 

فتمـان سـتون پـنجم یـا     ، گفتمان شفاهی در قالب سه گ»هاي آب در شعله«در رمان 

هـاي پنهـان    واقع این صداها در لایه در. خیانت، گفتمان سپاه و گفتمان ارتش نمود دارد

 .یابد مستقیم مخاطب آنها را درمی متن طنین دارند و به شکلی غیر

 خیانت/ گفتمان ستون پنجم

و او  نام عبود مشکوك است  رزمان خود به همواره به یکی از همدر رمان حاضر، راوي 

نقشـۀ   ،هاي ذهنی او این اسـت کـه عبـود    واقع یکی از مشغله در. داند را ستون پنجم می
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از قضـا  . شـده اسـت   عملیات را به دشمن لو داده و او بوده که همیشه باعث شکست مـی 

بـا همـۀ ایـن    . شود آید که شک راوي به یقین نزدیک می هاي متعددي پیش می موقعیت

گویـد، بلکـه ایـن اندیشـه      با دیگران با صراحت سـخن نمـی  اوصاف، راوي از تردید خود 

هـاي ذهنـی    هاي متعدد رمان، این دغدغه در بخش. همواره به شکلی آزاردهنده با اوست

برد؛ یـا اینکـه حضـور او در     گونه به سر می گیرد که راوي در حالت توهم هنگامی اوج می

واقعیـت و خیـال بـا هـم      کنـد و  یک موقعیت واقعی، خیانت عبود را برایش تـداعی مـی  

وگـو   بان گفـت  ها، سرهنگ پورمعراج، دایی راوي، با دیده در یکی از موقعیت. آمیزند درمی

 :کند راه را براي تخیل و توهم راوي بازمی ،وگوي ساده کند و این گفت می

مـرا روي  . روم فرماندهی گـروه  می:] بان سرهنگ پورمعراج خطاب به دیده[«

 .تماست قطع نشود. ه و پنج داريچانل سی و هفت، پنجا

! اي چـه جملـه  . داري، تماست قطع نشـود ... ما را روي چانل:] تخیل راوي[

ایـن را هـم کسـی لـو     . این بار هم انگار باختیم. افتد ها می آدم یاد جاسوس

داده بود؟ این بار هم ستون پنجم دخالت داشت؟ ولی اینجا که کسی قصـد  

. کـرد لابـد   و انتقـال دشـمن را هشـیار مـی    همه نقل  این. غافلگیري نداشت

هشیاري، غفلت، خودي، دشـمن، برنـده، بازنـده، چـه خبـر اسـت در ایـن        

 مملکت، در این دنیا؟

 .دنیا سر تا پایش عشق و خشم است

 . سرخوش است. با بوي عطر پونۀ وحشی. در آن لباس آراسته. عبود است

 .)206: 1378مردیها، ( »منظورت از این کلمات چیست عبود؟:] تخیل راوي[

انداز است، صداي خیانت است که راوي هـر بـار بـا     در این روایت خیالی، آنچه طنین

کند شهید  گونۀ دیگر که تصور می او در یک حالت وهم. کند صداي عبود آن را تداعی می

 :زند شده است، مفهوم خیانت را اینگونه به عبود گره می

هاي جبهه هم  بچه. مان جلوي در خانه. خلایقسر انگشتان . این هم تابوتم«

آن شب، شب . هاشم، فرید، آهنج، حیدر، عبود. براي عرض تسلیت. اند آمده

اخلاص؟ شک، شک، ستون پنجم، خیانت، ستون . شبیخون، تلاش، اخلاص

 .)152: همان( »ششم، شکست، شکست، خدایا به فریاد برس
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 گفتمان سپاه

ه از زبان راوي سعی دارد بر فضـاي مـتن حـاکم کنـد،     که نویسند هاییهمقولیکی از 

هاي گوناگون نیروهاي سپاه را نیروهایی  او در موارد متعدد و به شیوه. گفتمان سپاه است

دانـد کـه حاضـرند بـراي دفـاع از خـاك در مقابـل بیگانگـان          مقید و متعهد به وطن می

ابل با نیروي ارتش صـورت  این نوع توصیف از سپاه، بیشتر در جهت تق. فشانی کنند جان

در موقعیت زیر که راوي براي گرفتن تجهیزات نـزد نیروهـاي ارتـش رفتـه، بـا      . گیرد می

 :کند دیدن اوضاع نابسامان آنجا، موقعیت و کنش نیروهاي سپاه را تداعی می

مثـل  . گیـرم  سراغ شیخ را مـی . گیرد ها خیلی زود دارد با محیط خو می روحیه«

دهـی نیـرو را هاشـم بـه عهـدة او      سـازمان . فارغ شده استاینکه تازه از کارش 

اش که لحظۀ آمدن به ما پیوستند، عضـو   چون گروه بیست نفري. گذاشته است

هـا و راه   این را حتی از قیافه. اند و تجربۀ نظامی خوبی دارند گروهان ضربت بوده

 .)177: 1378مردیها، ( »شود حدس زد هایشان هم می رفتن و حرف

 رتشگفتمان ا

از سویی دیگر، برخلاف نیروهاي سپاه که در این رمان به شکلی کـاملاً متعهدانـه بـه    

آنهـا   .کنند ندارنـد  هیچ تعهدي به خدمتی که می ،نیروهاي ارتشاند،  تصویر کشیده شده

. زننـد  گریزند و یا دست به خودکشـی مـی   ترین حالت و با ترس از منطقه می در منفعلانه

کند، علـت ایـن    بانی اقدام می که سرهنگ پورمعراج خود براي دیدهها  در یکی از موقعیت

 :کند کار را چنین بیان می

آمـدن تـوي    شـان مـی   همـه . بـانی  روزهاي اول چندتا سرباز فرستادم دیده«

یکی دو نفر که جلوتر . کردند پیشتر بروند جرأت نمی. سنگرهاي خط مقدم

عاقبـت خـودم آمـدم ایـن      تا. رفتند، جاي مناسبی براي ماندن پیدا نکردند

چندتا سرباز را مأمور کـردم نـوك تپـه، سـنگر     . [...] اطراف را برانداز کردم

روز اولی که مشغول شدند، آنقدر گلوله دور و برشـان  . دیدگاه درست کنند

روز بعد یکی از سربازها به خودش تیر زده بـود  . زدند که دوتا زخمی دادیم

ولـی معلـوم   . تیر خورده گفت تک می. دکه به عنوان زخمی از میدان در برو

 .)165: همان( »گوید بود دروغ می
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 »وداع با اسلحه«گفتمان جدل پنهانی در رمان 

شـود و اگـر    در فرآینـد بـین دو فـرد اجتمـاعی سـاخته مـی      «پنهـانی  گفتمان جدل 

فرض یک مخاطب، در لبـاس   سخن و مخاطب در صحنه حاضر نباشند، گفتار یا پیش هم

رغـم   در این گفتمان، علـی . )75: 1396تـودورف،  ( »شود گروه اجتماعی آغاز میفرد متعارف 

وگو هستند، گویی صداي نفر سومی نیز وجود دارد که موجب  اینکه دو نفر در حال گفت

بر نظر باختین، صداي نفر سوم لزوماً وابسته به حضـور   بنا. گردد وگو می تعارضی در گفت

شود که در آن  منجر به ظهور نگاه مضطربانه می درگیري جدل پنهانی. آن شخص نیست

 . )128: 1387پور، زاده و غلام حسینغلام( شود کلام یک شخصیت با مکث همراه می

طور کلی صداي دو گفتمان کلان نظامی و مذهبی در مـتن    به »وداع با اسلحه«در رمان 

هـا   ن گفتمـان هاي این رمان، به شـکلی تحـت سـیطرة یکـی از ای ـ     جریان دارد و شخصیت

بنابراین در گفتمان جدل پنهـانی، صـداي یکـی از     .نوعی با آنها ارتباط دارند هستند و یا به

 .شود وگوي دو نفر شنیده می عنوان صداي نفر سوم، در بین گفت  ها به این گفتمان

 گفتمان مذهب

اي کـه راوي   گونـه  بـه  ،هاي مهم در رمان حاضر است گفتمان مذهب، یکی از گفتمان

کنـد،   اما هنگامی که او به این گفتمان با تردیـد نگـاه مـی   . واجهات متعددي با آن داردم

ها، هنگامی که فردریک قصـد   در یکی از موقعیت. کند آن را نپذیرد و انکار کند سعی می

 :دهد آنتونی میبند سن رفتن به جبهه دارد، کاترین به او گردن

: گفـت . و گذاشت کف دست منچیزي را از دور گردنش باز کرد ] کاترین[«

 »فردا شب بیا. آنتونیهبند سن گردن«

 تو کاتولیک نیستی که، ها؟:] فردریک[

 .آنتونی خیلی خاصیت دارهگن سن ولی می. نه:] کاترین[

  .)69: 1400همینگوي، ( »خداحافظ. دارم برات نگرش می:] فردریک[

به مذهب، آنگونه کـه  وگو هنوز چندان  که مشخص است، فردریک در این گفتچنان

کـاترین   وقتـی بر همین اساس . کشیش اعتقاد دارد، مقید نیست یا در مرحلۀ انکار است

دهد، با نوعی نگرانی یا اضطراب از مذهب کاترین سـؤال   آنتونی را می بند سن به او گردن

شـود،   وگوي کاترین و فردریـک شـنیده مـی    واقع صداي سومی که در گفت در. پرسد می

 .هب استصداي مذ
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 گفتمان ارتش

هـا بـه عنـوان صـداي سـوم       وگوي شخصـیت  هایی که در میان گفت از دیگر گفتمان

هـاي ارتـش    دهنـدة ویژگـی   واقع ایـن صـدا، نشـان    در. حضور دارد، گفتمان ارتش است

فردریک از ارتش فرار و با کاترین  وقتی. ایتالیاست که فردریک در آن حضور داشته است

 :مچنان نگران عواقب واکنش این گفتمان استکند، او ه ملاقات می

 .خوندي خواي؟ تو بیمارستان همیشه روزنامه می روزنامه نمی:] کاترین[«

 .خوام دیگه روزنامه نمی نه،:] فردریک[

 ش بخونی؟ خواي چیزي درباره یعنی انقد بد بود که حتی نمی:] کاترین[

 .ش بخونم خوام چیزي درباره نه، نمی:] فردریک[

تـا حـالا مـن هـم همـه چیـز رو       . کاشکی من هم بـا تـو بـودم   :] رینکات[ 

 .دونستم می

وقـت خـودم بـرات     م مرتـب کـردم، اون   اگه حسابش رو تو کلـه :] فردریک[

 .)316: 1400همینگوي، ( »کنم تعریف می

وگو نیز حضـور صـداي سـوم کـه همـان گفتمـان        که مشخص است، در این گفتچنان

اقع خواندن روزنامه، به نوعی آشکار شدن صداي ارتـش  و در. شود مشخص می ،ارتش است

 . کند شود و به همین دلیل از آن دوري می است که موجب اضطراب و نگرانی فردریک می

 »هاي آب در شعله«گفتمان جدل پنهانی در رمان 

، صداي تردید و صداي ارتش بر متن سیطره دارد کـه در  »هاي آب در شعله«در رمان 

  . یابد ها نیز به صورت صداي سوم و پنهانی حضور می صیتوگوي بین شخ گفت

 صداي تردید

در «که پیش از این گفته شد، یکـی از صـداهایی کـه بـه شـکل پنهـان در رمـان        چنان

این صدا آنچنـان قـوي   . وجود دارد، صداي تردید راوي نسبت به عبود است »هاي آب شعله

کند و او گویی با بخشی از درون خـود بـر    راوي را دچار توهم می ،است که در موارد متعدد

حال راوي از این موضوع با صـراحت بـا دیگـران سـخن       با این. سر این موضوع جدال دارد

هاي دیگر نیز بدون اینکه در مورد این  گوید و نکتۀ جالب این است که گویی شخصیت نمی

ا بـا یکـدیگر   ه شخصیت وقتیدر مواردي . کنند موضوع شفاف صحبت کنند، به آن فکر می
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 .کند وگو هستند، گویی آن صدا به شکل گفتمان جدل پنهانی ظهور می در حال گفت

کننـد نیـروي    نخست فکـر مـی   .بینند راوي و هاشم شبحی را از دور می ،در موقعیتی

او . کند آید؛ اما بعد راوي با تردید او را عبود تصور می عراقی است که از جبهۀ مخالف می

کند و واکنش هاشم گویی با نـوعی اضـطراب همـراه     یدآمیز را مطرح میاین اندیشۀ ترد

کند که این دو شخصـیت بـا کنایـه بـا یکـدیگر       جایی ظهور می ،شود و جدل پنهانی می

 :گویند سخن می

 کنی کی باشد؟ فکر می:] راوي[«

بینی نکنیم، وگرنه این یکی هم مثل بقیه غلـط از   بهتر است پیش:] هاشم[

 [...]. آید آب درمی

 .برد نکند عبود باشد؟ شمایلش که به او می:] راوي[

بعد با حالتی آمیخته به  ،خیره نگاه کرد. هاي انکارآمیز هاشم گرد شد چشم

 »دانم نمی«: تردید گفت

. دادي آمیـز کمتـر مـی    هاي احتیاط از این دست جواب! جالب است:] راوي[

 .)55: 1378دیها، مر( »اي؟ ببینم، در اینکه خودت هستی که شک نکرده

پیکـر بـا یـک     21شـهید هسـتند،    22 پیکـر  افـراد منتظـر   وقتیدر موقعیتی دیگر، 

رسـد و دیگـران    در اینجا تردید راوي نسبت به عبود به اوج می. آید پشتی اضافه می کوله

شـود، گـویی    بدل مـی  و اما برخلاف آنچه در ظاهر رد .نیز با همین تردید درگیر هستند

  :یابدنمیها به یکدیگر در مقابل صداي تردیدي است که هرگز بروز  واکنش شخصیت

پاییــد و بعــد قــدم  اي مــی هــر جســد را لحظــه. هاشــم آهســته راه افتــاد«

ریخت و فرید قصد داشت آنچـه زیـر پوسـتش     حیدر اشک می. داشت برمی

و مـن کنجکـاو   . هاشم مثل همیشه راز سـر بـه مهـر   . جنبد فوران نکند می

 .بیست و یک نفر شهید. به انتها رسید. یافتن یک پاسخ

 همه را آوردید؟:] راوي[

 .بله همه را:] مسئول خط[

 مطمئنید؟:] راوي[

 چطور مگر؟. جسد دیگري نبود:] مسئول خط[
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و . فریـد، حیـدر، هاشـم، مـن    . خـورد  ها در هم گـره مـی   نگاه. پاسخی نبود

هـا   نگـاه رنـگ تردیـد در   . منـدتر از همـه   تر و سـؤال  مسئول خط سرگردان

 »کـرد چیـزي بپرسـد؟    تر شده بود، ولی چرا باز هم کسی جرأت نمـی  غلیظ

 . )383-382: 1378مردیها، (

 گفتمان ارتش

یکی از موضوعاتی که در بین نیروهاي ارتش در جریان است، مربوط به نقـاط ضـعف   

در داران این نیرو، دلایل شکست ایرانیـان   به عقیدة درجه. نیروهاي ایرانی در جنگ است

امـا در بـین نیروهـاي     .هماهنگی و غافلگیر شدن ایرانیان اسـت نا ،مقابل نیروهاي عراقی

بینانه نگـاه کننـد و    رغم مشکلاتی که وجود دارد، خوش شود علی ارتش همواره تلاش می

وگوهایی کـه عمومـاً پنهـانی     حال در برخی گفت  با این. روند موجود را مثبت تلقی کنند

 . گیرد، تأثیر گفتمان فرماندهان ارتش قابل دریافت است ل میبین نیروهاي سپاه شک

وگویی پنهانی کـه بـین هاشـم و راوي در جریـان اسـت، هاشـم بـه عنـوان          در گفت

تـوان صـداي گفتمـان     این در حالی است که مـی . گوید فرمانده، نقاط ضعف نیروها را می

 :ارتش را در آن بازشناخت

گیــرد کــه چطــور شــب پــیش  مــیام  حــالا از خودمــان خنــده:] هاشــم[«

مان یک  که آتش پشتیبانی خواستیم در کرخه کور حمله کنیم در حالی می

خمپاره شصت بود با بیست گلوله و یک تفنگ صدوشش کـه اصـلاً بـه درد    

که اینجـا   در حالی. از منطقه هم هیچ اطلاعاتی نداشتیم. خورد آن کار نمی

و هـر دفعـه از وضـعیت     هـاي دشـمن   روند تا نزدیکی هر شب یک گروه می

 اي منتظـره  چیز غیـر این دفعه ما با هیچ. آورند تري می اطلاعات دقیق ،خط

 .شویم رو نمیبهرو

و . »منتظـره  غیـر «! چه لفظی به زبان آورد هاشم:] وگوي راوي با خود گفت[

 . )238: همان( »به فکرم فرو برد! چه مدعایی

از زبان هاشم بـراي راوي   »منتظره رغی«وگو، واژة  که مشخص است در این گفتچنان

 .توان گفتمان ارتش را تشخیص داد اي کند، می عجیب است و بدون اینکه اشاره

  



   109 /انو همکار فهیمه شفیعی؛ ... تطبیقی رمان وداع با اسلحه و تحلیل 

 گیري نتیجه

اثر ارنست همینگـوي   »وداع با اسلحه«تطبیقی دو رمان جنگ  تحلیل ،پژوهش حاضر

گی بـاختین  اثر مرتضی مردیها بود که باتوجه به نظریۀ دوسوی »هاي آب در شعله«و رمان 

، رمانی آمریکایی است که موضوع آن جنـگ جهـانی   »وداع با اسلحه«رمان . صورت گرفت

راوي رمـان،  . اول است و این جنگ بین ارتـش ایتالیـا و ارتـش سـوییس رخ داده اسـت     

فردریک هنري، شخصیتی آمریکایی است که به عنوان افسر وارد ارتش ایتالیا شده است 

، رمانی ایرانـی اسـت کـه    »هاي آب در شعله«شود و رمان  روایت میدید او و ماجرا از زاویه

اي اسـت کـه نـام     شخصـیت اصـلی رمـان، راوي   . کنـد  جنگ ایران و عراق را روایت مـی 

 .شود مشخصی ندارد و حوادث از دید او روایت می

که پیش از این گفتـه شـد، اصـطلاح دوسـویگی، بخشـی از نظریـۀ چندصـدایی        چنان

در . شـود مـی هـا و نویسـنده بررسـی     آن صداهاي مختلـف شخصـیت  باختین است که در 

هـاي   پژوهش حاضـر، صـداهاي مختلـف هـر دو رمـان مطـابق بـا ایـن نظریـه، در بخـش          

 . شدبخشی، نقیضه، اسکاز یا طنین و گفتمان جدل پنهانی بررسی  سبک

ــا  هــاي تطبیقــی پــژوهش حاضــر نشــان داد کــه در بخــش ســبک  یافتــه ــرداري ی ب

هـا،   گـذاري بـر شخصـیت    نـام  فـن ، نویسـنده از  »وداع بـا اسـلحه  «مان بخشی، در ر سبک

نیـز   »هـاي آب  در شـعله «در رمـان  . دهـد  ها نشان مـی  سویی خود را با نیت شخصیت هم

با این تفاوت . کند ها استفاده می نویسند از همین تمهید در جهت تأیید دیدگاه شخصیت

گذاري آنهـا   تیپیک هستند و شیوة نام، تقریباً »هاي آب در شعله«ها در رمان  که شخصیت

 . نیز بر همین اساس است

  کـاترین بـه    ، گفتمـان و رفتـار شخصـیت   »وداع بـا اسـلحه  «در بخش نقیضه در رمان 

تفـاوت و   همچنین صـداي بـی  . اي در تعارض و تناقض با گفتمان جدي جنگ است گونه

هـاي   در شـعله «رمان  در. گر نوعی نقیضه است تداعی ،گاه طنزگونۀ راوي نسبت به جنگ

، هـاي مختلـف   تفاوت آهنج نسبت به جنگ و لـذت بـردن او در موقعیـت    ، صداي بی»آب

 .شود با صداي جدي جنگ است که در متن نوعی نقیضه تلقی میمتفاوت 



   1402 پاییز، مهفتادشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  110

صورت گفتمان ارتش و گفتمـان    به» وداع با اسلحه«اسکاز یا گفتمان شفاهی در رمان 

، گفتمـان سـتون پـنجم، سـپاه و     »هـاي آب  در شعله« انداز است و در رمان مذهب طنین

   .ارتش بر متن احاطه دارند
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  12/08/1402: تاریخ دریافت

 12/12/1402: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  از منظر وضعیت اعتماد اجتماعی »جاي خالی سلوچ«تحلیل رمان 

  *پورعماد  سارا

  **قبادي حسینعلی

  ***بیگدلی بزرگ سعید

  ****يدر نجمه

   چکیده

در بسـیاري از  . اي دوسـویه و تعـاملی مسـتمر دارنـد     ادبیات و اجتماع همواره رابطه

تر از سایر  افزون ،بازتاب عناصر و مسائل اجتماعی، ها ویژه رمانبه، هاي ادبی آفرینش

هـاي سـرمایۀ    ترین مسائل اجتماعی و از شاخصه یکی از مهم ،اعتماد. آثار ادبی است

هـاي   هـاي لرزانـی کـه در آسـیب     با وجود این همواره یکـی از پایـه   .اجتماعی است

این پژوهش درصـدد اسـت بـر پایـۀ     . اعتمادي است مسئلۀ بی، اجتماعی وجود دارد

جـاي خـالی   «هـاي اجتمـاعی را در رمـان     یکـی از مسـئله  ، چهارچوب نظري گیدنز

مـتن و   در يتحلیلی است که با استقصا - توصیفی ،روش این پژوهش. بکاود »سلوچ

ایـن مقالـه بـه تشـریح علـل بـروز        .گیـرد  استناد به آن تجزیه و تحلیل صورت مـی 

اعتمـادي   ایـم کـه بـی    اعتمادي در این رمان پرداخته و به این پرسش پاسخ داده بی

نتـایج بیـانگر    .ریشه در چه عـواملی دارد ، کند آبادي روایت می اي که دولت گسترده

به دنبال  و مصائبی که براي روستاییان ارضیاصلاحات  انقلاب سفید و که آن است

 .کشیدة روستایی داشته اسـت اعتمادي مردم رنج فراوانی در افزایش بی تأثیر، داشت

هـاي اقتصـادي تـابع     شکسـت سیاسـت  ، از جمله عوامل کـاهش اعتمـاد اجتمـاعی   

ناتوانی نظام اجتمـاعی بـراي پاسـخ بـه مشـارکت       ،زمان با آن اصلاحات ارضی و هم
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فقـر  ، توان به بیکاري می ترین پیامدهاي اجراي این طرح از اساسی. وده استمردم ب

، هـاي حیـات اقتصـادي    در حقیقت دگرگونی پایه. و مهاجرت از روستاها اشاره کرد

از دلایل اصلی از کار افتادن ، عملکرد ضعیف دولت و شرایط بد اقتصادي روستاییان

مربـوط بـه   ، اعتمـادي  بیشـترین بـی   .شده در این رمان اسـت بازنمایی نبض اعتماد

اعتمـادي روسـتاییان بـه حکومـت و      شخصی است که بیانگر بی اعتماد نهادي و بین

هاي حکومـت پهلـوي دوم در    که سیاست دهدنشان میوقت آن است و  نمایندگان

   .مسیر گسترش انواع اعتمادها نبوده است

  

جـاي خـالی    و تونی گیدنزآن، اعتماد اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی: هاي کلیدي واژه

  .آباديمحمود دولت ،سلوچ
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   مقدمه

میزان اعتمـاد افـراد جامعـه در سـطوح     ، هاي سرمایۀ اجتماعی ترین شاخصه یکی از مهم

، شود و در سطوح میانی روابط در خانواده آغاز می، ترین سطح مختلف است که از ابتدایی

مردم و حکومت و نهادهاي آن تجلـی   بین افراد جامعه و در سطح کلان در روابط متقابل

هـایی از   است که از رواج اعتماد در جامعه یـا بخـش  ظرفیتی  ،سرمایۀ اجتماعی«. یابد می

هـاي   تـرین گـروه   تـرین و اساسـی   تواند در قالـب کوچـک   این سرمایه می. خیزد آن برمی

امی و نیـز تم ـ  هـا یعنـی ملـت    تـرین گـروه   یعنی خانواده و نیز در قالب بـزرگ ، اجتماعی

اعتماد اجتماعی به ، هاي اخیر در دهه )48: 1400، فوکویامـا ( »تجسد یابدآنها  هاي بین گروه

اي علـوم انسـانی    رشـته  هاي میان شناسی در پژوهش عنوان یکی از مفاهیم بنیادي جامعه

از نظر مـن اعتمـاد   « :گویدروتنبرگ درباره اعتماد می .بسیار مورد توجه قرار گرفته است

اي گسـترده امـا قابـل     مـاده ، مـادة نـامرئی  . اي نامرئی در جهان مـادي اسـت   هماد همشاب

اعتمـاد   به همین ترتیب. کند تشخیص است که سیارات و مواد زمینی را به هم وصل می

دهد و روابط اجتمـاعی و عملکردهـاي    نیز نیرویی قوي است که مردم را به هم پیوند می

جهـان اجتمـاعی مـا    ، یقین دارم که بدون آنمن . کند اجتماعی را در جامعه تضمین می

  . )19 -18: 1400، روتنبرگ( »وجود نخواهد داشت

است که تفسیر جامع  »آنتونی گیدنز«نظریۀ ، هاي مهم اعتماد اجتماعی یکی از نظریه

اعتمـاد در  ، به موجب این نظریه. دهد مندي از اعتماد و تعاملات اجتماعی ارائه می و نظام

ایـن سـه   . شخصی و اعتماد انتزاعی اعتماد بین، اعتماد بنیادي: شود سه سطح بررسی می

، علاوه بر این سه نوع اعتمـاد . کند مهمی در ارتباطات اجتماعی ایفا می  نقش، نوع اعتماد

. فرهنگ جوامع پـیش از مـدرن تسـلط دارد    زمینه بر اعتماد چهار پیش، از دیدگاه گیدنز

اجتمـاع محلـی و    ،دومـین زمینـۀ آن   ؛ي اسـت نظـام خویشـاوند  ، نخستین زمینۀ اعتماد

شوند که در افزایش و کـاهش   شناسی مذهبی عنوان می سنت و کیهان ،هاي بعدي زمینه

  . )89: 1399، گیدنز( هستند مؤثراعتماد اجتماعی 

یکـی از توانـاترین نویسـندگان معاصـر     ، آبادي به شـهادت آثـارش   تردید محمود دولت بی

امـا   .همه عناصر در هماهنگی کامل و در خـدمت داسـتان هسـتند   آبادي  در آثار دولت. است

بسـزایی بـر خواننـده     تـأثیر  ،توانسته به کمک آن آبادي با استادي و مهارت عنصري که دولت
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هـاي موفـق و معتبـر بـر      بنیـاد اغلـب رمـان   « .پـردازي اسـت   شخصـیت و شخصـیت  ، بگذارد

بـه رمـان ارزش و اعتبـار     هـاي آنهاسـت کـه    گذاشته شده و شخصـیت آنها  پردازي شخصیت

حـوادث بـه طـور    ، انـد کـه در شـاهکارهاي ادبـی     پژوهشگران بر این عقیـده  دهد و عموماً می

بنـابراین هـدف اصـلی     .آینـد  هاي داستان به وجود مـی  منطقی از تقابل خلقیات و طبایع آدم

   .)125: 1394، میرصادقی( »هاست نشان دادن خصلت و طبیعت شخصیت ،ها بسیاري از داستان

خـالی  جاي «وي در رمان . آبادي در آثارش به این مهم توجه زیادي کرده است دولت

، هـاي اصـلی   زن و کودك در قالب شخصیت، نزدیک به نود شخصیت اعم از مرد ،»سلوچ

داسـتان   آبادي بـیش از آنکـه بـه ایجـاد جـو      دولت«. لشکر خلق کرده استفرعی و سیاه

توجه به رابطۀ فرد . شمرد ها را مهم می ی شخصیتشناسشرح ماجرا و روان، اهمیت دهد

هایی که در شکل بخشـیدن بـه شخصـیت فـرد و تغییـر       و موقعیت و نیروهاي اجتماعی

 »کننـد  جنبـۀ رئالیسـتی و تـاریخی آثـارش را تقویـت مـی      ، دارنـد  تأثیرمسیر زندگی او 

هاي  ا با واقعیتهایش ر هاي داستان  اندیشه و رفتار شخصیت وي .)551: 1399، میرعابدینی(

ایـن   بنـابراین . کنـد  معترضانۀ خود را بیان می  زند و دیدگاه اجتماعی و سیاسی پیوند می

بستر مناسبی را بـراي تجزیـه و تحلیـل    ، ها شناسی شخصیترمان با تمرکز ویژه بر روان

رنگ و محـو  و جریان کم دهد وضعیت اعتماد اجتماعی حاکم بر جامعۀ وقت به دست می

که  را اتیتأثیرثر از مسائل و معضلات جامعۀ روستایی در دهۀ چهل و پنجاه و أتاعتماد م

  .کشد به تصویر می ،ویژه طرح اصلاحات ارضی پذیرفتهاز انقلاب سفید و به

  

  بیان مسئله

و نظـر بـه اهمیـت     »جاي خـالی سـلوچ  «شناختی رمان  هاي جامعه توجه به ویژگی با

هاي زیـر   این پژوهش در پی پاسخ دادن به پرسش، دهی روابط اجتماعی در شکل اعتماد

  :بوده است

  کدامند؟ »جاي خالی سلوچ«اعتمادي بازنمایی شده در رمان  انواع بی -

ریشـه در چـه   ، »جـاي خـالی سـلوچ   «شـده در رمـان   اعتمادي گسترده بازنمایی بی -

  عواملی دارد؟

اي  رشـته  میـان به عنوان یک پژوهش ، اهمیت و ضرورت این پژوهش از دو منظر مهم
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ادبیات و اجتمـاع  . قابل توجه است، در حوزة ادبیات و نیز به عنوان یک مطالعۀ اجتماعی

 هـاي ادبـی   در بطن بسیاري از آفـرینش . اي دوسویه و تعاملی مستمر دارند همواره رابطه

. تر از سایر آثار ادبی اسـت  افزون ،نمود و بازتاب عناصر و مسائل اجتماعی، ها ویژه رمانبه

هـاي   ابعاد و شاخه، شناختی بررسی ارتباط دوسویۀ جامعه و آثار ادبی در مطالعات جامعه

هـاي بیرونـی در    واقعیـت  مـؤثر کمتـر بـه نقـش     ،در مطالعات ایـن حـوزه  . مختلفی دارد

ویـژه  مسئلۀ اعتماد اجتماعی و بازتاب آن در آثار ادبی به. دهی آثار توجه شده است شکل

تحلیـل  . انـد  کمتر بدان پرداختـه  ،هاي ادبی ي است که در پژوهشها از جمله موارد رمان

، شناسـی  هـاي جامعـه   گیري از نظریـه  ویژه با بهره ها به عمیق و دقیق این مفهوم در رمان

منجـر شـود و در شـناخت بهتـر آثـار ادبـی و        هاي معنایی در تفسیر تواند به نوآوري می

تواند به تعمیـق درك  این پژوهش می همچنین. راهگشا باشدآنها  گیري هاي شکل زمینه

در تحقیقـات   ،گیري اعتماد و ارتباطات اجتمـاعی کمـک کـرده   هاي شکلما از مکانیسم

  .دباش مؤثرهاي فرهنگی و اجتماعی ریزيپژوهی و برنامهآینده

  

  پیشینه تحقیق

هـاي آن ماننـد اعتمـاد اجتمـاعی در      مطالعات مربوط به سرمایۀ اجتماعی و شاخصه

پیشینۀ زیادي ندارد؛ زیرا این رویکرد به تازگی وارد حوزة مطالعات ادبـی   ،فارسی ادبیات

بـه تجزیـه و تحلیـل متـون ادبـی      ایـن حـوزه    هـاي هاساس نظری ـ شده و پژوهشگران بر

شناسـی   آسـیب «بـا عنـوان    اي در مقالـه ) 1387( نیازي و کارکنان نصرآبادي. اند پرداخته

اعتمـادي   بـه بررسـی و تحلیـل عناصـر بـی      »نیاعتماد اجتماعی در دیـوان فـیض کاشـا   

مقاله بیانگر ایـن اسـت    نتایج حاصل از این. اند اجتماعی در دیوان فیض کاشانی پرداخته

اخلاقی و فلسفی به نحـو بـارزي   ، در کنار مباحث علمی که فیض کاشانی در دیوان خود

هـر یـک را در    به عوامل و عناصر اخلال در اعتماد پرداخته و نقـش تخریبـی و ویرانگـر   

سقوط شخصیت انسانی و از بین رفتن اعتماد و انسـجام در روابـط اجتمـاعی برشـمرده     

، عناصـر جهـل و نـادانی   ، فیض کاشانی در خلال اشعار حکیمانه و ارزشـمند خـود  . است

طلبـی و   ریاسـت ، حسـادت ، غرور و تکبـر ، خودبینی، جویی عیب، ریا و تظاهرگرایی، نفاق

دانسته و راهکارهاي درمـان ایـن    سقوط شخصیت و اعتماداصلی  دنیاپرستی را از عوامل
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  . ها را هم بیان کرده است کژي

ماهیــت و جایگــاه انــواع اعتمــاد «اي بــا عنــوان  در مقالــه) 1397( علامــی و رکابــدار

 اعتمـاد ، شخصـی  بـا بررسـی اعتمـاد بـین     »نامـۀ اسـدي طوسـی    اجتماعی در گرشاسـپ 

، شناسـی  از منظر جامعـه . اند نامه پرداخته حلیل گرشاسپیافته و اعتماد نهادي به ت تعمیم

یافتـه و  اعتماد تعمـیم ، گروهی دهد که انواع اعتماد درون هاي این پژوهش نشان می یافته

  . نامه دارند اي در گرشاسپ نمودي چشمگیر و جایگاه برجسته، اعتماد نهادي

د بـه عنـوان یکـی از    بازتـاب اعتمـا  «اي بـا عنـوان    هم در مقالـه ) 1397( نژادسهراب

بـه  ، پـردازي  بدون تکیه بـر آراي نظریـه   »هاي سرمایۀ اجتماعی در گلستان سعدي لفهؤم

پردازد و به این نتیجه دست یافته است  بررسی نمود اعتماد در ابواب مختلف گلستان می

  . هاي اعتماد در گلستان سعدي مثبت است که انواع شاخص

 ـ) 1399( فروزنده و همکـاران  بررسـی اعتمـاد اجتمـاعی در دیـوان سـیف      «ۀ در مقال

 شـناس  پرداز جامعه به بررسی اعتماد از دیدگاه سه نظریه» شناختی فرغانی از منظر جامعه

انـد و   در دیوان سیف فرغانی پرداختـه ) فوکویاما رابرت پاتنام و فرانسیس، آنتونی گیدنز(

، ردن نظـم جامعـه  بـرهم خـو  ، هاي حیات اجتمـاعی  به دلیل دگرگونی که معتقد هستند

 ،فرماسـت و در بیشـتر ابیـات    اعتمادي در دیوان سیف حکـم  بی، فساد و انحطاط اخلاقی

  .شود اعتمادي به حکومت مشاهده می موجی از بی

از ، انجام گرفتـه  »جاي خالی سلوچ«هاي بسیاري دربارة رمان  پژوهش تاکنون هرچند

: ك.ر( »آبـادي  محمود دولـت اثر  جاي خالی سلوچعنصر شخصیت در رمان تحلیل «جمله 

اثـر محمـود    جـاي خـالی سـلوچ   شناختی رمـان   نقد جامعه«و  )1386، شمعی و نصراصفهانی

تـاکنون پـژوهش   ، در بررسـی بعـد اعتمـاد اجتمـاعی     ،)1388، مـان ه :ك.ر( »آبـادي  دولت

  .مستقلی صورت نگرفته است

  

  مبانی نظري

کند و بـر  تفاوت بین مدرنیت و سنت بیان میبحث اعتماد را در بستر  ،آنتونی گیدنز

سـه سرچشـمۀ مهـم     ،گیـدنز . دهدمبناي اعتماد را در این جوامع توضیح می، این اساس
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کنـدگی و تخصـیص    جـا  هاي از تحول مکانیسم، پویایی مدرنیت را جدایی زمان و مکان

را مورد توجـه  این سه اصل ، هاي خود از اعتمادداند و در تمام بحثبازاندیشانۀ دانش می

وبـر   مارکس و، شناس کلاسیک یعنی دورکیماو با مطالعۀ نظرات سه جامعه. دهدقرار می

این فرض که پیدایش رباره به تجدیدنظر د، درباره مدرنیت و پیامدهاي مثبت و منفی آن

. پردازدمی، تري خواهد انجامیدتر و ایمنگیري سامان اجتماعی شادمانهمدرنیت به شکل

زمینۀ حاکم بر اعتماد در فرهنگ جوامع پیش از مدرن و سه نوع اعتماد چهار پیشاو به 

  .اجتماعی قائل است

  اعتماد اجتماعی

امـا ایـن ارتبـاط     ؛افراد ناگزیر به برقراري ارتباط با یکـدیگر هسـتند   ،اي در هر جامعه

  تکیـه  اعتمـاد متـرادف بـا    ،در زبـان فارسـی  « .هاسـت نملزوماتی دارد که اعتماد یکی از آ

در . شـود  باور و اعتقاد به کار گرفتـه مـی  ، وثوق، اطمینان، واگذاشتن کار به کسی، کردن

یونـانی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه       faithاعتماد و وثوق معادل کلمۀ ایمان  ،زبان لاتین

تسـلیم در برابـر ارادة دیگـري و    ، مفهـوم وثـوق و اعتمـاد   ، faithدر ریشـۀ کلمـه   . است

بـراي ایجـاد تعـاون و     .)10: 1380، امیرکـافی ( »دیگـر مسـتتر اسـت    اطمینان بـه شـخص  

اعتماد افـراد   ،آنها ترین یکی از مهم .هاي زیادي وجود دارد شاخص، همبستگی در جامعه

اعتمـاد اجتمـاعی در روابـط    . جامعه به همدیگر و اعتماد متقابل مردم و حکومـت اسـت  

گیـري   د اهداف جامعه و لازمۀ شکلعامل مهمی در پیشبر ،انتزاعی و نهادي، شخصی بین

مشـارکت و همیـاري    دهنـدة  شـکل  ،اعتماد اجتماعی. پیوندها و ارتباطات اجتماعی است

قـادر بـه حـل    ، هـا  بوده و فقط در این حالت است که افراد در جامعـه بـا وجـود تفـاوت    

  . شوند مشکلات و انجام تعهدات اجتماعی خود می

، علوم سیاسـی ، شناسی جامعه، شناسینند روانهاي مختلف ما مفهوم اعتماد در رشته

ها از منظرهاي گونـاگون بـه    اقتصاد و مدیریت بررسی شده است و پژوهشگران این رشته

  :توان چنین برشمرد ها را می وجوه مشترك این تعاریف و تحلیل. اند تحلیل آن پرداخته

هـاي   جنبـه  شود و یکی از گیرد و تقویت می اعتماد در روابط اجتماعی شکل می  .1

  . آن است

  . خر زمانی و وابستگی امور به آینده وجود داردأمفهوم ت ،در اعتماد .2
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مفهوم عدم تعـین اجتمـاعی یعنـی    ، اعتماد با خطر کردن و مخاطره همراه است .3

  .م استأبینی رفتارها و امور نیز با مفهوم اعتماد تو عدم پیش

   .کزي آن استترین عنصر و هستۀ اعتماد و هستۀ مر ظن نیز مهم حسن .4

هـاي اولیـۀ    پـذیري و از همـان سـال    اکتسابی است و طی جریان جامعـه  ،اعتماد .5

هـاي بعـدي    بـه نسـل   ،آید و طی تجارب اجتماعی تقویت شـده  پدید می زندگی

   .)17: 1387، آبادي زین( یابد انتقال می

 .موضـوعی کلیـدي و نیـاز زنـدگی اجتمـاعی اسـت       ،اعتمـاد اجتمـاعی   به طور کلـی 

داننـد و   ترین نیروهاي ترکیبـی درون جامعـه مـی   اعتماد را یکی از مهم، شناسانجامعه«

جوامع به سوي تجزیه شـدن و  ، معتقدند که بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر

، شـناختی کارکردهـاي متعـدد روان   ،البته اعتماد اجتماعی. شوند فروپاشی سوق داده می

نقش مهمی را در زندگی فردي و اجتماعی  رواز اینسیاسی و اقتصادي دارد و ، اجتماعی

اعتماد اجتماعی از سویی براي سلامت روان افراد اهمیت زیادي دارد؛ . کند انسان ایفا می

سیاسـی و  ، اجتمـاعی ، هاي مختلف اقتصـادي  مشارکت را در زمینه، اعتماد از سوي دیگر

هـاي مختلـف جامعـه     هتمایل افراد را بـراي همکـاري بـا گـرو     ،فرهنگی سرعت بخشیده

موجـب افـزایش   ، اعتماد به عنوان پایه مبادلات اقتصـادي  در اقتصاد نیز. دهد افزایش می

لفۀ سرمایه اجتماعی ؤترین مرا مهم اعتماد اجتماعی رواز این. شود وري اقتصادي می بهره

توان اعتماد را می بدین ترتیب. دانند و یکی از عناصر اساسی انسجام و نظم در جامعه می

هم به عنوان یک عامل بهداشت روانی و هـم یـک فضـیلت اجتمـاعی ضـروري در نظـر       

  . )59-58: 1398، وجدانی و محصص( »گرفت

در حفـظ وحـدت و انسـجام جامعـه      مـؤثر ترین عوامل  یکی از مهم ،اعتماد اجتماعی

اقتصـاد و فرهنگـی دچـار زوال    ، عوامـل سیاسـی   تأثیر؛ اگر اعتماد اجتماعی تحت .است

اعتمادي یعنی انباشـت تجـارب    بی« .افتد وحدت و یکپارچگی جامعه به مخاطره می، ودش

یعنی تجـارب   .آید ت درمیداي پیچیده به صورت یک عا شناختی منفی که در شبکه روان

بـدبینی و  ، انـد  شناختی از اعتماد به کسانی که شایستگی خود را نشان نداده جمعی روان

هایی است که مـا در بـازي اعتمـاد بـا آن      ی حاصل شکستاین بدبین. کند س ایجاد میأی

کنیم کـه دیگـران بـدتر از آن چیـزي هسـتند کـه مـا فکـر          شویم و تصور می مواجه می
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اعتمـادي مطلـق در جامعـه     این وضع حتی ممکن اسـت بـه حـاکم شـدن بـی     . کنیم می

اي  ر هالـه نـوعی اث ـ  ،اعتمـادي  فرهنگ بی .)155-154: 1399، جمعی از نویسندگان( »بینجامد

شـود و آن   در بین افراد جامعه بازتولید مـی ، گیري اعتمادي با هر بار شکل دارد؛ یعنی بی

  . دهد را گسترش می

  هاي حاکم بر اعتماد در فرهنگ جوامع پیش از مدرن زمینه

هر چنـد کـه   ، جوامع پیش از مدرن تسلط دارند  چهار زمینۀ محلی بر اعتماد فرهنگ

هـاي بسـیاري را    گونـاگونی ، نه بر وفق سامان اجتماعی خاصشانهر یک از این چهار زمی

  .پذیرند می

  نظام خویشاوندي

هـاي   تـرین زمینـه   نظام خویشاوندي و خانواده را یکی از مهم، گیدنز در جوامع سنتی

ویـژه در جوامـع پـیش از    محیط خانوادگی بر اعتمادپذیري افراد به تأثیر. داند اعتماد می

شیوة به  ،هاي پیش از مدرن نظام خویشاوندي در بیشتر محیط«. تمحرز اس مدرن کاملاً

هاي روابط اجتماعی را در راسـتاي زمـان و مکـان فـراهم      دهی رشتهنسبت ثابت سازمان

امـا بـا همـۀ ایـن     . نـد اکانون تنش و کشـمکش  غالباًهاي خویشاوندي  وابستگی. سازد می

انـد کـه در    همان پیوندهایی وماًهاي خویشاوندي عم نظام، برانگیز هاي اضطراب کشمکش

قضـیه هـم در    ایـن . اتکا کردآنها  توان به مکانی می -هاي زمانی ها در حوزه تنظیم کنش

تـر مصـداق    شخصی و هم در سطح پیونـدهاي شخصـی   هاي به نسبت غیر سطح بستگی

اند که براي تحقق یک رشـته تعهـدات    کسانی خویشاوندان معمولاً، به عبارت دیگر. دارد

مندي شخصی به افراد خاص مـورد  هبدون آنکه علاق تقریباً، توان رویشان حساب کرد می

شبکۀ پابرجایی از روابـط دوسـتانه یـا     غالباًخویشاوندي  وانگهی. شان داشته باشندتحمای

خویشـاوندي  ، کوتاه سخن. سازد که در پهنۀ زمان و مکان دوام دارند نزدیک را فراهم می

، در عمـل  غالبـاً و  سازد که اصولاً تماعی اعتمادپذیر را فراهم میاي از پیوندهاي اج شبکه

   .)88 -87: 1399، گیدنز( »دهد دهی روابط اعتماد را به دست میوسیلۀ سازمان

اند و اعضاي خـانواده بـه    ساختاردهی شده ،هایی که بر پایۀ اعتماد بنیادي در خانواده

کمـک  آنهـا   بـه ، تماد به اعضـاي خـانواده  مثبتشان از اع هايهتجرب، یکدیگر اعتماد دارند

به عبارت دیگر خانواده بر توانایی افراد در اعتماد . ها نیز اعتماد کنند کند که به غریبه می
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تجربـۀ  ، اگر فـرد از اعتمـاد در خـانواده و نظـام خویشـاوندي     . گذار استتأثیربه دیگران 

 ـ  ، مثبتی نداشته باشد اعتمـادي بـه سـایر     یمنجر به تشکیل روابط نـامطمئن و تسـري ب

  .گردد روابطش می

  اجتماع محلی

ترین زمینۀ اعتمـاد در   مهم، اجتماع محلی پس از نظام خویشاوندي، از دیدگاه گیدنز

هـا و   اي بـا ارزش  محلی بـه عنـوان جامعـه    ،محیط اجتماعی. جوامع پیش از مدرن است

تجربـۀ  . اد داردهـا و اعتمادپـذیري افـر    گیـري  بسزایی بر تصمیم تأثیر ،هاي مشخص نیت

تواند به تقویت یا تضعیف اعتمادهـاي   ارتباطات موفق یا ناموفق در یک جامعۀ محلی می

دهی شده  کید بر اهمیت روابط محلیِ سازمانأت ،در اینجا منظور«. شخصی منجر شودبین

مکانی دگرگـون   -دار زمانی جایی که هنوز مکان بر اثر روابط فاصله، بر مبناي مکان است

محیطـی محلـی   ، از جمله بیشتر شهرها، هاي پیش از مدرن در بیشتر محیط. است نشده

اي است که پهنـۀ مکـانی محـدود آن مایـۀ      بافتههاي روابط اجتماعی درهم جایگاه رشته

روي و سـفرهاي طـولانی   کـوچ ، هـاي جمعیـت   مهـاجرت . شـود  استحکام این روابط مـی 

امـا در مقایسـه بـا     .ن بسیار رواج داشتنددر دوران پیش از مدر، بازرگانان و ماجراجویان

، انـد  پـذیر سـاخته   هاي منظم و فشردة تحرك که وسایل حمل و نقل مدرن امکان صورت

محلیـت در  . متحرك و منزوي بودند اکثریت مردم در دوران پیش از مدرن به نسبت غیر

هـایی اسـت کـه در     کانون و باعث امنیـت وجـودي بـه شـیوه    ، هاي پیش از مدرن محیط

   .)88: 1399گیدنز، ( »اند از بین رفته شرایط مدرنیت اساساً

کنند و در تعاملات روزمـره بـا یکـدیگر     وقتی افراد در یک اجتماع محلی با هم زندگی می

توانـد امکانـات و    اجتماع محلی مـی . شود تقویت میآنها   اعتماد اجتماعی بین، همکاري دارند

 ،اجتمـاع محلـی  . شـود  ث ایجاد اعتماد بین افراد میهاي اجتماعی را فراهم کند که باع فرصت

کنـد کـه ایـن نیـز بـه       فـراهم مـی   هاهتبادل اطلاعات و تجرب، فضایی براي تعاملات اجتماعی

هـاي   تواند با ایجاد فرصـت  همچنین اجتماع محلی می. کند تقویت اعتماد اجتماعی کمک می

  .ماعی را افزایش دهداعتماد اجت، هاي مشترك گیري مشارکت و همکاري در تصمیم

  شناسی مذهبی کیهان

 .ایجــاد اعتمــاد و اطمینــان اســت، یکــی از کارکردهــاي مهــم دیــن در طــول تــاریخ
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تفسیرهاي اخلاقـی و عملـی از زنـدگی اجتمـاعی و نیـز جهـان        ،شناسی مذهبی کیهان«

اندیشۀ اتکـا  . کنند محیطی از امنیت ارائه می ،منانؤدهند که براي م طبیعی به دست می

. هاي مذهبی گوناگون است ویژگی مشترك باورداشت، ها یا نیروهاي فراطبیعی به هستی

تنها خدایان و نیروهاي مـذهبی  نه. دهندة اعتماد به چند شیوه است وسیلۀ سازمان ،دین

بلکه کارگزاران مـذهبی  ، سازند منان فراهم میؤهاي قابل اتکاي مشیتی را براي م حمایت

تـرین کارشـان ایـن اسـت کـه       مهم ،هاي مذهبی باورداشت. دهند ینیز این کار را انجام م

کننـد و چهـارچوبی را فـراهم     اعتماد تزریق مـی  ،ها به تجربۀ رویدادها و موقعیت معمولاً

آنهـا   تـوان تبیـین کـرد و در برابـر     ها را مـی  این رویدادها و موقعیت، سازند که در آن می

مذهبی در افـراد   ها و اعتقادات ه ارزشبنابراین هرچ. )90: 1399گیدنز، ( »واکنش نشان داد

تر خواهد بـود؛ زیـرا افـراد     بینی تر و قابل پیش سنجیده، تر مطمئنآنها  رفتار، تقویت شود

به همین دلیـل هـم امکـان     .کنند رفتار می  شان هاي اعتقادي دار در قالب چهارچوبدین

کننـد و ارتباطـات    اد میاعتماد به این افراد بیشتر است و هم خود به دیگران بیشتر اعتم

  .سازند تر می هزینه تر و کم اجتماعی را آسان

  سنت

سـنت  ، هـاي جوامـع پـیش از مـدرن     چهارمین زمینۀ عمدة روابط اعتماد در فرهنگ

ثبات و محتـرم بـودن دلالـت    ، شناسی بر مفاهیم استمرار لاح سنت در جامعهطاص. است

اي ظاهر شده  جمعی است که در دوره  اي از مفاهیم خرد دارد و به معناي سلطۀ مجموعه

هـا را تشـکیل    ناخودآگاه تاریخی انسـان ، محتواي قوي و ارزش ماندگار داشتنو به دلیل 

هـا و همچنـین مجموعـۀ آداب و     انتقال تجربۀ اجتماعی و معنـوي گـروه  ، سنت. دهد می

بـه  ، سـنت بـرخلاف دیـن   «. شود هاي ناب را نیز سبب می ها و آرمان ارزش، باورها، رسوم

دهـی ایـن   بلکه به شیوة سازمان، ها و عملکردها ارجاع ندارد مجموعۀ خاصی از باورداشت

شـیوة متمـایزي از    ،سـنت . ویژه در رابطه با زمان راجع استبه، ها و عملکردها باورداشت

هاي مستقیمی براي کـنش در راسـتاي    که دلالت( کند تنظیم گذشت زمان را بازتاب می

  . )91: مانه( »)مکان نیز دارد

دهد که همـۀ اعضـا    این نشان می، ها پایبند باشند وقتی افراد در یک جامعه به سنت

 در بـین  مقید هستند و این موضوع باعث ایجـاد اعتمـاد  ، هاي مشترك به قوانین و ارزش
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توانند به عنوان راهنمایی براي رفتارهاي اجتماعی عمل کننـد و   ها می سنت. شود میآنها 

هـا بـه عنـوان یـک مبنـاي       همچنـین سـنت  . اد همبستگی در جامعه کمک کنندبه ایج

کننـد و باعـث ایجـاد اعتمـاد بـین       مشترك براي ارتباطات و تعاملات اجتماعی عمل می

، هـاي مشـترك در جامعـه    ها بـا ایجـاد هویـت و ارزش    به طور کلی سنت. شوندمیافراد 

  .کنند اعتماد اجتماعی را تقویت می

  از دیدگاه گیدنزانواع اعتماد 

: تـوان بـه سـه نـوع تقسـیم کـرد       گیدنز در باب اعتماد را می هايهبه طور کلی نظری

  .شخصی و اعتماد انتزاعی یا نهادي اعتماد بین، اعتماد بنیادي یا پایه

  اعتماد بنیادي

که رفتـار و اعمـال مـا را     نسبت به خود و دنیاي اطراف نگرشی است ،اعتماد بنیادي

افـراد و امـور    تـوان بـه   گردد که مـی  اي می دهد و سبب وجود اندیشه ر میقرا تأثیرتحت 

یکـی از   ،امنیت وجـودي «. استمرار و ثبات خواهد داشت ،جهان اعتماد کرد و این اعتماد

ایـن اصـطلاح بـه اطمینـانی     . هاي مهم احساس امنیت به معناي وسیع آن اسـت  صورت

هاي اجتمـاعی و   ت خود و دوام محیطها به تداوم تشخیص هوی راجع است که بیشتر آدم

احسـاس اعتمادپـذیري اشـخاص و چیزهـا کـه بـراي       . مادي کنش در اطراف خود دارند

 .براي احساس امنیت وجودي نیـز اهمیـت بنیـادي دارد   ، مفهوم اعتماد بسیار مهم است

 »شناختی پیوند نزدیکی با هـم دارنـد  براي همین است که این دو احساس از جهت روان

   .)80: 1399، گیدنز(

بلکـه پدیـدة عـاطفی    ، نه یک پدیدة شـناختی ، این احساس امنیت و احساس اعتماد

در  هاي چنین امنیتی را که بیشتر مردم سرچشمه«. است و در ناخودآگاه افراد ریشه دارد

بایـد در برخـی   ، کننـد  هاي احتمـالی احسـاس مـی    در ارتباط با خودپرسی، بیشتر مواقع

یـک   ،شـان  هاي بهنجـار در اوایـل زنـدگی    آدم. کودکی پیدا کرد هاي خاص دوران تجربه

هـاي وجـودي را    پـذیري  شود که ایـن آسـیب   مقدار اعتماد اساسی به خوردشان داده می

شـوند   ها نوعی تلقیح عاطفی می آدم، یا به عبارت و استعارة دیگر. کند سرکوب یا کند می

حفاظـت  ، ها بالقوه در معرض آنهایند نهاي وجودي که همۀ انسا را در برابر دلهرهآنها  که

شخصیتی است که مواظبـت اساسـی را در کـودکی بـه عهـده      ، عامل این تلقیح. کند می
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ایمــان بــه عشــق فــرد . همــان مــادر اســت ،هــا ایــن شخصــیت بــراي بیشــتر آدم .دارد

جوهر اعتقاد به نوعی پایبندي است که اعتماد بنیادي و همـه  ، کننده در کودکی مواظبت

   .)82-81: 1399، گیدنز( »اعتماد بعدي به آن نیاز دارندگونه 

اعتمـاد پایـه   ، اجتمـاعی  -اعتماد بنیادي با آنچـه اریکسـون در مراحـل رشـد روانـی     

اریکسون معتقد است که اعتماد بنیادي در مراحـل اولیـۀ زنـدگی    « .ارتباط دارد، داند می

را بـا مـادر برقـرار    نخسـتین رابطـه    کـودك معمـولاً  ، به اعتقـاد او . گیرد انسان شکل می

اگـر مـادر بـه نیازهـاي      .کودك باید بتواند در کنار مادر احسـاس امنیـت کنـد   . سازد می

از آن پس ، مین کندأعشق و امنیت کافی براي او ت، جسمانی کودك پاسخ دهد و محبت

نگرشی که نظـر کـودك دربـارة     ؛کودك شروع به پرورش دادن حس اعتماد خواهد کرد

هـاي   گیریم کـه از مـردم و موقعیـت    ما یاد می. شخص خواهد کردخودش و دیگران را م

-13: 1380، امیرکـافی ( »تداوم و یکنواختی داشته باشیم، انتظار ثبات ،موجود در محیطمان

اي اساسی بـراي انـواع اعتمـاد در دوران بزرگسـالی اسـت و در       پایه، اعتماد بنیادي .)14

تمادهاي دوران بزرگسـالی بـا مشـکل    گیري اع شکل، صورت فقدان آن در دوران کودکی

  .مواجه خواهد شد

  شخصی اعتماد بین

شود کـه در پیونـدها و روابـط     دار به آن روابط اعتمادي اطلاق می هاي چهره پایبندي

 ،شخصی اعتماد بین«. شوند حضوري آشکار و حفظ می شده در شرایط هم اجتماعی تثبیت

ایـن  . دهـد  ه چهـره خـود را نشـان مـی    شکل دیگري از اعتماد است که در روابط چهره ب

بسـیاري از   ،سازد و با کاستن از حالت دفاعی موانع ارتباطی را مرتفع می ،شکل از اعتماد

، اي از تعـاملات میـان عشـاق    حـوزه  ،شخصی اعتماد بین. شود را موجب می مؤثرتعاملات 

معلـم و   ،سرپرست و کـارگر ، همکاران و همچنین اعتماد میان رییس و کارمند، دوستان

به لحاظ . گیرد می بر را در... راننده و مسافر و، پزشک و بیمار، فروشنده و مشتري، شاگرد

اعتمادکننـده و فـرد    :حداقل دو نفر حضـور دارنـد  ، نظري در یک رابطۀ مبتنی بر اعتماد

هاي متفـاوتی   تواند واکنش بالقوه می، )امین( فرد مورد اعتماد ،در این رابطه. مورد اعتماد

هـاي مثبـت و    واکنش :را به دو دستۀ کلی تقسیم نمودآنها  توان که می خود بروز دهد از

هـاي مثبـت    کند کـه احتمـال انجـام واکـنش     هنگامی فرد اعتماد می. هاي منفی واکنش
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هاي منفی نادیده گرفته  بیشتر باشد و در مقابل اطلاعات مربوط به احتمال انجام واکنش

   .)15-14: 1380، امیرکافی( »شود

ها  روییهروب« .امکان برقراري دارد، و هم بیگانگان شخصی هم بین آشنایان بین اعتماد

اي نیاز دارند کـه بـه    یافته هاي تعمیم به عرف، چه با بیگانگان و چه با آشنایان و نزدیکان

توانـد در   شخصـی مـی   اعتماد بـین  به طور کلی )71: 1399، گیدنز( »حفظ اعتماد مربوطند

افزایش همکاري و تعامل مثبت در جوامـع و حـل مسـائل    ، صیبهبود کیفیت روابط شخ

گـذاري اطلاعـات و    تواند به اشتراك شخصی می همچنین اعتماد بین. باشد مؤثراجتماعی 

از سـوي  . قـرار دهـد  آنهـا   هاي جدیدي را پیش روي منابع بین افراد کمک کند و فرصت

عـدم همکـاري و   ، اه ـ توانـد منجـر بـه بـروز تـنش      شخصی مـی  کاهش اعتماد بین، دیگر

  . اختلافات در روابط شخصی و اجتماعی منجر شود

  اعتماد انتزاعی

شـود کـه در پیونـدها و     دار به آن روابط اعتمادي اطـلاق مـی   چهره غیر هاي  پایبندي

. شـود  حضوري و انتزاعی آشکار و ایجاد می هم شده در شرایط غیر روابط اجتماعی تثبیت

کننـد کـه نهادهـاي از     ها در وضعیتی زندگی می ي از آدمتعداد زیاد، در شرایط مدرنیت«

، سـازد  اي که عملکردهاي محلی را به روابط اجتماعی جهـانی مـرتبط مـی    شده  جا کنده

هاي نمادین نظیر  نشانه ،به نظر گیدنز. دهند هاي عمدة زندگی روزانه را سازمان می جنبه

هـاي   بر اثر توسعۀ نظام. باشند میهاي انتزاعی  ترین نظام عمده، هاي تخصصی پول و نظام

بـراي زنـدگی   ، شخصی و نیز اعتمـاد بـه دیگـران ناشـناس     اعتماد به اصول غیر، انتزاعی

. تفـاوت دارد  ،شخصی بـا اعتمـاد بنیـادي    این نوع اعتماد غیر. شود اجتماعی گریزناپذیر می

تخصصی اسـت  هاي انجام دادن کار فنی یا مهارت  نظام، هاي تخصصی منظور گیدنز از نظام

بـه نظـر   . دهنـد  هاي مادي و اجتماعی زندگی را تشکیل می هاي وسیعی از محیط که حوزه

اطمینــان بــه : مســتلزم اطمینــان دوگانــه اســت، هــاي انتزاعــی اعتمــاد بــه نظــام، گیــدنز

هـایی کـه    گردانند و اطمینان به دانش یـا مهـارت   اعتمادپذیري افراد خاصی که نظام را می

بـه   143 و 103: 1377، مـان ه( »ي بـه آن ندارنـد  مؤثرگونه دسترسی  هیچ ،متخصص افراد غیر

نهادها و افراد مرتبط ، دولت، اعتماد مردم به حکومت، گیدنز .)110: 1401، نقل از فهندژسعدي

  .آورد اعتماد انتزاعی به حساب می، ی از اعتماد سیاسی استئبا آنها را که در واقع جز
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  اصلی بحث

داسـتان بـر محـور شخصـیت مرگـان       ،اسـت  »چاي خالی سـلو ج« ،نام کتاب هرچند

، تـرین شخصـیت ایـن رمـان اسـت و حـوادث       مهم، »سایه برهنه و بی«مرگان . چرخد می

در بـین اهـالی   . یابنـد  وجـود او رنـگ و معنـا مـی     در سایۀ، ها و دیگر شخصیت هاجریان

اگر عشـقی   .شود گونه عشق و تعلق خاطري دیده نمی هیچ، نام و نشان زمینج روستاي بی

از کلاه گذاشتن بر سـر هـم و دیگـر     ،مردم روستاي زمینج. محکوم به فناست، هم هست

هیچ ابایی ندارند و گرفتار نـوعی جهـل و   ... ربا و، اخلاقی و ناپسند مانند قمار اعمال غیر

سایۀ ، فقر فرهنگی و فقر اخلاقی در سرتاسر داستان، فقر مادي. پرستی هم هستند خرافه

لجنـزاري بـیش   ، به طـوري کـه از زمیـنج   ، ا روي همه چیز و همه کس گستراندهخود ر

دري و هجرت است کـه پیـروز از میـدان مبـارزه      دربه، اعتمادي نمانده است و در آخر بی

  .آید بیرون می

  خلاصۀ رمان

روایتگر زندگی مردمان روستایی  ،آبادي به قلم محمود دولت »جاي خالی سلوچ«رمان 

سلوچ کـه دیگـر تـوان تهیـۀ      .شود زمینج است که با هجرت سلوچ آغاز میکویري به نام 

کنـد و   خـانوادة خـود را رهـا مـی    ، در یک صبح سرد زمسـتانی ، مایحتاج زندگی را ندارد

هـاي   ماند بـا سـه فرزنـد بـه نـام      می مرگان، همسر او، بعد از رفتن سلوچ. شود ناپدید می

اند و گریبانگیر مرگـان و   راه سلوچ فرار نکردههایی که هم روزي ابراو و هاجر و سیه، عباس

شـود و   هاي بسیاري را متحمل می مرارت، مرگان براي گذران زندگی. شود فرزندانش می

  . کند دریغ نمی، از انجام هیچ کاري حتی کندن قبر

هاي اهـالی روسـتا بـه نـام خـدازمین را در سـر        خرید زمین، کدخدا و بزرگان زمینج

از دولـت وام کلانـی بگیرنـد و پسـته پـرورش      ، هـا  سازي زمین ا یکپارچهتا ب، پرورانند می

مالکـان  . یابـد  زمینۀ زندگی اجتماعی و اقتصادي در روستا بـه تـدریج تغییـر مـی    . بدهند

مالکـان بـراي یـافتن    خرده. کنند از روستا مهاجرت می ،فروخته هاي خود را زمین، اصلی

تلمبه و چاه عمیـق را بـه روسـتا    ، تراکتور، بانکیپاي وام ، هاي تازه براي درآمد بیشتر راه

وضعیت روستا را به مراتب بدتر ، اطلاعی آنان و سودجویی بعضی افراد اما بی .کنند باز می

کدخـدا و  . شـود  ربایـد و ناپدیـد مـی    وام را مـی ، یکی از شرکا به نام میرزاحسـن . کند می
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اي که در روستا پـیش آمـده    ازههاي ت مانند و مشکلات و درگیري مالکان زمینج میخرده

سلوچ را در معـدنی   شنیده است امان مولا، مرگان که از برادرش ،در پایان داستان. است

کنـد و   از روستا مهاجرت می، مانند بسیاري از اهالی زمینج، همراه ابراو، در شاهرود دیده

  .شود راهی پیدا کردن سلوچ می

  اعتماد بنیادي

کننـد و از   نقش مهمی در تحولات اجتماعی ایفا مـی ، عیتزنان به عنوان نیمی از جم

توان بازتابی پررنگ از حضـور اجتمـاعی    می، اند آنجایی که ادبیات را آیینۀ اجتماع دانسته

-بـه  این نقش و حضور اجتماعی در ادبیات معاصر فارسی. آنان در آثار ادبی مشاهده کرد

دگان مختلف بنـا بـه اقتضـائات زمـانی     اي یافته و نویسن نمود گسترده، ویژه رمان معاصر

توانـد منبعـی بـراي مطالعـۀ موقعیـت و       مـی  »جاي خالی سـلوچ «رمان . اند بدان پرداخته

  . جایگاه زن روستایی در خانه و اجتماع در دوران پهلوي دوم باشد

نمونۀ واقعی یک دختر روستایی در دهۀ چهـل و پنجـاه   ، دختر سلوچ و مرگان، هاجر

وز دوران کـودکی خـود را سـپري نکـرده اسـت کـه قربـانی جامعـۀ         او هن. شمسی است

. از او شخصـیتی تسـلیم و منفعـل سـاخته اسـت     ، انگاري هـاجر  ءشی. شود مردسالار می

حق و حقوقی هم ندارد و برادرش براي رسیدن به اهداف خـود  ، کودکی که علاوه بر پدر

امـا هـاجر تسـلیم     .زنـد  یاو را به طرز مرگبـاري کتـک م ـ  ، اعتمادي به مادر و به علت بی

کنـد و محـل پنهـان کـردن      شود و به اعتماد مادرش خیانـت نمـی   خواستۀ برادرش نمی

   .دهد ها را لو نمی مس

مـادرش  . گریسـت  خفه مـی ، بلند نه. اش واشده بود هاجر تازه سر گریه«

یـک  . داشـت  هاجر هنوز پا پـس مـی   .کشید بند دست او را گرفته بود و می

گرچه خود را در پنـاه  . لرزاند زانوهایش را می، تر برادر بزرگبیم از ، جور بیم

تـابی   داشـت و بـی   پـا پـس مـی   . آسوده نبـود  دلاما باز هم ، مادر گرفته بود

  . )74: 1393، آبادي دولت( »کرد می

هـا را درون خـانواده    هـا و تبعـیض   ترین سـتم دشـدی ، اعضا اغلبهاي فقیر  در خانواده

امنیت روانی ، هنگامی که امنیت اقتصادي در خانواده وجود نداشته باشد. کنند تجربه می

هاي صـمیمیت و نیـاز بـه دوسـت      شود و رشته می هم وجود ندارد و بنیان خانواده ویران
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هـاي   اهمیت شبکهکاهش «. گسلد از هم می، داشته شدن که زیربناي روابط خانواده است

یکـی دیگـر از پیامـدهاي    ، هاي ارتبـاطی در خـانواده   شبکه، اجتماعی و در بعدي خردتر

افراد خانواده به طور مستمر و به راحتی پیونـدهاي خـود   . کاهش سرمایۀ اجتماعی است

همسایگان و همکـاران بـه   ، دوستان، خواهران با برادران ،والدین و فرزندان، را با همسران

اي سسـت و   گسلند و روابط میـان افـراد بـه طـور فزاینـده      اعتماد متقابل می خاطر عدم

   .)108 -107: 1387، میرآشتیانی و فاضل( »شود سطحی می

به طـور  . دهد قرار می تأثیراعتماد بنیادي کودکان خانواده را تحت ، این شرایط بغرنج

. در کودکـان اسـت   هاي اعتماد بنیادي ترین جنبه یکی از اصلی ،مشخص اعتماد به نفس

هاي خود اعتمـاد کننـد و از    توانند به خود و توانایی کودکان با داشتن اعتماد به نفس می

با اعتماد بـه نفـس   ، ها ها و مواجهه با چالش گیري هاي جدید نهراسند و در تصمیم تجربه

تـرین فرزنـد    کوچـک  ،هـاجر . بالا براي رفع مشکلات و دستیابی به موفقیت اقـدام کننـد  

بهـره   بـی ، ان از اعتماد بنیادي در خانواده از سوي مادر و پدري که او را تـرك کـرده  مرگ

بسا با تحقیرها کنند و چه برادران او نیز نقش مثبتی در جبران این کمبود ایفا نمی. است

هـاجر کـه اعتمـاد بنیـادي در کـودکی      . زننـد  هاي فیزیکی خود به آن دامن مـی  و تنبیه

 ـ، دریافت نکرده بـراي او چالشـی    ه نفـس کـافی نـدارد و هـر مشـکل کـوچکی      اعتماد ب

از بـرادران و گـاه مـادر خـود واهمـه دارد و      ، هـا  کند و بیش از غریبه هراسناك جلوه می

  .همواره ترس و انفعال بر تمام گفتار و رفتار او سایه افکنده است

سـر  آنها  اگر آتش تیار نشده بود و. شناخت برادرهاي خود را می، هاجر«

آنچـه در هـاجر   . بـیم . معلوم نبود که کـاریش نداشـته باشـند   ، سیدندر می

از ، و بـیش از همـه  ، بیمی کـه از همـه  . بیم بود، نیرومندتر از هر حسی بود

آتـش اگـر درسـت    ! نـه ، نه که مادرش را به هیچ شمارد. برادرهایش داشت

دست کم چند تا تپ توي سرش . گذاشت مرگان هم نامرادش نمی، شد نمی

ها گر بگیرند یا او  چندان که پنبه چوب. دمید پس هاجر فوت می. دکوبی می

  . )111 -110: 1393آبادي،  دولت( »را نفس بیفتد

، انـد  ویژه زنان روستایی همواره مورد ظلم و ستم جامعۀ مردسالار قرار گرفتـه زنان به

از شـرایط   اند به مانند مـردان  جایگاهی نازل داشته و نتوانسته، به علت فقر و غلبۀ سنت
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در بنـد جهـل و   ، به علت فقـر  این زنان عمدتاً. بهتري برخوردار شوند و به آرامش برسند

در غیـاب  . بیراهه کشانده استبه ستم و ظلم مردان آنان را  نادانی خود اسیر مانده و گاه

کمبود پدر را  بایست هم مادر و هم پدر هاجر است و در حالت طبیعی می، مرگان، سلوچ

اي که  هاي اقتصادي ها و نگرانی مشغولی اما دل ؛ن کند و بار آن را به دوش بکشدنیز جبرا

او را بـه یـک   ، بـرد  رو بـه اضـمحلال مـی   ، خانوادة سلوچ را در نبـود سرپرسـت خـانواده   

دارد؛ و آن شـوهر دادن او بـه    زندگی و آیندة دختـرش وامـی  باره گیري اشتباه در تصمیم

هاجر هنـوز  . گناو است به نام علی، روستا حمام دارد مردي عیالوار و همسن پدرش که در

درگیـر یـک ازدواج   ، تلقیح عاطفی نشده و اعتماد بنیـادي را دریافـت نکـرده    ،در خانواده

هـاجر در  . شود زده می تأییدمهر  ،انگاري زن و مالکیت مرد بر آن ءشود و شی اجباري می

هاي او و  مسبب اصلی گرفتاري کهکند  که داستان اینگونه القا می- سن کم در غیاب پدر

نداشـتن  اما بـه دلیـل    ؛شود هاي روانی و اجتماعی جدید می درگیر آسیب -خانواده است

شود و بـه ایـن ازدواج    منفعالانه تسلیم خواست مادر می، اعتماد بنیادي و اعتماد به نفس

  . دهد تن می

بـه  از جا برخاسـت و بـه پسـتو رفـت و زانـو       نگران دختر خود ،مرگان«

بال پرده را میان دهانش فرو بـرد تـا صـداي     ،هاجر. زانوي دخترش نشست

  . )189: 1393آبادي،  دولت( »تر شب. پستو سیاه بود. خود را خفه کند

 .شخصیت مرگان به عنـوان قربـانی در نظـر مخاطـب جلـوه کنـد      ، شاید در نگاه اول

تـر بـه    اما اگر دقیق .خانه را ترك کرده است ،مرگان طرد شده و همسرش بدون اطلاع او

نمایندة قربانیـان  ، دختر مرگان بیش از همۀ اعضاي خانوادة سلوچ ،هاجر، داستان بنگریم

هاي پدرانـه   هاجر از حمایت. فقر فرهنگی و اقتصادي در دهۀ چهل و پنجاه شمسی است

ازدواج او عـاري از درایـت و عقلانیـت و همـراه بـا      باره برخوردار نیست و تصمیم مادر در

اگر مادر به نیازهاي جسمانی و روانی کودك به طـور مناسـب پاسـخ دهـد و     . شار استف

در این صورت کودك احساس اعتماد را پرورش ، مین کندأعشق و امنیت کافی ت، محبت

ثبـاتی داشـته    توجه باشد یا رفتـار بـی   از سوي دیگر اگر مادر طردکننده و بی. خواهد داد

بیمنـاك و مضـطرب خواهـد    ، پرورش داده و بدگماناعتمادي را  کودك نگرش بی، باشد

اعتمـادي در هـاجر حتـی     گیري بی اسباب شکل، توجه مرگان ثبات و گاه بی رفتار بی. شد
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منفعـل و  ، خـورده  تـرس ، هاي داستان هاجر در غالب صحنه. نسبت به خانوادة خود است

  .کند مضطرب عمل می

، تـرش خسـبید  هـا از جـاي خـود پریـد و روي دخ     مرگان مثل دیوانـه «

هـیچ   مشتش را گره کرد و بی، موهاي نرم دخترك را به دور دست پیچانید

. خشم امان زن را بریده بـود . اي بر سر و شانه و گردة او فرو کوفت ملاحظه

دخترك داشـت از نفـس   . زد فقط می. یافت به کار خود فکر کند مهلت نمی

هـاي   ت و مشـت کناري نشس ـ، افتاد که مرگان از روي پشت او برخاست می

هـق زار   خود را نفرین کرد و هـق ، اش را بر سر و روي خود کوبید کردهگرده

هاجر همچنان سر جاي خود بر زمـین  . هاي هاجر شد قاطی گریه، اش گریه

  . )197: 1393آبادي،  دولت( »نالید چسبیده مانده بود و به دشواري می

ل تـاریخ بـر اثـر عوامـل     یکی از نهادهاي مهـم اجتمـاعی اسـت کـه در طـو      ،خانواده

اجتماعی جوامـع بـر    -هاي اقتصاديدگرگونی تأثیر. است گوناگون دستخوش تغییر شده

هـاجر  . است مستثنی نبوده تأثیراست و خانواده نیز از این  ناپذیرنهادهاي اجتماعی انکار

نداشتن درآمد ثابت مادر و وضعیت نابسـامان شـغلی و   ، به دلیل غیبت سرپرست خانواده

دهـد کـه پیامـدهاي جسـمی و روانـی       تن به یک ازدواج اجباري می، اقتصادي برادرانش

بیش از هر شخصـیت دیگـري بـراي     ،»جاي خالی سلوچ«. باري براي او در پی دارد فاجعه

اگر کـودك و  . بیند آسیب و لطمه می، آور است و بیش از همه از آن هاجر دردناك و رنج

دچـار بحـران و آشـفتگی    ، هویتی شکست بخورد بینوجوان در احساس هویت در مقابل 

هویتی فـردي بـراي هـاجر فـراهم اسـت و او را در       هاي بی تمام زمینه. شود شخصیت می

او به مرور اعتماد خود را به مـادر هـم از دسـت    . کشاند هویتی می اعتمادي و بی ورطۀ بی

ات اقتصادي و اجتمـاعی  تقصیرترین قربانی تغییر ترین و بی پناه بی، ترین دهد و مظلوم می

در کـودکی و بـه   ، پیوندد که در آن دوره شود و به خیل عظیم دخترانی می در روستا می

به نزد مـادر   ،هاجر در شب زفاف از خانۀ شوهر گریخته. اند اجبار والدینشان ازدواج کرده

  :دهد آورد و ناله سر می پناه می

من را به کی ! رم مادرمی می. ترسمخیلی می. ترسم می! ترسم مادر می -«

چرا من را بـه   ،شو دادي؟ این کیست؟ این کیست؟ چرا من را به این دادي
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مـادر  ! خیلـی ! ترسـم  من خیلی می... این دادي؟ کیست این؟ کیست؟ مادر

امـا  . داد دلداریش باید می. تفگ باید چیزي می. سر دختر را به سینه گرفت

مـادرت برایـت بمیـرد گـل     «گفت  چه بگوید؟ کو زبان حرف؟ شاید باید می

 ذهـن . اما مرگان مهلت این نیافت تا حـرف و سـخنی بـه یـاد بیـاورد      .»من

  . )284: 1393آبادي،  دولت( »زند گاهی یخ می

  شخصی اعتماد بین

رواج و . شخصـی اسـت   تضـعیف اعتمـاد بـین   ، هاي اجتمـاعی  ترین آسیب یکی از مهم

فـزایش و گسـترش سـوگند در    ا، رسمیت یـافتن دروغ در مناسـبات فـردي و اجتمـاعی    

زدگـی و   عـوام ، گریـزي  قـانون ، گرایـی  رابطـه ، تظاهر و ریا، فردگرایی، سوءظن، ها گفتمان

شخصـی  هایی از بحران اخلاقی و نبود اعتمـاد بـین   نشانه، گویی تملق و گزافه، فریبیعوام

تمـامی  . سـت ا مضـمونی تکـراري  ، اعتمادي در روستاي زمینج روایت بی. در جامعه است

اهـالی زمیـنج چنـان بـه یکـدیگر      . اعتمـادي اسـت   رویدادها بیانگر سـطح بـالایی از بـی   

کنند و بـراي قـرض دادن و    زده عمل می بسیار وحشت، اعتمادند که هنگام داد و ستد بی

روابـط هولنـاك و   ، »جاي خالی سلوچ«آبادي در  دولت. خواهند نشانی می ،گرفتن یک انبر

ذارد که هـیچ نشـانی از اعتمـاد در آن نیسـت و طوفـان      گ انگیزي را به نمایش می هراس

  . نوردد رحمی درمی روستاي زمینج را با بی، اعتمادي جامعۀ کوچک بی

برو در خانۀ ما بـه مـادر   : گو را گرفت و به ابراو گفتوسالار میانۀ گفت«

بگـو بـه همـان    . بـرو . علیرضا بگو آن انبر دسته کوتاه را از پرخو بردار و بده

  . )28: همان( »برو. ه دیشب دانۀ هندوانه تفت داده بودیمنشانی ک

تـرین سـطح    عنصر حیاتی در جامعه و مایۀ دوام و قوام آن است و ابتـدایی  ،ارتباطات

لـزوم اعتمـاد متقابـل لحـاظ شـده و اعتمـاد        ،در ارتباط ناب. شود آن از خانواده آغاز می

شـخص هـم   ، براي ایجاد اعتمـاد . دمتقابل نیز به نوبۀ خود رابطۀ نزدیک با صمیمیت دار

کـم در محـدودة رابطـه مـوردنظر قابـل       باید به دیگري اعتماد کند و هم خـودش دسـت  

ویژه عبـاس  اعتمادي در خانوادة سلوچ در رابطۀ مرگان با پسرانش به اوج بی. اعتماد باشد

مرگان چنان درگیر حل و فصل مشکلات اقتصادي و حفظ اندك میـراث  . شود آشکار می

چنـدان عقلانیتـی از خـود    ، نواده است که خواسته یا ناخواسته در برخورد با پسرانشخا
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. داننـد  پسـران نیـز او را مـورد اعتمـاد نمـی      کنـد و متقـابلاً   دهد؛ اعتماد نمـی  نشان نمی

غایـت  رسـد و بـه   ها و تظاهرها در این خانواده به اوج خود مـی  گوییدروغ، ها کاري پنهان

برد و اعضاي این خانواده را بیش از پـیش از   میت را از بین میشود و صمی ساز می مشکل

  . سازد هم دور می

مرگـان   !اي ننـه؟  ها را کجا قایم کرده مس: عباس کنار اجاق زانو زد و گفت«

تـو  ! میان جهنم: فریاد کرد، که تاکنون فغانش را در سینه پنهان داشته بود

آنکـه از کـوره در    اس بـی عب ـ !گویی؟ بگذار به حال خود بمیرمدیگر چه می

 .اي ها را یک جـایی قـایم کـرده    تو مس. ها را شنیدم همۀ حرف: گفت، برود

چـرا داري   ،اي ها را کجا برده نگفتی مس: عباس بند دست مادرش را گرفت

رود؟ آن  اي؟ کـه سـر مـن کـلاه مـی      دهی؟ چی خیال کرده کوچه غلط می

  . )66: 1393آبادي،  دولت( »پشت قبالۀ تو که نیست. ها مال من هم هست مس

دروغ و ، فسـاد ، قـانونی  اخلاقی و غیر تواند باعث بروز تمایل به رفتارهاي غیر فقر می

دار  فروشی شود که همگی از عواملی هستند که اعتماد بـین اشـخاص را خدشـه    سیاست

 تمام روابط اعضـا را ، فقري که بر سر خانوادة سلوچ در نبود او سایه افکنده است. کند می

عبـاس و  ، دو بـرادر  ویژهالشعاع خود قرار داده است؛ در حدي که اعضاي خانواده به تحت

ترین کارها هم به همدیگر اعتمـاد ندارنـد و    پاافتاده گوها و پیشوترین گفت در ساده، ابراو

ویژه اگر پاي مسـائل مـالی در   به .کنند گویی و ناراستی میمدام یکدیگر را متهم به دروغ

ناگفتـه  . هـا نسـبت بـه همـدیگر ابـایی ندارنـد       ها و سـوءظن  از بدترین گمان، میان باشد

براي همسـر  ، پیداشت که در شرایط سخت و دشواري که بعد از ترك خانواده توسط پدر

  . شک حفظ اعتماد در بحبوحۀ تنگدستی دشوار است بی، و فرزندان سلوچ به وجود آمده

، آنکه به برادر نگاه کنـد  عباس بی ها را دادي به شیره؟ همۀ پول: ابراو گفت«

تر باشـد اگـر    از گه سگ هم نجس: ابراو گفت اش مگر چقد بود؟ همه: گفت

بـراي   !باشـد : اعتنا گفـت  عباس بی !شاهی از پول من را بالا کشیده باشی ده

حتی . تر بود که عباس همۀ پول را شیره نخریده است ابراو از روز هم روشن

که عباس توي شیره آب  -گمانی نزدیک به یقین- توانست گمان کند او می

  . )115 -114: همان( »قاطی کرده است
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اعتمادي و عـدم اطمینـان را در بـین     بی، مستقیم تواند به طور مستقیم و غیر فقر می

راهبردهـاي اجتمـاعی و   ، افراد تقویت کند و بـه ایجـاد آثـار منفـی در روابـط اجتمـاعی      

شبه ره صدساله هاي گسترده بین کسانی که یک رابريناب. پیوندهاي اجتماعی منجر شود

مین نیازهـاي اساسـی   أهنـوز در ت ـ ، هـا تـلاش   روند و گروه بسیاري که با وجود سـال  می

عبـاس نمونـۀ بـارز    . بـرد  اعتمـاد مـردم بـه یکـدیگر را از بـین مـی      ، اند شان مانده زندگی

در او بسـیار پـایین   شخصی و انتزاعی  بین، شخصیتی است که هر سه نوع اعتماد بنیادي

خواهد تمام زندگی خود را از  جزء خود اعتماد ندارد و می، چیز کس و هیچاست و به هیچ

گـویی و سـوگندهاي   دروغ، کاري پنهان. ها تاحد ممکن پنهان کند روستایی خانواده و هم

  .خورد به چشم می در رفتار و گفتار عباس، مکرر در بالاترین سطح

همچنـان در مشـت   ، که از داماد آقاملک گرفته بود هایی را عباس اسکناس«

. خواسـت در دیـدرس باشـند    نمـی . دانسـت چکارشـان کنـد    فشرد و می می

او نبایـد روي  . چیزهیچ. هایش در دیدرس باشند خواست پول وقت نمی هیچ

خواسـت   همیشـه دلـش مـی   . کـرد  همیشه چیزي را پنهان مـی . بود روز می

. خت خود را در قمار؛ یا برد خود را در قماراگر شده با. چیزي را پنهان کند

یکی از کارهایی که عبـاس بـه آن   . کم چند قرانش رادست، اش نه اگر همه

چیـز  هـیچ ، اگر شده این چیز. پنهان کردن چیزي از دیگران بود، دلبند بود

چنـدان در پسـر سـلوچ    ، اعتمادي بـه دیگـران   این حس ناامنی و بی. نباشد

هـا   بیشـتر وقـت  . زد گاه زیر آشکارترین کارهایش مـی  ریشه دوانیده بود که

گویش بداننـد  اما او پروا نداشت که دیگران دروغ، افتاد دروغش روي روز می

اینکـه دیگـران   ، آنچه برایش اهمیت داشـت . یا لقب چاخانی رویش بگذارند

، کند و اگر بخواهیم موضـوع را بیشـتر بشـکنیم    ندانند عباس سلوچ چه می

خواست کسی بداند او با یک قران پـول   شود که عباس نمی چنین ساده می

 ـ  ! گذارد کند و آن را کجا می خودش چه می کـه  ، تنهـا در او هایـن روحیـه ن

  . )221: 1393آبادي،  دولت( »بیش و کم در همۀ امثال او بود

. پیونـدد  اسیر حوادثی است که بعد از رفتن سلوچ به وقوع مـی ، پشت و پناه مرگان بی

قمـار و  ، ربا، تهمت، گوییدروغ، گذاشتن بر سر هم  مهربان روستاي زمینج از کلاهاهالی نا
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، اعتمادي در سرتاسـر داسـتان   م با بیأفقر اخلاقی و فرهنگی تو. ابایی ندارند ،حتی تجاوز

با اتفاق تلخی . کند کس گسترانده و بر آن سنگینی میچیز و همهسایۀ خود را روي همه

اعتمادي او به مردم روستا و حتـی   بی، پیوندد ۀ سردار به وقوع میکه براي مرگان در خان

تواند آثار سوء جدي بر روان و روابط فرد داشته باشـد   تجاوز می. رسد پسرانش به اوج می

، باعـث آسـیب روانـی و افـزایش احسـاس نـاتوانی       تجاوز. اعتمادي شود و باعث ایجاد بی

اعتمـادي نسـبت    ه کاهش اعتماد به نفس و بیها ب شود که همۀ این ناامیدي و ناامنی می

شـود و ایـن    مرگان سرخورده و ناامید از خانۀ سردار خارج مـی  .شود به دیگران منجر می

شود بر تحول نهانی شخصیت او و تشدید عزمش به تـرك روسـتا و    اي می مقدمه ،حادثه

  .پیدا کردن سلوچ

 ـ ،مرگان تا برود به خود بجنبد« ر و بـزرگ سـردار   ساق پایش میان دست زب

 :کشید به ته شترخان می، بود که او را به تاریکی

  !ماکیان، کنی کجا رم می-

  !نه... این یکی دیگر ! ... این نه! نه-

کپان شتر سر و گردنش را درهم پیچانـد و  . امانی به فریاد مرگان داده نشد

. تقـلا بـه تسـلیم   ! ست این خاك بایر مانده دیر وقتی: جهاز شتر سرپناه شد

  . )300: 1393آبادي،  دولت( »!خلاص

  اعتماد انتزاعی

رنـگ  اعتمادي مردم به ساختارهاي اجرایی منجر به تضعیف تعهد اجتماعی و کـم  بی

فردي بـه  تدریج از سطح روابط میاناعتمادي به شدن هویت ملی شده و گذشته از آن بی

پـذیرش زنـدگی   انسان براي حفـظ بقـاي خـود ناچـار بـه      . شود سطوح کلان کشیده می

منافع بین افراد جامعـه بـه وجـود      تعارض، اما گاهی در زندگی اجتماعی ،اجتماعی است

اي دیگـر را پایمـال    حـق عـده  ، ممکن است افرادي به واسطۀ ارتباط با حاکمیت. آید می

اعتمـاد   ،اي در چنـین جامعـه  . کنند و سهم بیشتري از منابع و امکانات در اختیار بگیرند

  .یابدمیبه شدت کاهش ، ترین ابعاد سرمایۀ اجتماعی است همکه یکی از م

: االله در پی حرف خـود گفـت   ذبیح .االله و سالار عبداالله در کوچه بودند ذبیح«

کنـد کـه    یک جوري وانمـود مـی  ! زند این میرزاخان خیلی محکم حرف می
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کاسه نداشـته   اي زیر نیم یک وقت کاسه .انگار دستی توي عرب و عجم دارد

سـند ملـک گـرو    . طرف مـا دولـت اسـت   . ما که با او طرف نیستیم ! ؟باشد

از . دهـیم  سر هر ماه هم یک جزئش را می. کنیم گذاریم و پول قرض می می

اي بـه   نشین روي خدازمین طـرفیم کـه لقمـه    این طرف هم با چار تا آفتاب

اش یک وقت ایـن چارتـا قـران مـا را      خلاصه .اندازیم کدامشان می حلق هر

  . )92: 1393آبادي،  دولت( »!رش نکندفداي س

جدال جامعۀ سنتی و روستایی ایران در دهۀ چهل و پنجاه ، »جاي خالی سلوچ«رمان 

انقـلاب  . کشـد  به تصویر مـی  شمسی را در مقابل تحولات اقتصادي و اجتماعی آن دوران

 ،ویژه طرح اصلاحات ارضی سبب شد تا آهنگ مهاجرت روستاییان بـه شـهرها  سفید و به

بـه همـین دلیـل    ، راهی شـهرها شـده بودنـد    ،مالکان اصلی. اي پیدا کند سابقهشدت بی

مالکان پـول نداشـتند   مالکان افتاده بود و از طرفی خردهتکه و به دست خردهها تکه زمین

ها را واگـذار کننـد    هم زمینآنها  همین عامل باعث شد که .ها را زیر کشت ببرند تا زمین

ورود وسایل نوین کشـاورزي  . هرهاي بزرگ و صنعتی هجوم بیاورندو براي کارگري به ش

هاي سنجیده به روستاها نیز بـر بـار مشـکلات     ریزي بدون طرح و برنامه، هاي بانکی و وام

  . که از آن کم نکرد ،روستاییان افزود

جلـوگیري از مهـاجرت روسـتاییان بـه      ،یکی از اهداف ضمنی اصلاحات ارضی اساساً

مهـاجرت در قبـل از   . ن به بازگشت بـه روستاهایشـان بـود   اشویق مهاجرشهرها و حتی ت

ن و فقـر و بیکـاري در روسـتاها    اهاي فرار از دست فشار مالک یکی از راه ،اصلاحات ارضی

بخشـداران و   ،گرفـت کـه دولـت    ها کار مهاجرت دهقانان چنان بـالا مـی   بعضی سال. بود

. اییان بـه شـهرها جلـوگیري کننـد    کـرد کـه از مهـاجرت روسـت     فرمانداران را موظف می

بلکـه بـالعکس   ، تنها مانعی جدي در مقابل مهاجرت روسـتاییان نشـد  هاصلاحات ارضی ن

هاي شدید روستاییان از روستاها  هایی را به وجود آورد که باعث مهاجرت شرایط و زمینه

  . )76: 1385، ضیایی و امامی خویی( به شهرها گردید

شـکاف  ، هاي حکومـت  کند که بین روستاییان و سیاست نویسنده به صراحت بیان می

همچـون عبـاس هـم    ، ترین مردم روسـتا  اطلاع عظیمی وجود داشته که حتی از چشم بی

  . پنهان نبوده است
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شـان را بـه کـار     موتـور مکینـه   ،هـا  گویش هست کـه وقتـی شـریک   وگفت«

اي ه ـ آب، گویند کـه موتـور   می. آب کاریز باز هم کمتر خواهد شد، بیندازند

عبـاس شـنیده بـود    . کاري گوي پستهوگفت. مکد هاي اطراف را می زیرزمین

خبـرش بـود کـه    . کشد رود و آب را بالا می که مکینه تا نافگاه زمین فرو می

ت یافتـه و در مکینـه شـریک    أمالک دیگر هـم جـر  ها چندتایی خرده تازگی

، شده بودنـد تنها شریک نها نه اما بیشتري. یکی دو ساعت، کدام هر. اند شده

حرفشان ایـن بـود   . بلکه نارضایی خود را هم از زمزمه به صدا کشانده بودند

هاي آنها به صـنار   زمین ،خشکاند و کاریز که بخشکد کاریز را می ،که مکینه

مـا  ، آیـد  ست کـه وقتـی مکینـه مـی    ا معنایش این: گفتند می. ارزد هم نمی

  . )251: 1393آبادي،  دولت( »بارمان را برداریم و از این ولایت برویم کوله

اي است که آحاد آن را به هم پیوند داده  اعتماد اجتماعی مثل شیرازه، در یک جامعه

اعتمـادي بـه    اعتمادي افـراد بـه یکـدیگر و بـی     بی. کند جلوگیري میآنها  و از پراکندگی

هـاي مختلـف ماننـد رشـوه و      باعث بـروز سوءاسـتفاده  ، ساختار سیاسی و اجرایی جامعه

هـا را در   ریشـۀ بسـیاري از آسـیب   ، در بررسـی انحرافـات اجتمـاعی   . شـود  تلاس مـی اخ

، وقتی اعتماد اجتماعی کاهش بیابد. جو کردوتوان جست اعتمادي افراد به یکدیگر می بی

 متقـابلاً ، هـاي فسـاد رشـد کـرد     شود و هنگامی که زمینـه  هاي فساد هم ایجاد می زمینه

وقتـی  . گـذارد  و مشارکت هم رو به کاهش مـی  ابدیمیسطح اعتماد اجتماعی هم کاهش 

شـود و ایـن    هاي مردم توزیـع مـی   منابع به صورت ناعادلانه در بین گروه ،در یک جامعه

شکاف بین دو طبقۀ غنی و فقیر هـر روز بیشـتر   ، یابد نابرابري در طول زمان استمرار می

ال ؤجامعـه زیـر س ـ  قوانین و ساختار سیاسـی  ، شود و طبیعی است که در این شرایط می

  . کند اعتمادي انتزاعی را در جامعه تقویت می بی ،رفته

 حالا میرزاخان کجاست؟«

ست ا یک ماه بیشتر. گفتم همین را داشتم براي عباس می. پیداش نیست -

کدامشـان یـک    هاش هم که هر این شریک! که خبري از میرزاحسن نیست

  !طویله خرند

آن میرزاحسن یک سـر  ! اي پسرخاله ادهتو چه س... هی : مراد به طعنه گفت
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آیـد خـودش    چی خیال کرده بودي؟ که همچو آدمی می، دارد و هزار سودا

مانـد  . اش هم کـه تـو زرد از آب درآمـد    مکنیه! را گرنگ کشت و کار بکند؟

هاشان را براي پول فروش آب باز کـرده   هایی که دهان رودست این نورسیده

گذاشـتند  ، موش به دندان کشیده بودنـد سه شاهی صناري که مثل ! بودند

. گرفت و مالید درشـان و رفـت  آنها  ها را از میرزاحسن هم پول. روي مکینه

  !پس این همه هیاهو براي چی بود؟: ابراو انگار با خود گفت

بالاخره باید ! دهد وام را که ادارة کشاورزي همین جوري به آدم نمی، آخر -

  . )353 -352 :1393ادي، آب دولت( »!آفتابه لگنی جور کرد

نهادهـا و افـراد   ، ها رفتارهاي حکومت، ترین عامل کاهش یا افزایش اعتماد انتزاعی اصلی

حاکمان در طول تاریخ بارها و بارها معیشت و زنـدگی مـردم را قربـانی    . وابسته به آن است

مـردم را  ، هـدف  هاي بی هاي نسجینده و طرح اند و با برنامه هاي خود کرده اهداف و خواسته

مـردم بـدین   ، شـود  جامعه زیاد می عدالتی در وقتی بی. اند هاي گوناگون کرده گرفتار بحران

تبعیض نیستند و ایـن   هاي منصفانه و بی گیري شان قادر به تصمیمنحاکما که رسند باور می

دهنـد از   شـود و افـراد تـرجیح مـی     خود به کاهش همکاري و مشـارکت مـردم منجـر مـی    

 ،آنهـا  باور دارنـد نتیجـۀ همکـاري    زیراو با نهادهاي حکومتی اجتناب کنند؛ همکاري با هم 

اعتمادي در جامعه بـالا   شود سطح بی این رفتار باعث می. نخواهد بودآنها  عادلانه و به سود

  .برود و با اثرات منفی بر ارتباطات و تعاملات اجتماعی همراه باشد

هـا یـا تصـمیمات     اسـاس اعلامیـه   نـه بـر  ، هـا مردم دربارة اعتماد یا عدم اعتماد به نهاد

اساس تجربیات محسوس و سایر اطلاعاتی کـه بـه نظرشـان قابـل اعتمـاد       بلکه بر، سیاسی

مـدارانی کـه خـود یـادآور      شده از سوي سیاسـت دعاوي طرح. کنند گیري می تصمیم، است

اي اعتقـادي  ه ـ تواند شگفتی مردم را در پی داشته باشـد و نظـام   هرگز نمی، اند اعتمادي بی

اعتماد چه به نهادها و چه بـه افـراد بـه    . متداول دربارة ماهیت جهان سیاسی را تغییر دهد

   .)222: 1401، روثستاین( رود ریزد و از دست می اما به راحتی فرو می ،آید سختی به دست می

عواقـب نـاگوار اصـلاحات ارضـی بـراي       ،هـاي داسـتان   آبادي از زبان شخصـیت  دولت

  :دهد را چنین شرح میروستاییان 

ها خرج  هایی را که باید روي زمین پول. میرزا حسن ناگهان غیبش زده بود«
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تراکتور و مکینه با کلی بـدهکاري روي دسـت   . برداشته و رفته بود، کرد می

تراکتور اسقاط شده بود و مکینه به زور باریکـه آبـی از   . ها مانده بود شریک

ها به جـان   مالک خرده. شد ت خشک میآب قنات داش. کشید چاه بیرون می

آنهایی که در مکینه سهم نخریده بودند و چشمۀ روزیشان . هم افتاده بودند

آنهایی که فقط . به فرمانداري شکایت برده بودند ،هنوز آب باریکۀ قنات بود

جمعـی رو در روي مـدعیان   . دو جرگه شده بودنـد ، در مکینه سهم داشتند

رفتنـد کـه دل از مکینـه برکننـد و      معـی مـی  سینه پـیش داده بودنـد و ج  

در  ،سـهم داشـتند   هـر دو ، اي که در قنات و مکینه و دسته. واگذارش کنند

ادارة ، در ایـن میـان  . دانستند کدام طرف را بگیرند میانه مانده بودند و نمی

  . )356، 355: 1393آبادي،  دولت( »خواست طلب ماهیانۀ خود را می ،کشاورزي

تـرین پیامـدهاي فقـر در روابـط      اعتمادي به عنوان یکی از اساسی بی ،در این داستان

آنهـا   شود که تعاون و همکاري را در میان اجتماعی اهالی روستا به روشنی نشان داده می

. شـود  هـاي اعتمـاد در وضـعیت تعـاون ظـاهر مـی       ترین نظام پیچیده«. از بین برده است

صـورت جمعـی عمـل نماینـد و اهـداف       کند که افراد بـه  همکاري زمانی تحقق پیدا می

در چنـین  . شـود  کدام به صـورت فـردي حاصـل نمـی     مشترکی داشته باشند و اینها هیچ

متعهـد بـه   آنهـا   هایی دارد کـه همـۀ   بستگی به کنشآنها  موفقیت هر کدام از ،وضعیتی

اي عدم قطعیت و مخاطره را افـزایش   این وضعیت به طور قابل ملاحظه. انجام آن هستند

شـرطی بـراي    پـیش  ،اعتمـاد . کنـد  اي پیـدا مـی   اهمیت ویـژه  ،در نتیجه اعتماد، دهد می

اي که برخـی از نویسـندگان    آمیز است؛ به گونه و نیز محصول همکاري موفقیت همکاري

مبنـاي عـاطفی تعـاون     ،کنندة تعاون است یـا اعتمـاد   تسهیل ،اعتماد که اند عنوان داشته

  . )114: 1386، زتومکا( ة اعتماد استنابودکنند ،اعتمادي برعکس بی. است

در . فقـر اسـت  ، مسبب اصلی دعواي روستاییان بر سر قنات و عدم تعاون میـان آنهـا  

سـبب  ، به یکدیگر سبب عدم همکاري با یکـدیگر و عـدم همکـاري   آنها  اعتمادي واقع بی

ل اي از مـردم بـه دلی ـ   اي کـه عـده   در جامعـه . شـود  میآنها  اعتمادي بین رواج بیشتر بی

مین نیازهاي اولیۀ زندگی نیسـتند و ریشـۀ ایـن    أقادر به ت ،ساختار ناسالم نظام اقتصادي

، داننـد  بلکه در تبعیض و توزیع ناعادلانۀ ثروت می ،فقر و بدبختی را نه در کمبود امکانات

، که براي دفاع از حقشـان  به طوري، شود اعتمادي اجتماعی هر روز بیشتر از پیش می بی
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مور قـانون نیسـت کـه    أزیرا اعتمادي بـه م ـ  ؛داري کنند میان، چنگ و دندانخود باید با 

  . به حق خود برسندآنها  عادلانه و قانونی رفتار کند و

پیش خدا : بیلش را جلوي پاي سردار بر زمین کوفت و گفت، قنبر شادیاخ«

اي اگر شهادت ندهی کـه پـیش از اینکـه شـتر تـو       هایش مشغل ذمه و امام

تخـم زنـا   : گفـت  حمداالله کنعـان  .آب کاریز کم نشده بوده، تدمیان چاه بیف

مور و ممیـزي  أایم و م ـ امروز که ما با هزار مصیبت رفته! هستند اینها سردار

شـتر  ! آورنـد  آب قنات را این جور بنـد مـی   ،درست در همین روز، ایم آورده

و بـه  اندازند میان مادرچاه تـا آب قنـات را بنـد بیاورنـد      بستۀ تو را میزبان

االله  ذبـیح ! اند سردار آمده !ممیزي بقبولانند که آب قنات را مکینه کم نکرده

گوید که چرا آب کاریز بنـد   دارد براشان می. ها را آورده سر مادرچاه ممیزي

کدخدا هـم  . کند اي نوشته و دارد استشهاد مهر می کدخدا هم عریضه! آمده

آخـر خـود   : مـان گفـت  مـولا ا  .را گرفتـه آنهـا   گمـانم کـه طـرف   . آنجاست

  .)378-377: 1393آبادي،  دولت( »قرمساقش هم که در این قنات سهم دارد

  

  گیري نتیجه

در قالب جدول زیـر بیـان    »جاي خالی سلوچ«اعتمادي در رمان  بی شواهد و مصادیق

 رمـان  ایـن  در اعتمـادي  مورد از مصادیق بی 132 جمعاً، اساس این جدول بر. شده است

 59شخصـی بـا    بـین اعتمادي  متعلق به بی، اعتمادي بی نمودهايترین بیش. شناسایی شد

 28اعتمادي بنیـادي بـا    و بی) 09/34( مورد 45اعتمادي انتزاعی با  بی، )69/44( و مورد

 شخصـی و انتزاعـی   بـین ، اعتمـادي بنیـادي   تعداد موارد سه نوع بی. است) 21/21( مورد

  .و وابستگی انواع اعتماد به یکدیگر است قابلنزدیک به هم و این بیانگر رابطۀ مت تقریباً

  درصد  تعداد  اعتمادي نوع بی  ردیف

  21/21  28  بنیادي اعتمادي بی  1

  69/44  59  شخصی اعتمادي بین بی  2

  09/34  45  اعتمادي انتزاعی بی  3

  100  132  جمع
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فضاي  که دهد نشان می »جاي خالی سلوچ«وضعیت اعتماد اجتماعی در رمان  تحلیل

سایۀ سنگین خود را بر سـر   ،اعتمادي هاي بی از هرگونه اعتماد است و شبکه خالی ،نرما

دهــی ایــن  عوامــل مختلفــی در شــکل. روســتاي زمیــنج و مردمــان آن گســترده اســت

ترین آن اجراي طـرح اصـلاحات    نقش دارد که اصلی، اعتمادي در دورة روایت داستان بی

اي اسـت کـه بـیش از پـیش گریبـانگیر       عـدالتی  تبعـیض و بـی  ، ارضی و به تبع آن فقـر 

  . روستاییان شد

آبادي در این رمان بـه انتقـاد از وضـعیت کشـاورزان پرداختـه و اجـراي طـرح         دولت

. دانـد  اجتماعی روستاییان مـی اصلاحات ارضی را عاملی در بدتر شدن شرایط اقتصادي و 

تـا اواسـط    1340در واقع از مجموعه عواملی که وضعیت عمومی کشور را از اواسط دهۀ 

حکومـت پهلـوي دوم   . داردفـردي  جایگاه منحصربه ،اصلاحات ارضی، رقم زد 1350دهۀ 

داخلـی و   روزافزونتحت فشارهاي ، به ظاهر به قصد ارتقاي معیشت و زندگی روستاییان

پـیش از  ، انگیزة این طرح ،اما در اصل. به اجراي طرح اصلاحات ارضی دست زد، خارجی

سیاسی و همراه با طرح سراسري آمریکـا بـراي جلـوگیري از رشـد     ، آنکه اقتصادي باشد

بنابراین از همان آغاز دربـارة اهـداف و نتـایج    . ت در کشورهاي جهان سوم بودسمارکسی

هـا مربـوط بـه     تـرین تنـاقض   اصـلی . هـایی وجـود داشـت    تناقض، عملی اصلاحات ارضی

 تنهـا امـا نـه   ؛بهره ببرند ین طرحبیش از همه از منافع ا قرار بود کشاورزان بود که ظاهراً

ط اقتصادي آنان یشرا ،بلکه در طول چند سال، ها سود زیادي نبردند از تقسیم زمینآنها 

  . به مراتب بدتر شد

رشـد مهـاجرت   ، فقیرتـر ، در عمل روستاییان را بیکارتر، این طرح تاشکالاها و  خامی

ادها و افراد وابسته بـه آن را کمتـر   نه، به حکومتآنها  تر و اعتماد آنان را به شهرها سریع

هــاي  کــاهش مشــارکت و همکــاري، کــاهش اعتمــاد بــه حکومــت و نهادهــاي آن. کــرد

تـرین   یکـی از مهـم   .دهـد  فردي را هم کـاهش مـی   بردارد و اعتماد بین شخصی را در بین

رواج و رسـمیت یـافتن   . شخصی در جامعه است تضعیف اعتماد بین، هاي اجتماعی آسیب

، فردگرایی، سوءظن، ها افزایش و گسترش سوگند در گفتمان، ناسبات و روابطدروغ در م

، گـویی  تملـق و گزافـه  ، فریبـی زدگی و عـوام  عوام، گریزي قانون، گرایی رابطه، تظاهر و ریا

شخصـی در جامعـه اسـت کـه تمـام ایـن       هایی از بحران اخلاقی و نبود اعتماد بین نشانه
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در ایـن میـان کودکـانی کـه در فقـر      . خـورد  شـم مـی  روشنی در این اثر بـه چ نمودها به

از دریافت اعتماد بنیادي که باید در کـودکی  ، یابند فرهنگی و اخلاقی رشد می، اقتصادي

بـه  ، اعتمـادي بنیـادي در کـودکی     نبـود ماننـد و   بهـره مـی   بـی ، از والدین دریافت شـود 

   .شود میمنجر اعتمادي گسترده در دوران بزرگسالی  بی
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  منابع 

ات اقتصـادي آن بـر جامعـۀ    تأثیراصلاحات ارضی و «) 1385( نرگس ضیایی و محمدتقی، خویی امامی

 .86 -59صص ، 4شمارة پیش، نشریه مسکویه، »کشاورزي ایران

، 18 مارهش ـ، نشریۀ نمایـۀ پـژوهش  ، »بر آن مؤثراعتماد اجتماعی و عوامل «) 1380( مهدي، امیرکافی

 .42-9صص 

  .پارسه، تهران، جوي اعتماد اجتماعی در ایرانودر جست) 1399( جمعی از نویسندگان

 .چشمه، تهران، جاي خالی سلوچ) 1393( محمود، آبادي دولت

، تهـران ، پور و مهشید سـالور  ترجمۀ اسماعیل سعدي، شناسی اعتماد روان) 1400( کن جی، روتنبرگ

 . وانیا

، دوم اپچ ـ، و دیگـران  لادن رهبري رجمهت، هاي اجتماعی و مسئلۀ اعتماد دام) 1401( بو، روثستاین

 .آگه، تهران

 .شیرازه، تهران، ترجمۀ غلامرضا غفاري، شناختی اعتماد نظریۀ جامعه) 1386( پیوتر، زتومکا

 .52- 30صص ، 17 مارهش، پژوهشنامه، »ها و نظریات مربوط به اعتماد تئوري« )1387( مرتضی، آبادي زین

هاي سرمایۀ اجتماعی در گلستان  لفهؤمثابه یکی از ماب اعتماد بهبازت«) 1397( محمد علی، نژاد سهراب

 .65-41صص ، 4 مارهش، پژوهی فرهنگی جامعه، »سعدي

نامـۀ   ماهیت و جایگـاه انـواع اعتمـاد اجتمـاعی در گرشاسـپ     «) 1397( رکابدار لیلا و ذوالفقار، علامی

 .100-83صص ، 2 مارهش، پژوهی فرهنگی جامعه، »اسدي طوسی

مجمـع  ، تهران، هاي اجتماعی ایران؛ نگاهی به آینده آسیب) 1387( الهام میري آشتیانی و ضار، فاضل

 .پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک، تشخیص مصلحت نظام

بررسـی اعتمـاد اجتمـاعی در دیـوان سـیف فرغـانی از منظـر        « )1399( دیگـران  و مسـعود ، فروزنده

 .132-111صص ، 4 مارهش، فنون ادبی، »شناختی جامعه

ترجمـۀ سـید علیرضـا بهشـتی     ، فضائل اجتماعی و خلق سعادت، اعتماد) 1400( فرانسیس، فوکویاما

 .روزنه، تهران، شیرازي

، »داري بـر اعتمـاد سیاسـی در جمهـوري اسـلامی     دیـن  تأثیر«) 1401( سیده معصومه، فهندژسعدي

 .128-105صص ، 18 مارهش، سیاست و رسانه، نامۀ تاریخ پژوهش

 .مرکز، تهران، ترجمۀ محسن ثلاثی، پیامدهاي مدرنیت) 1399( آنتونی، گیدنز

 .سخن، تهران ،عناصر داستان) 1394( جمال، میرصادقی

 .چشمه، تهران، نویسی ایران صد سال داستان) 1399( حسن، میرعابدینی

تحلیل عنصر شخصیت در رمان جاي خـالی سـلوچ   «) 1386( میلاد شمعیو  محمدرضا، نصراصفهانی

 .176-153صص ، 9 مارهش، نشریۀ پژوهشنامۀ ادب غنایی، »آبادي دولتاثر محمود 
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شـناختی رمـان جـاي خـالی سـلوچ اثـر        نقد جامعـه «) 1388( ------------------------------

 .128-111صص ، 36 مارهش، شناسی کاربردي جامعه، »آبادي محمود دولت

اعتماد اجتماعی در دیـوان فـیض    شناسی آسیب«) 1387( محمد کارکنان نصرآبادي و محسن، نیازي

 .172-153صص ، 5و  4 مارهش، شناخت  فصلنامۀ کاشان، »کاشانی

فصـلنامۀ  ، »مبـانی اعتمـاد اجتمـاعی در متـون دینـی     «) 1398( مرضـیه محصـص  و  فاطمه، وجدانی

  .80-31صص ، اول مارهش، سال نهم، هاي اجتماعی متفکران مسلمان نظریه



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  145- 172: 1402 پاییز ،مهفتادشماره 

  18/09/1402: تاریخ دریافت

 12/12/1402: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  

  جاودانگی مدرن در رمان نوجوان 

 )»کوسۀ کرشکارچی «و  »ماهی عزیز سنجاب«هاي  رمان :مطالعه موردي(

 *فاطمه حدیده 

  **پور  لیمونا و

  

   چکیده

بینانـه بـه همـه     علم در عصر مدرن و تلاش بـراي داشـتن نگرشـی واقـع     ةسیطر

شده که انسان امروز دیگر نتواند راهکارهاي پیشـینیان   موجبهاي زندگی،  جنبه

نوشـتار  . را براي رویارویی بـا مـرگ اتخـاذ کنـد    ) شناسانه مانند جاودانگی یزدان(

ودانگی پیشـامدرن شـامل جـاودانگی نیاکـانی،     حاضر با بررسی انواع مختلـف جـا  

هـاي   شناسـانه نشـان داده اسـت کـه مؤلفـه      اي و یزدان فرهنگی، عرفانی، اسطوره

هاي  مشترك آنها یعنی جمعی بودن، قطعیت و تخیل تقریباً در نقطه مقابل مؤلفه

هـاي جـاودانگی مـدرن کـه عبارتنـد از       حضور مؤلفـه . جاودانگی مدرن قرار دارد

و مفهـوم طبیعـت جـاودان، در    ) در تقابل با تخیل(دم قطعیت، خاطره فردیت، ع

این پژوهش، ابتدا به مرور مراحـل و  . هاي نوجوان دهه نود شمسی بارز است رمان

هـاي جـاودانگی    تکالیف سوگواري پرداخته است و ضمن تدقیق و تعیـین مؤلفـه  

لـف جـاودانگی   پیشامدرن و مدرن، تناظر هر مرحله از سوگواري را بـا انـواع مخت  

شـکارچی  «و  »مـاهی عزیـز   سـنجاب «هاي  سپس با تکیه بر رمان. نشان داده است

، به بررسی مسـئله مـرگ و نقـش جـاودانگی پیشـامدرن و مـدرن در       »کوسۀ کر

پـذیرش   ها چگونه بـه مرحلـه   پرداخته و نشان داده که شخصیتپیشبرد داستان 
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 کـه  گفتنـی اسـت   .نـد کن رسند و مراحل سوگواري را کامل مـی  می مرگ دیگري

 -ها مبتنی بر تحلیل محتواي کیفی بـا رویکـردي توصـیفی    تجزیه و تحلیل نمونه

دهـد کـه در هـر دو رمـان، توسـل بـه        نتایج پـژوهش نشـان مـی   . تفسیري است

ها را در مراحل آغازین سوگواري یعنی  شخصیت ،هاي جاودانگی پیشامدرن مؤلفه

هـا بـا    ند، در حالی کـه بلـوغ شخصـیت   ک زنی گرفتار می وجو و چانه انکار و جست

یابی از رهگـذر   کامل شدن تکالیف سوگواري و رسیدن به مرحله بهبود و سازمان

و  »مـاهی عزیـز   سـنجاب «با محوریت خاطره در رمان (هاي جاودانگی مدرن  مؤلفه

   .یابد تحقق می) »کوسۀ کرشکارچی «طبیعت جاودان در رمان 

  

 و رگ، جاودانگی پیشامدرن، جاودانگی مـدرن رمان نوجوان، م: هاي کلیدي واژه

  .سوگ
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   مقدمه

 ،آگاه بـودن  ها به واسطه مرگ مرگ سرنوشت محتوم همه موجودات زنده است؛ اما انسان

براي (الوقوع خود  مواجهه با مرگ قریب. وضعیتی متفاوت نسبت به سایر موجودات دارند

مواجهـه بـا مـرگ عزیـزان و تجربـه      یا ) هاي منجر به فوت مثال به دلیل ابتلا به بیماري

از  قاعـدتاً . شـوند  ها با آن مواجه مـی  تواند از دشوارترین تجاربی باشد که انسان سوگ می

رو از ایـن . سر گذراندن چنین تجاربی در دوره کودکی و نوجـوانی دشـوارتر خواهـد بـود    

از . یابـد  اهمیتی دوچندان مـی  ،پرداختن به این مسئله در آثار داستانی کودك و نوجوان

اش را  آورد که تجارب نزیسـته  بستري براي خواننده فراهم می ،آنجایی که داستان و رمان

  . ثر چنین تجاربی را تسهیل نمایدؤتواند به نحوي م زندگی کند، می

 ،ها از دیرباز بـراي مواجهـه بـا مـرگ     آگاهی باعث شده که انسان از طرف دیگر، مرگ

عتقاد به انواع مختلف جاودانگی پیشامدرن از راهکارهاي ا. راهکارهایی را در پیش بگیرند

ها کمتـر   شده که انسان موجباساسی مواجهه با مرگ است؛ اما زندگی در جوامع مدرن 

بـه همـین دلیـل، نـوعی از     . بتوانند به کمک راهکارهاي پیشینی بـا مـرگ کنـار بیاینـد    

ش حاضــر آن را جانشــین انــواع پیشــامدرن جــاودانگی شــده کــه در پــژوه ،جــاودانگی

نگـاه منطقـی و رئالیسـتی     که میانرسد  در واقع به نظر می. ایم نامیده »جاودانگی مدرن«

به مسئلۀ مرگ و پذیرش آن از یک طرف و مسـئلۀ جـاودانگی از طـرف دیگـر، در دورة     

چیـز را بـا    کـه همـه  (زورآزمایی آن نگاهی رئالیسـتی  . مدرن پیوندي به وجود آمده است

با میل به زیسـتن همیشـگی موجـب خلـق نـوعی تـازه از       ) کند قی میشده تل مرگ تمام

مفهوم جاودانگی در عصر مدرن شده که برخلاف اعصار گذشته، نافی آن نگـاه رئالیسـتی   

تنها در پاسخ به مسئله مرگ فرد مطرح مفهومی است که نه ،جاودانگی مدرن. نیز نیست

بـه  . انش را نیز متفاوت خواهـد کـرد  شود، بلکه رویارویی فرد با مرگ نزدیکان و عزیز می

  .اي مرتبط با سوگ هم هست مسئله ،عبارت دیگر، جاودانگی مدرن

هـاي   همؤلف ـاي که پژوهش حاضر در پی پاسخگویی بدان است، این است کـه   مسئله

چگونه در نحوه مواجهه نوجوان با مسـئله   ،جاودانگی پیشامدرن و مدرن در رمان نوجوان

شده در دهه هشتاد و نود  لیفأهاي نوجوان ت بررسی اجمالی رمان. یابدمیمرگ مدخلیت 

دهد که با گذر از دهۀ هشـتاد و ورود بـه دهـۀ نـود، مسـئلۀ مـرگ در ادبیـات         نشان می



   1402 پاییز، مهفتادشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  148

تر به شکلی استعاري نمود یافته اسـت و بـه دنبـال آن میـان      نوجوانان، به نحوي پررنگ

بـر  . اي برقـرار شـده اسـت    پیوند تازهمرگ و جاودانگی به عنوان دو مفهوم ظاهراً متضاد، 

توان دیدگاهی دیالکتیکی نسبت به این پیوند داشت و این دو مفهوم را دو  این اساس می

بینیم که تـا پـیش از رویـارویی بـا      در این نوع نگاه، انسانی را می. روي یک سکه دانست

ند بـه نـوعی از   توا رغم میرایی پس از تحقق مرگ می مرگ، موجودیتی میرا دارد؛ اما علی

چنین پرداختی در ادبیات نوجـوان،  . خورد یابد که دقیقاً با مرگ رقم می جاودانگی دست 

اي فراواقعـی،   توانسته حضور جاودانگی را از فضاهاي اساطیري و دینی کـه بـه آن جنبـه   

طوري که بـا  به به واقعیت نزدیک گرداند؛  نیافتنی داده بود، جدا کند و آن را دور و دست

  .دگی روزمرة نوجوان و مسائل او پیوند یابدزن

هاي فراوانی در زمینۀ جاودانگی و مرگ صورت گرفته است که بخش  تاکنون پژوهش

ادبیـات   ةدر حـوز . اي از آن مربوط به جاودانگی اساطیري، دینـی و عرفـانی اسـت    عمده

کـه بـا آثـار    دهنـد   زمانی جاودانگی را مورد مطالعه قرار می مدرن نیز پژوهشگران عمدتاً

هایی از  کند رگه پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردي متفاوت تلاش می. رو باشند فانتزي روبه

انـد و نـه    هاي مدرنی دنبال و بررسـی کنـد کـه نـه فـانتزي      مفهوم جاودانگی را در رمان

در بخـش بعـدي بـه معرفـی ایـن      . دهنـد  قرار می مطمحرئالیستی را  هاي غیر جاودانگی

 . زیمپردا ها می رمان

  

  پیکره پژوهش

 269هـاي نوجـوان، ابتـدا     پرداخـت آن در رمـان  براي بررسی جاودانگی مدرن و نوع 

و  شـد مطـرح بررسـی موضـوعی     رمان تألیفی دهه نود از پانزده انتشارات مطـرح و نیمـه  

 43، از میـان  )اي سـهمیه / احتمـالی  غیـر (گیري هدفمند  سپس با استفاده از روش نمونه

رمـان را کـه بیشـترین پرداخـت را بـه       9با مفهوم مرگ مرتبط بودند، رمان که به نوعی 

همچنین تلاش کردیم تنوع پرداخت بـه  . مفهوم مدرن جاودانگی داشتند، انتخاب کردیم

اي، فـانتزي، رئـال و    بنابراین فضاهاي اسطوره. مفهوم جاودانگی و مرگ را در نظر بگیریم

ین، مرگ فرزنـد، مـرگ دوسـت و حتّـی     والد هاي تاریخی و همچنین مسئلۀ مرگ واقعه

 9ندگان ویس ـن. شـود  هاي حاصل از غربال اولیـه دیـده مـی    مرگ خود نیز در میان نمونه
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تحدیـد دامنـه بحـث در     بـراي ، امـا  انـد کردهعنوان پیکره نهایی خود بررسی   رمان را به

بردارنـد،   رهاي متفاوتی از جاودانگی مـدرن را د  همؤلفنوشتار حاضر، صرفاً دو رمان را که 

کـه   »کوسۀ کرشکارچی «و  »ماهی عزیز سنجاب«این دو رمان عبارتند از . اند انتخاب کرده

  .پردازد هر دو به مسئله مرگ دیگري می

   »ماهی عزیز سنجاب«رمان 

 ،»هـا نیافریـده اسـت    ها را براي ماهی چهارشنبهها و  خدا یکشنبه: ماهی عزیز سنجاب«

در انتشارات هوپا منتشر شـده   1395سال  در ندار است کهرمانی تألیفی به قلم فریبا دی

کند که در تلاش براي رویارویی با حقیقت مـرگ پـدرش    و ماجراهاي دختري را نقل می

ست که پـدرش در آب دریاچـه افتـاده و غـرق     ا پردازي نینا، دختر نوجوان و خیال. است

پدرش تبدیل به ماهی  کهاست  بلکه مطمئن ،کند او چنین چیزي را باور نمی. شده است

هـا بـه    هـا و چهارشـنبه   ، یکشنبهدلیلبه همین . کند شده و در همان دریاچه زندگی می

شود پدرش هنوز در  هاي صیدشده، مطمئن  رود تا با بررسی ماهی ها می فروش بازار ماهی

نویسد و بـه آب دریاچـه    او براي پدرش نامه می. کند ها زندگی می آب است و کنار ماهی

پـس از  . هاي نینا را که بسیار دلتنگ اوست بخواند و جـواب دهـد   سپارد تا پدر، حرف می

آورد که از طرف شخصیت ناشناسی بـا نـام    اي براي نینا می نامه ،مدتی، یک روز پستچی

هاي نینـا و آقـاي مـاهی و سلسـله ماجراهـاي       نگاري نامه. ارسال شده است »آقاي ماهی«

  .کند گ پدر کمک میدیگر، به نینا در پذیرفتن مر

، مادر نینا، )ماهی با اسم مستعار سنجاب(هاي مهم این رمان عبارتند از نینا  شخصیت

فـروش،   ، پسـر مـاهی  )دوسـت نینـا  (آقاي ماهی، معلّم علوم، معلّم دینی، زري قنبرعلـی  

، )یاشـار و شـکوه خـانم   (، پسر معلـول و مـادرش   )یکی از فروشندگان بازار(شیرین  چاي

سنجابی که دوست خیالی (، سنجابه )رانندة اتوبوس مدرسه(سه، آقاي اکبري مشاور مدر

  ). نام یک درخت(و چرنی ) نیناست

سـازي دانسـتن و    یـا مخفـی   دانستن نهـانی (مسیر روایی از انکار مرگ  ،در این رمان

زیستی نینـا و پـدرش و    هم. به سوي دانستن مسلم و پذیرش رفته است) آگاهی از مرگ

اتفاق افتـاده اسـت و    کنندة زندگی نینا، قبلاً رگ پدر، یعنی کنش دگرگونسپس واقعۀ م

آقاي ماهی . پردازد داستان به وضعیت نینا، پس از وقوع مرگ و شیوة مواجهۀ او با آن می
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تـوان از او خبـري    پدرش غرق شده است و نمـی که دهد  اي براي نینا توضیح می در نامه

کند و  نینا را دچار شوك می ،ها این حرف. او ندارد گرفت و آقاي ماهی نیز هیچ خبري از

کند و براي ایـن کـار،    در پی آن، نینا آخرین تلاشش را براي انکار نبود همیشگی پدر می

از آنجایی که نینا سعی در انکار مرگ دارد، این عمل خود را . اندازد خود را به دریاچه می

رسـد   به نظر مـی . چرخۀ دگرگونی بپیوندد خواهد به او تنها می. داند خودکشی نمی دقیقاً

رویارویی مستقیم نینا با مرگ سبب شده است که مرگ را باور کند؛ مرگی که حتّـی  که 

او حـالا مـرگ پـدرش را بـاور کـرده یـا حـداقل دسـت از آن         . پدر او نتوانسته از آن برهد

پذیرش مرگ پدر بـه  این تغییر و تحول درونی در باور نینا و . ها برداشته است پردازي خیال

هاي درونی نینا براي پذیرش مـرگ   کشمکش. زند اي منطقی، پایان داستان را رقم می گونه

. دهـد  پدر و رسیدن به مرحلۀ پذیرش، رابطۀ دوگانۀ مفهوم مرگ و جاودانگی را نشـان مـی  

بـا آن تخـیلات عجیـب و غریـب توضـیح       نینا جاودانگی پـس از مـرگ را   در پایان روایت،

در ایـن رمـان،   . دارد) جـاودانگی مـدرن  (بلکه خوانش و فهم دیگري از مرگ پدر  ،دهد نمی

ها یا در دریاچـه یـا    وجوي او بین ماهی شدن پدرش و جست  شدن به ماهی  قهرمان با قائل

دهـد کـه چگونـه در مرحلـۀ اولیـه سـوگواري        تلاش براي پیوستن به او در آب، نشان مـی 

کنـد و بـه او کمـک     رو می را با واقعیت مرگ پدرش روبهاو  ،آقاي ماهی. متوقف مانده است

  . یابی مجدد دست یابد تکالیف سوگواري را کامل کند و به پذیرش و سامان تا کند می

   »کوسۀ کرشکارچی «رمان 

در انتشـارات کـانون    1392سـال  در کـه   عبـدي تألیف عبـاس   »شکارچی کوسۀ کر«

نوجوانی به نام اسـماعیل را   ماجراي پسرپرورش فکري کودکان و نوجوانان منتشر شده، 

بلعـد، در حـالی   مـی در دریاي جنوب  راپدر و پدربزرگش  ،کر   یک کوسۀکند که  نقل می

اسماعیل که در همان ابتـداي رمـان، مفهـوم مـرگ را     . آنهاست شاهد کشته شدن که او

فهـوم و  اي، بـا ایـن م   سـاله  کند، در بازة زمانی هفـت  حقیقی و در نزدیکی خود درك می

هـاي مهـم رمـان عبارتنـد از اسـماعیل،       شخصیت. رود ها و درد آن کلنجار می  مسئولیت

دوسـت اسـماعیل و   (، عبـدالرئوف  )پـدربزرگ (، ابـراهیم  )پـدر (، احمـد  )خـواهر (فاطمه 

  .و مادر اسماعیل) نامزد اسماعیل و خواهر عبدالرئوف(، طیبه )دامادشان

کـولی  (و پدربزرگ خود را توسط کوسۀ کر اسماعیل که در نوجوانی کشته شدن پدر 
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او در آنجـا و در میـان   . تواند از آن روز و آن لحظه عبور کنـد  وقت نمی بیند، هیچ می) کر

بینـد   خود را نیز به مرگ نزدیک می بلکه ،تنها شاهد مرگ پدر و پدربزرگش استدریا نه

در و پـدربزرگ و  اسـماعیل کـه کـولی کـر را مسـئول مـرگ پ ـ      . رهد و در انتها از آن می

جـویی اسـت و بـه دنبـال آن      دانـد، درصـدد انتقـام    رویارویی او با شرایط جدیـدش مـی  

شود؛ اما به سبب خطر انقراض ایـن گونـۀ جـانوري، او را از شـکار      شکارچی متبحري می

شـود کـه هنـوز     صدایی درونی به او یـادآور مـی   هرچنددر اواخر داستان، . کنند منع می

بکشـد، از ایـن کـار    ) همان که او را با مرگ آشـنا کـرد  (خصوص را  هنتوانسته آن کولی ب

هفت سال پس از آن واقعه و زمانی که دیگر به دنبال  ،نهایت در شبی در .کشد دست می

شناسـد و هـم بـراي     اسماعیل آن را مـی . شود ها نیست، گرفتار کوسۀ کر می شکار کولی

پس از شکار . کند کولی را شکار می ،اش ییجو نجات جان خود و هم به خاطر حس انتقام

او . شـود  و در نزدیکی ساحل، ناگهان اسماعیل، شاهد لحظۀ زایمان و تولد دو کـولی مـی  

اما در نهایـت تنهـا دو کـولی     .ها را نجات دهد تحت تأثیر این لحظه سعی دارد که کولی

سال، واقعـه را  اسماعیل این بار و پس از هفت . میرد مانند و کولی مادر می نوزاد زنده می

  .کند اي دیگر درك می بیند و مرگ و زندگی و طبیعت را به گونه کامل می

  

 پژوهش ۀپیشین

هـا،   هـا، اسـطوره   هاي پیشین به دیالکتیک مرگ و جاودانگی در افسانه عمدة پژوهش

اي محـدود   اسـطوره  -ها بیشتر به نگـاهی تـاریخی   این بررسی. پردازند ادیان و عرفان می

اي، بـه نیـاز نـامیرایی در سـطح مـادي پاسـخ        انسان اسطورهبا توجه به تفکّر  اند که شده

در این مطالعات، تلقی انسان مدرن از مقولۀ مرگ و جاودانگی در دوران معاصر . دهند می

هـایی   معدود پژوهش. هاي پرداخت انسان امروز به این مفاهیم بررسی نشده است و شیوه

انـد و   اند، بیشتر محدود به ژانـر فـانتزي   معاصر پرداختهکه به بررسی این مفهوم در دورة 

مقـدم   مثـال سـالاري   بـراي . نمود این مفهوم در سایر ژانرها نادیـده گرفتـه شـده اسـت    

 »بررسی تطور مفهوم مرگ در رمان نوجوان فارسـی «نامه خود با عنوان  در پایان) 1396(

هـاي   م مـرگ در رمـان  با روش تحلیل محتواي کیفی، به سیر تحـول و دگرگـونی مفهـو   

هـا و مفـاهیم    پرداخته و تحول اجتماعی مرگ، آیین) 1395تا  1357از (نوجوان فارسی 

هـاي   مـرگ در رمـان   هرچندملازم با آن را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده است که 
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شویم،  تر می پرده طرح شده، هرچه به زمان حال نزدیک نوجوان به طور کلی آشکارا و بی

  . اند گرایی در بازنمایی مرگ روي آورده گویی و استعاره ا بیشتر به پوشیدهه رمان

هـاي   بازتـاب نـامیرایی در افسـانه   «در مقاله خود با عنـوان  ) 1394(عامري و دهنوي 

قهرمان، نامیرایی عناصر  ، جاودانگی را در پنج گونۀ نامیرایی قهرمان، نامیرایی ضد»پریان

  . اند بندي کرده ی و گریزناپذیري مرگ طبقهدیگر، بازگشت دوباره به زندگ

کودك، داستان کودك و مواجهه بـا مفهـوم   «در مقاله خود با عنوان ) 1392(صدیقی 

مفهـوم  ، »تحلیل داستان ساداکو و هزار درناي کاغذي بـر پایـه نظریـه کـوبلرراس    : مرگ

 »اغـذي سـاداکو و هـزار درنـاي ک   «گیري روایت در داسـتان   مرگ و جاودانگی را در شکل

هـایی بـه    دهد کـه چگونـه چنـین داسـتان     کند و نشان می بررسی می 1نوشتۀ النور کوئر

  . آور زندگی مواجه شوند هاي رنج با پدیده تاکند  کودکان کمک می

 »بررسی مفهوم مرگ در ادبیات کـودك ایـران  «اي با عنوان  در مقاله) 1389(خوشبخت 

هـا در وهلـۀ اول    دهد که این کتاب نشان می مایۀ مرگ با بررسی نهُ داستان کودك با درون

  . اند ترین میزان به جنبۀ فرهنگی مرگ توجه داشتهمبه جنبۀ جسمی، دوم عاطفی و در ک

 3تـالکین . آر.آر.، آثار جی»هاي زمان و مرگ فانتزي«در کتاب خود، ) 2020( 2وانینسکایا

ادبیات فانتزي بریتانیـا، از نظـر    گذار را به عنوان سه بنیان 5ادیسون. آر.و اي 4و لرد دانسانی

هـاي شـاعرانه، فلسـفی و الهـی      ریشـه  ،این کتاب. کند مرگ و زمان و جاودانگی بررسی می

دهـد و معتقـد    هاي فانتزي اولیـه را توضـیح مـی    مربوط به جاودانگی و فناپذیري در جهان

انسـان،  هاي طبیعت،  شیوة پاسخگویی این نویسندگان به مسائلی چون محدودیت که است

  . سابقه ندارد ،در تاریخ ادبیات مدرن... خلقت، نابودي کیهانی و

نشـان   »سازوکار مرگ در ادبیات فـانتزي جوانـان  «اي با عنوان  در مقاله) 2010( 6لویدل

هـاي فرهنگـی و اخلاقیـات را     هـا، تفـاوت   نوع بازتاب مفهوم مرگ در این رمان که دهد می

                                                 
1. Eleanor Coerr 
2. Anna Vaninskaya 
3. J. R. R. Tolkien 
4. Lord Dunsany 
5. E. R. Eddison 
6. Sonja Loidl 
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دهـد؛   جادو در برابر مرگ را مورد مطالعه قرار می همچنین کارکرد دفاعی. کند مشخص می

  . شود ابزاري براي شفا، فرار از مرگ یا بازگرداندن مردگان می ،اینکه چگونه جادو

هاي پیشین یا بیشتر متمرکز بر مسـئله مـرگ و مواجهـه بـا آن      پیداست که پژوهش

امـا پـژوهش حاضـر    . انـد  رئالیستی بررسی کرده هاي غیر هستند یا جاودانگی را در قالب

یافتۀ انسان مدرن از مقولۀ جاودانگی، ردپاي این  درصدد است تا با بررسی برداشت تحول

  . هاي نوجوان بازیابد تلقی را در رمان

  

  ملاحظات نظري

سرنوشت محتوم و گریزناپذیر همۀ موجودات زنده و واقعیتی انکارناپذیر اسـت   ،مرگ

اي نامشـخص   مرگ در نقطـه . تند که از آن آگاهندها تنها موجوداتی هس که ظاهراً انسان

هاي مواجهـه بـا چنـین     براي پرهیز از دشواري. در کمین انسان و عزیزانش نشسته است

شود تـا   رانده و فراموش می تاحد ممکن واپس ،واقعیتی، معمولاً فکر مرگ خود یا دیگري

در . قد در برابر آن بیابـد  مخود را تما ،اي که از آن گریزي نیست زمانی که انسان در نقطه

هاي نوجوان در مواجهه با مرگ خود و دیگـري، مراحـل سـوگ، انـواع      چالش ،این بخش

  .جاودانگی و ارتباط آنها با مراحل سوگ و پذیرش نهایی مرگ را بررسی خواهیم کرد

  مرگ خود

 علاوه بر مسئلۀ از دست دادن دیگري و مواجهه با مرگ عزیزان، انسان ممکن است با

هاي سخت و منجر به  در واقع کسانی که دچار بیماري. مسئلۀ مرگ خود نیز مواجه شود

اي که دیگـر آدمیـان از آن    شوند؛ مواجهه شوند، ناگزیر با این واقعیت مواجه می مرگ می

، زنـی  چانـه  ،خشم ،انکار و انزوا: شامل پنج مرحلۀ اصلی استاین مواجهه . برکنار هستند

البته همیشه در پذیرش مـرگ خـود، کورسـوي امیـدي نیـز بـراي       . پذیرش و  افسردگی

  ). 1 شکل(رهایی از چنگال مرگ وجود دارد 
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  هاي مواجهه با مردن، مدل کوبلرراس مرحله - 1شکل 

  )257: 1379کوبلرراس،  :منبع(

شـود کـه موضوعشـان مـرگ      هایی یافت می هاي جاودانگی مدرن عمدتاً در رمان همؤلف

، به نحوي فرعی به مسـئله مواجهـه   »کوسۀ کرشکارچی «همه در رمان  با این. دیگري است

  . شخصیت با مرگ خود نیز اشاره دارد که در بخش مربوط به بررسی آن خواهیم پرداخت

  مرگ دیگري و مراحل سوگ

یکـی  که معتقد است  -از پژوهشگران شاخص در مطالعات سوگ - 1ویلیام وردن. جی

هایی که ابعاد متنوعی از زندگی شخصی افـراد را   ترین واقعهآور  ترین و اضطراب از دردناك

دهد، مسئلۀ فقدان و رویـارویی بـا از دسـت دادن عزیـزان اسـت کـه        تأثیر قرار می  تحت

هاي مختلـف   فرد سوگوار، واکنش. تواند روح و روان فرد را دچار اختلال و آسیب کند می

این عدم تعادل باید پـس از  . دهد جسمانی، هیجانی، شناختی و احساسی از خود بروز می

کم فرد ملزم اسـت کـه دوبـاره نقطـه      شش ماه به سمت تعادل متمایل شود و کم تقریباً

اما اگر سوگواري بیش از آن ادامـه یابـد، فـرد دچـار      .تعادلی جدید براي خود ایجاد کند

کـالیف  پـس از ضـایعه، برخـی ت   . )151-150: 1398عبدونـد،    ظاهري(شود  میاختلال روانی 

سـوگواري،  . سوگواري براي رسیدن به تعادل و کامل کردن روند سوگواري ضروري است

                                                 
1. J. william worden 
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به عنوان مسیري که فرد عزادار براي مواجهـه بـا ضـایعه و کنـار آمـدن بـا فقـدان طـی         

دیده باید این تکالیف را انجام دهد تا  شخص ماتم. شود کند، چهار تکلیف را شامل می می

. رشد و تکامل بعدي را مختل کند ،مام ماندن تکالیف عزادارينات. سوگواري تکمیل شود

انطبـاق بـا محیطـی    ؛ گذر از درد مصیبت ؛پذیرش واقعیت فقدان: این تکالیف عبارتند از

تغییر جاي متوفی از نظر عاطفی و ادامـه دادن بـه    وکه شخص فقید در آن حضور ندارد 

 .)30-18: 1400وردن، ( زندگی

هاي سنی، اضطراب بیشتري نسـبت بـه مـرگ از خـود      یر گروهسانوجوانان نسبت به 

سـؤالات نوجـوان دربـارة مـرگ، بخشـی کامـل و       «که معتقد است  1واس. دهند نشان می

در ایـن مرحلـه   . اي از هدف است طبیعی از تلاش آنان براي فهم تازه و ایجاد مفهوم تازه

تري بـه مـرگ    ت انتزاعینوجوانان تاحدودي گرایش فلسفی پیدا کرده، اغلب با اصطلاحا

هاي آنها  واکنش. )31: 1396مقدم،   سالاري، به نقل از 1375نجاریان و خدارحیمی، (» اندیشند می

هـایی افراطـی کـه     گیري و انزوا گرفته تـا شـیون و زاري   از گوشه ؛متنوع و متفاوت است

طـور کلـی   بـه  . )31: همان(سازي است  کند و در نتیجه نوعی جانشین ها را جلب می توجه

است از اختلال تنیدگی پـس از ضـربه،     تظاهرات بالینی فقدان در این گروه سنی عبارت

این تظاهرات بـالینی  . اضطراب، افسردگی، مشکلات رفتاري و مشکلات سازگاري عمومی

وخوي، سطح رشد و شیوة سازگاري و مقابلـۀ فـردي    ممکن است بسته به جنسیت، خلق

کودك باید بـا سـرعتی   «دارد که  یالوم اظهار می. )65: 1394ان، ردیگپرلمن و ( متفاوت باشد

زیاده از حد « روشن است که. متناسب با نیروي درونی و قوت قلبش، با مسائل کنار بیاید

هـاي   گیري دفـاع  کودکی که پیش از شکل. شود به عدم تعادل منجر می »عو پیش از موق

فشار . انی شدیدي را متحمل خواهد شدفشار رو ،رحمانه با مرگ رودررو شود مناسب، بی

روانی شدید که در تمامی مراحل زندگی ناخوشایند است، براي کودك مشکلاتی فراتر از 

 .)156: 1399یالوم، ( »آورد ملال گذرا به بار می

اند، هنگامی که ما با مـرگ   سوگ تحقیق کرده بارهبنا بر نظر اکثر اندیشمندانی که در

وجـو و   جست ؛شوك و انکار: گذاریم ، چهار مرحله را پشت سر میشویم رو می عزیزي روبه

. )26: 1386  عربگـل، (یـابی مجـدد    بهبـود و سـازمان   وریختگـی   نومیدي و درهم ؛زنی چانه

                                                 
1. H. wass 
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نوجوان ممکن است در یکی از این مراحل توقف کند یا دو یـا چنـد مرحلـه را همزمـان     

انگی مـدرن در مرحلـۀ آخـر بـروز     هاي مـرتبط بـا جـاود    قاعدتاً حضور مؤلفه. تجربه کند

این در حالی است که بعضـی از اقسـام جـاودانگی پیشـامدرن ممکـن اسـت در       . یابد می

زنی رخ نمایـد و موجـب توقـف فـرد در ایـن مرحلـه        وجو و چانه مرحلۀ دوم یعنی جست

   .پردازیم در ادامه بیشتر به تشریح این مسئله می. گردد

  هاي آن هجاودانگی پیشامدرن، انواع و مؤلف

چیـز   شوند و اگر مـرگ پایـان قطعـی همـه     رو می ها با اضطراب مرگ روبه همۀ انسان

مثابـۀ یـک سـفر کـه     ادیان با تعریف زندگی به. باشد، این اضطراب دوچندان خواهد شد

اند؛ معنایی که مرگ را صرفاً پایـان   مبدأ و مقصودي دارد، معنایی دیگر به مرگ بخشیده

اي از مـرگ تاحـد چشـمگیري از     چنین تلقـی . داند اي دیگر می هیک مرحله و آغاز مرحل

هاي  مدارانه، شیوه اما علاوه بر برخورد دین. کاهد دار با مرگ می دشواري مواجهۀ فرد دین

نگـه داشـتن فـرد در     ،دیگري براي مقابله با مرگ وجود دارد که فصل مشترك همه آنها

متشـکل از  «ها  این شیوه. زنی است ا چانهدو مرحله آغازین مراحل سوگواري یعنی انکار ی

، بــاور بــه )3(جــایی ، جابــه)2(رانــی ، واپــس)1(تــدابیري مبتنــی بــر انکــار ماننــد فرونشــانی

کند  می کارتوانی خود، پذیرش اعتقادات مذهبی مقبول جامعه که از مرگ زهرزدایی همه

ی به جـاودانگی  یا تلاش شخصی براي غلبه بر مرگ به اشکال گوناگون و با هدف دستیاب

 .)166: 1399یالوم، (است  »نمادین

هاي پیشامدرن عبارتنـد از جـاودانگی نیاکـانی، جـاودانگی فرهنگـی،       انواع جاودانگی

و در  )1380، 1چایدسـتر : ك.ر(اي  جاودانگی اسـطوره  ،)شهودي یا عرفانی(جاودانگی تجربی 

  . )4(شناسانه نهایت جاودانگی یزدان

شود کـه مـرگ    پیوندهاي خانوادگی و خویشاوندي تأکید می در جاودانگی نیاکانی بر

از طریق فرزندان، ... مادربزرگان و  پدران، مادران، پدربزرگان و. تواند آنها را نابود کند نمی

ها و رسـوم اجتمـاعی خاصـی،     دهند و از طریق آیین به حیات خود ادامه می... نوادگان و

تـر   هـاي خـانوادگی در گـذر زمـان بـزرگ      سـله سل. شود روابط زنده و فعال آنها حفظ می

هاي ویژة خـود   با توتم گاهها  این جمع. یابدمیشوند و هویت جمعی اهمیت بیشتري  می

                                                 
1. David Chidestre 
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  . )1380چایدستر، : ك.ر( شوند گذاري می نشان

جاودانگی فرهنگی نیز مثل جاودانگی نیاکانی بر پیوندها استوار است؛ اما این پیوندها 

اي که بـر اسـتمرار روابـط     یابند و از رهگذر هر آیین جمعی ع بروز میدر فرهنگ و اجتما

خاطره و یادبود اینجا نقـش مهمـی   . شوند ها مبتنی باشد، تقویت می ها و مرده میان زنده

) شـهادت (مرگ قهرمانانه به سود جامعـه  . در صورتی که شکل جمعی داشته باشد ،دارد

مجالس . شود یک رویداد اجتماعی تلقی می ،نیز نوعی از جاودانگی فرهنگی است و مرگ

ها، همه بخشی از توافقی فرهنگـی بـراي فـرارفتن از     ها، مجسمه ها، مقبره ترحیم، آرامگاه

توان با ادامۀ حیات در خاطرة جمعی یک جامعـه بـه نـوعی     بدین ترتیب می. مرگ است

  . جاودانگی دست یافت

فرد در معـرض  . رة حیات استجاودانگی تجربی یا شهودي، نوعی تمرین مرگ در دو

گیرد که فرارفتن از مرگ را در حـالی   هاي شهودي خاصی قرار می حالات روحی و تجربه

چنـین   هرچند. سازد کند و به این نحو، مرگ را مغلوب خود می که زنده است، تجربه می

اند کـه   اي وابسته هاي جمعی ینیشدت به سنت و آ گردد، به هایی شخصی تلقی می تجربه

  . هستند هاهشتوانۀ این تجربپ

کـه بشـر در طـول تـاریخ بـه انحـاي        یابدمیهایی نمود  اي در روایت جاودانگی اسطوره

در . مرگـی خـود، سـاخته و پرداختـه اسـت      کـردن بـی   اي براي باورپذیر مختلف و پیچیده

کـه   را هـایی  داسـتان ، یک گروه، یک جامعه یا هر نهاد جمعی دیگـر   اي، جاودانگی اسطوره

  . )همان: ك.ر( پذیرندمیهاي قطعی  عنوان واقعیت  به ،دربارة حیات پس از مرگ وجود دارد

امـري جمعـی بـود و     ،دربـارة آن   در جاودانگی پیشامدرن، مسئلۀ جاودانگی و تخیل

هـاي   در گـروه   هاي جمعی دربارة نـامیرایی و جـاودانگی، بـه شـکل اعتقـاد      پردازي خیال

چنان بر افراد تحمیل یا توسط آنهـا پذیرفتـه    ،ن عقاید گروهیای. شد مختلف نهادینه می

هـاي فـردي یـا حتّـی بررسـی و بازشـناختن مفهـوم         شد که مجالی براي بروز تخیل می

هـاي   به عبـارت دیگـر مؤلفـه   . )61: 1399الیاس، (شد  جاودانگی در سطح فردي یافت نمی

دار بـه   جهـت   ورزي و تخیلهاي پیشامدرن عبارت بود از جمعی بودن، قطعیت  جاودانگی

زنـی و   حال چانـه  ند یا درهست  بر انکار مرگ ها یا مبتنی همؤلفاین ). آخرت(سمت آینده 

  ). مراحل اول و دوم سوگ(سازي براي آنند  جانشین
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  هاي آن جاودانگی مدرن و مؤلفه

هـایی دارد کـه انسـان دچـار      برخلاف جاودانگی پیشامدرن، جاودانگی مـدرن مؤلفـه  

نیـاز از   دهـد و بـی   به سمت نگاهی رئالیستی به مرگ و پـذیرش آن سـوق مـی    سوگ را

دهـد کـه وي مرحلـه پایـانی سـوگ یعنـی بهبـود و         هایی فراواقعی اجازه می مستمسک

   :ها عبارتند از همؤلفاین . یابی مجدد را تجربه کند سامان

   فردگرایی) الف

اساس استوار بود که آنچه در گرایی که در جوامع سنتی رایج بود، بر این  پدیده جمع

در ایـن  . ثر اسـت ؤتـک افـراد نیـز صـادق و م ـ     براي تک ،ثر استؤیک فرهنگ صادق و م

ثیر أت ـ  هاي فـردي تحـت   جوامع، فرد وابسته به دیگران بود و احساسات و افکار و واکنش

همگی جمعی بود  ،هاي سوگواري ینیآ. گرفت ها شکل می اساس رسوم و سنت جمع و بر

نیاکـانی،  (تمامی انواع جـاودانگی پیشـامدرن   . نوعی موظف به اجراي آنها بودند به و افراد

آیـیم،   هرچـه جلـوتر مـی   . بر مفاهیم جمعی تکیـه دارنـد  ) اي فرهنگی، تجربی و اسطوره

وبـیش بـر    بازد و ادیان نیز کـه کـم   مظاهر مربوط به جاودانگی پیشامدرن بیشتر رنگ می

. شـوند  وچـرا پذیرفتـه مـی    مانند گذشته بدون چـون  کنند، کمتر همین مفاهیم تکیه می

هـا و رسـومی کـه بـراي بزرگداشـت مردگـان برگـزار         ینیانسان مدرن دیگر چندان به آ

همچنین سـعی  . گیرد هاي جمعی قرار می تأثیر ایده  نهد و کمتر تحت شود، وقعی نمی می

ي مختلف زنـدگی از  ها ها و هنجارهاي خود را در مواجهه با تجربه ها، روش کند ارزش می

  .جمله مرگ و سوگ در پیش بگیرد و نیازهاي خود را در اولویت قرار دهد

  عدم قطعیت ) ب

اشاره کرده است، انسان مدرن نسـبت بـه رویکردهـاي    ) 1399(طور که الیاس  همان

. هـاي اساسـی شـده اسـت     گذشته براي مواجهه با اضطراب مرگ، دچـار شـک و تردیـد   

هـا در   ورزي جمعـی انسـان   اي فرارفتن از مرگ، محصـول تخیـل  هاي پیشامدرن بر انگاره

ها و هرگونه نمادي از استمرار حیـات بـه انسـان اجـازه      این انگاره. طول تاریخ بوده است

ما براي مواجهه با مرگ بـه  . و مستمر پیوند زند دهد که خود را با نوعی حیات جمعی می

ایـن نمـادپردازي   . نیازمندیم) از مرگ صور تخیلی جاودانگی(نمادپردازي از ادامۀ حیات 

بازتابی از یک خواست درونـی   ،این جاودانگی. کند به معنادار شدن زندگی بشر کمک می

هـاي فـردي و    آور است براي اتصال نمادین و مستمر با آنچـه قبـل از زنـدگی    عام و الزام
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رن، جـاي  در دوران مـد . محدود ما جریان داشته و آنچه پس از آن ادامه خواهـد داشـت  

هـا و تصـورات    توافق همگـان را نگـرش   هاي جمعی و صلب و مورد پردازي ها و خیال ایده

هـاي   جنبه ،ها شود؛ سوگواري گیرد؛ فرد کمتر دست به دامن گروه و جامعه می فردي می

جـایگزین راهکارهـاي قطعـی پیشـینی      ،تر یابند و راهکارهاي شخصی فردي بیشتري می

  .)1380و چایدستر،  1399الیاس، : ك.ر( شود می

  خاطره به جاي تخیل ) ج

انگاري خود، واکنشی در برابر واقعیـت   پیش از این گفتیم که تلاش بشر براي جاودانه

ها با تخیل پیونـد   ها در تمامی دوران تمامی این تلاش. مرگ و اضطراب ناشی از آن است

ی و مشـترك و صـلب و   جمع ـ ،هـا  ورزي ایـن تخیـل   ،اما در دوران پیشـامدرن . اند داشته

باختـه،   تردیدناپذیر بوده و در دوران مدرن علاوه بـر تغییـرات شـکلی و محتـوایی، رنـگ     

توان انکار کرد که تمامی انـواع جـاودانگی    به هر حال نمی. فردي و همواره محل تردیدند

ن عنوا  واقعیت مرگ به(این تخیل برآمده از تعامل محیط بیرونی . نوعی حاصل تخیلند به

امـا انسـان مـدرن بـه     . اسـت ) میل به ادامۀ حیات(و امیال درونی بشر ) یک الزام بیرونی

تصـویري کـه او از   . تخیلات و تصورات و باورهاي جمعی گذشتگان، نگاهی بدبینانه دارد

و (عزیز درگذشتۀ خود دارد، بیش از آنکه با تخـیلات مربـوط بـه زنـدگی پـس از مـرگ       

جاسـت کـه    همـین . دگی زیستۀ پیش از مرگ آمیختـه اسـت  آمیخته باشد، با زن) آخرت

جـز آنچـه از فـرد      آویـزي بـه   دسـت  ،انسـان مـدرن  . یابد اهمیتی دوچندان می ،»خاطره«

گفتنی است که خاطره نیز برکنار از تخیل نیست؛ امـا  . درگذشته در ذهنش مانده، ندارد

جاي   شود، به فته میعنوان یک اضطراب وجودي پذیر  اینجا ضمن آنکه اضطراب مرگ به

ها محدود به خاطراتی اسـت کـه در ذهـن     ورزي تخیلات و تصورات جمعی، عرصۀ تخیل

  . مانده است  دیده از متوفی باقی فرد داغ

  طبیعت جاودان ) د

در جـاودانگی   ،نقـش داشـته اسـت    گـاه طبیعت در جاودانگی پیشامدرن نیز  هرچند

عنوان بخشی از طبیعت، چرخه مداوم مـرگ و حیـات را     مدرن، انسان با پذیرش خود به

کند که با پیوستن دوباره به نیروهاي چرخنده موجـود در طبیعـت بـه     پذیرفته و باور می

  . )72: 1399یالوم، ( دهد طریقی طبیعی ادامه حیات می

هاي  انواع جاودانگی پیشامدرن و مدرن قطعی نیست و رگه میانگفتنی است که مرز 
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شناسـانه   ده از بعضی انواع جاوادنگی پیشامدرن مانند جاودانگی نیاکانی یا یزدانش تعدیل

همچنـین بایـد   . شـود  در آثاري که نگاهی مدرن به مفهوم جاودانگی دارند نیز یافت مـی 

اشـاره مسـتقیمی بـه جـاودانگی و تلقـی       ،بررسـی  هـاي مـورد   اشاره کنیم که در رمـان 

اي از روابـط   تـوان شـبکه   اما با غور در این آثار می ؛ها از این مفهوم وجود ندارد شخصیت

 .کند معنایی و استعاري بازجست که به القاي مفاهیم مرتبط با جاودانگی کمک می

  

   »ماهی عزیز سنجاب«تحلیل و بررسی رمان 

  )راستا با جاودانگی پیشامدرنهم(سازي  زنی و جانشین انکار، چانه

نویسد،  اي که خطاب به نینا می اولین نامه در نخستین صفحات کتاب، آقاي ماهی در

کنـی ایـن    واقعاً فکر می«: گوید می) و در حقیقت درباره مرگ او(دربارة ماهی شدن پدر نینا 

راستی، ما بـه چـه چیـز بـدترین     ... اي است که روي کرة زمین اتفاق افتاده؟ بدترین حادثه

کند نینا را بـه بازاندیشـی وادارد و    میآقاي ماهی تلاش . )5: 1397دیندار، ( »گوییم؟ اتفاق می

اما نینا که تصور ماهی شدن پدر را برساخته تـا مـرگ   . از مرگ به چالش بکشدرا تصور ما 

شدن هم وجود دارد و آن هـم صـید شـدن      دهد که بدتر از ماهی او را انکار کند، پاسخ می

مـرگ و تـرس و   اش از  خـوبی تلقـی   پاسـخ نینـا بـه   . )60: همـان (پدرش توسط صیادهاست 

هاي نینا براي ادامـۀ حیـات پـدرش را پایـان      ورزي مرگ، تخیل. دهد اضطرابش را نشان می

ترین دشـمن خـود    نینا از مرگ متنفر است و بزرگ. دهد و بنابراین بدترین حادثه است می

  .)53 و 26: همان(داند که ممکن است پدرش را صید کنند  را صیادهایی می

  انکار مرگ اي و جاودانگی اسطوره

بدترین حادثه است و طبیعتـاً دشـوارترین    ،طور که اشاره شد مرگ در نظر نینا همان

راهکار نینا براي مواجه نشدن بـا ایـن حقیقـت،    . پذیرش مرگ پدر است ،کار هم براي او

پیونـدي ناگسسـتنی بـا     ،نینـا . انکار آن و برساختن توجیهی دیگر براي نبودن پدر است

اوقات خوشش را با پدر در طبیعت گذرانده، الان نیـز تمـام وقـتش را    تمام  .طبیعت دارد

از  .زنـد  هـا و گیاهـان و حیوانـات حـرف مـی      با درخت .گذراند براي تفریح در طبیعت می

طبیعـت   ،اش پردازي عرصه خیال .کند نمادهاي طبیعی براي ابراز احساساتش استفاده می

م یک سـنجاب اسـت کـه رفتـارش     اش ه دوست خیالی ،»سنجابه«اطرافش است و حتی 
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اي از رمان نیست که بـه ارتبـاط نینـا بـا      تقریباً هیچ صفحه. انعکاسی از درونیات نیناست

به همین دلیل، راهکار او براي فرار از واقعیت مـرگ پـدر،   . اي نداشته باشد طبیعت اشاره

ش اعتقاد به تبدیل شدن پدر به یکی از همین موجـوداتی اسـت کـه در طبیعـت اطـراف     

و ) 19: 1397دینـدار،  (این انتخاب خود پدر بوده است  ،به اعتقاد نینا. شود دیده می همواره

او حتی قادر به تصور مرگ براي خـود  . برخلاف مرگ، ماهیتی جبري و گریزناپذیر ندارد

 و 118، 63، 28، 22: همـان (شـود   قد است که خودش نیز روزي ماهی مـی تنیز نیست و مع

ر اواخر رمان، وقتی آقاي ماهی او را با این واقعیـت مواجـه   د. رود و پیش پدرش می) 160

کند که پدرش تبدیل به ماهی نشده و غرق شـده اسـت، او بـا انـداختن خـودش در       می

خواهد براي آخرین بار به این باور خودش چنگ بزند، آن را بیازماید و تبدیل  دریاچه می

   .به ماهی شود

ین مختلفی در اساطیر جهان دارد که یکـی  کارکردهاي نماد ،1تبدیل شدن به حیوان

براي نمونه در اساطیر یونـان، مصـر و   . غلبه بر مرگ یا پنهان شدن از مرگ است ،از آنها

کنند تا بتواننـد از تنگناهـاي انسـانی از جملـه      هاي حیوانی پیدا می خدایان شکل ،سلتی

ي رایـج در اسـاطیر   هـا  یکی از موتیـف  ،این نوع دگردیسی یا جاودانگی. مرگ فراتر روند

هاي بشـر   اما برخلاف اساطیر که برساخته. )1391؛ گریمال، 1391مارزلف، : ك.ر(جهان است 

اتفاق اعضاي یـک جامعـه یـا گـروه هسـتند، اعتقـاد بـه         در طول تاریخ و جمعی و مورد

نینـا در  . تخیلات نینا و امـري فـردي اسـت     دگرگونی به حیوان در این داستان برساخته

  : گوید پردازي خود می ن خیالتوصیف ای

غـروب کـه   . انـد  هـا همـه مـاهی    آن طرف دریاچه شهري است که آدم«

روند آنجایی  پرند توي آب، می شوند و می یکی ماهی می ها یکی شود، آدم می

شـوند و   که بابا است و صبح روز بعد، قبل از طلوع خورشید دوباره آدم مـی 

  . )76: 1397دیندار، ( »هایشان گردند به خانه برمی

هایش  پردازي جان پدر، به نینا اجازه داده که در عرصه خیال مواجه نشدن با جسم بی

حال جسـد او را پیـدا     به اگر غرق شده است، پس چرا کسی تا«: پرسد او می. بیشتر بتازد

بـا قرائـت خـاص خـودش از اصـل      . »اثري از خودش به جـا نگذاشـته؟    نکرده؟ چرا هیچ

                                                 
1. Therianthropy 
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پردازي خودش درباره تبدیل شدن پـدر از شـکلی    در درس علوم، خیال »پایستگی انرژي«

از طرف دیگر، نینا هیچ دوستی نـدارد  . )78: 1397دیندار، ( بیند به شکل دیگر را موجه می

هاي  او معلم. ها قطع رابطه کرده است کلی با دنیاي انسان ارتباط با مادرش، انگار به زو ج

دهد حتی رویکـردي   بیند و تخیلاتش اجازه نمی می هاي جانوري مدرسه را هم در هیئت

   .بینانه به اتفاقات روزمره و ساده داشته باشد واقع

کند و میان ایـن دو، در   وپنجه نرم می مرگ دست -نه با دو قطب مرگ و پیوستهنینا 

رو کنند؛ ولی او  او را با مرگ پدر روبهتا کنند  معدود اطرافیانش سعی می. وآمد است رفت

کجـا، حتّـی در دنیـاي تخـیلاتش، زمـانی کـه        دختر نوجوان هـر . زند انکار دست میبه 

حتی زمانی که همراه مادر به . شود دچار اضطراب می ،خواهد با مرگ پدر مواجه شود می

کنـد   نینا را دچار بدحالی و دگرگونی می ،ها در تور روند، گیر افتادن ماهی گیري می ماهی

درپی در کالبدهاي گوناگون، همه و همـه نشـان از    هاي پی ندگیانکار مرگ، ز. )80 :همان(

رو  خواهد با حقیقت نبود همیشگی پدرش روبـه  میل به جاودانگی نینا دارد؛ زیرا نینا نمی

ها، راهی اسـت بـراي ملاقـات     آرزوي او براي ماهی شدن یا رفتن به سرزمین ماهی. شود

قه دارد و چنین چیزي را براي خود و براي یافتن حیات در طبیعت علا  او به ادامه. با پدر

   .کند اضطرابش را کنترل می ،آورد و با این کار اش در نظر می پدر متوفی

انکـار مـرگ و   . مواجهۀ نینا با مسئلۀ جاودانگی، به صورت فراواقعی و سـورئال اسـت  

د؛ ده ـ اي سـوق مـی   ناتوانی در پذیرش این واقعیت، نینا را به نـوعی جـاودانگی اسـطوره   

در ظرف تخـیلات  . آن را برساخته است ،اي که نینا به کمک تخیل قدرتمندش جاودانگی

اي صرفاً در چرخۀ دگرگـونی افتـاده و بـه     اي اسطوره بلکه به شیوه ،نینا، پدر نمرده است

اي دیگـر از   گونـه  اما رشد نینا در گرو پذیرش مرگ پدر و اتفاقـاً . ماهی تبدیل شده است

کم از حالت سورئال بـه رئـال    در طی این رشد، نگرش نینا کم. او است نگریستن به بقاي

اي کـه   شیوه. کند اي دیگر معنی می شود و حضور پدرش در زندگی را به شیوه نزدیک می

هـاي رمـان، نینـا بـا چنـگ زدن بـه نـوعی         تـا نیمـه  . نامیم  ما آن را جاودانگی مدرن می

ســوگواري یعنــی انکــار و  ،دوم ل وحلــه اواي، در مر یافتــه از جــاودانگی اســطوره تعــدیل

  .شود تدریج از آن خارج می اما به ،ماند زنی گرفتار می چانه

 مـاهی  هرچنـد او . شباهت به تجربـه نینـا نیسـت    طور کلی بی  تجربه مادر نینا نیز به
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شدن پدر را باور ندارد، نتوانسته واقعیت مرگش را بپذیرد و به نوعی دیگر به انکار مـرگ   

  : پرداز است مادر نینا هم خیال. پردازد ش میهمسر

ها، شیر بـاز آب و هـر چیـز دیگـري      ها، لیوان ها، قاشق مامان با بشقاب«

کننـد کـه فقـط     مان زنـدگی مـی   موجوداتی نامرئی توي خانه. زند حرف می

هاي  موجودات نامرئی مهربانی که پاي تمام حرف. تواند ببیندشان مامان می

. هـاي طـولانی   شـوند از ایـن زمزمـه    ینند و خسته نمینش تکراري مامان می

بیشـتر همـۀ اتفاقـات     .کنـد  مامان تمام اتفاقات روز را برایشان تعریـف مـی  

گـاهی  . هایی که بابا هنوز یک ماهی نشده بود وقت ؛کند گذشته را مرور می

هـایش بـراي روزهـاي     زند و گاهی از برنامه روز گذشته حرف میاز اتفاقات 

  . )71: 1397ندار، دی( »نیامده

  : آید هایی برمی از چنین توصیف ،اینکه مادر هنوز نتواسته نبودن همسرش را بپذیرد

گذارد و نیم سـاعت یـک بـار بـه بیـرون       مامان گاهی در خانه را بازمی«

» آیـد  وقـت نمـی  انگار که منتظر آمدن کسی باشد که هـیچ  .کشد سرك می

  . )128: همان(

با موقعیت جدیدي مواجه شده، این فقدان را در پسِ  مادر که پس از مرگ شوهرش،

بـدون اینکـه    ،دهـد  اش ادامـه مـی   ذهن خود رد کرده و به همـان شـکل سـابق زنـدگی    

  . )5(هاي جدیدي بسازد و با زندگی جدیدش سازگار شود عادت

  شناسانه جاودانگی یزدان

یفات نینـا از  شناسـانه در داسـتان هسـت، توص ـ    هایی که از جاودانگی یزدان تنها رگه

این تلقی در داسـتان  . زند هاي معلم دینی است که درباره بهشت و جهنم حرف می حرف

نینا به چنین دنیایی باور نـدارد، دچـار تـرس و احسـاس گنـاه       هرچندمحوریت ندارد و 

بـا دادن قرائـت دیگـري از    تـا  کنـد   می آقاي ماهی تلاش. )124، 102-100: همان(شود  می

ایـن  . )149-148: همـان (ن نینا را به سوي جاودانگی مدرن سوق دهد ذه ،»بهشت«مفهوم 

   .کند کار به از بین رفتن ترس و درك دخترك از شرایطی که دارد، کمک می

  ) راستا با جاودانگی مدرنهم(یابی مجدد  پذیرش، انطباق و سازمان

نـی بـد   اش با تلقی متفاوت آقاي ماهی از مـاهی شـدن پـدر یع    نینا در اولین مواجهه

او از اینکه کسی چیزي کـه بـراي   . شود اي، دچار خشم و نفرت می ندانستن چنین حادثه
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توانـد بـه    رفتـه نینـا مـی    اما رفتـه . توصیف کرده، عصبانی است »بامزه«آور است را  او رنج

اینکه بالاخره کسی پیدا شده که اعتقـاد او بـه مـاهی شـدن     . اي دیگر هم فکر کند جنبه

کـس   نینا از مدرسه متنفر است و با هـیچ . )63 و 22: 1397دینـدار،  (ه است پدرش را باور کرد

کند و همین باعث ماندن بیشـتر او در دنیـاي تخـیلاتش     احساس دوستی و صمیمیت نمی

دوسـتی بـا    .کنـد  کم متوجه دنیاي پیرامونش می نگاري با آقاي ماهی، او را کم نامه. شود می

هاي یک دوستی صمیمانه در مدرسه نیـز بـراي او    هشود و اولین جرق آقاي ماهی شروع می

از طرف دیگر، تغییرات جسمی و بـروز بعضـی از علائـم بلـوغ و     . )98 :همـان ( گیرد شکل می

شود که نینا بیشتر به دنیاي واقعـی   فروش به نینا باعث می همچنین توجه خاص پسر ماهی

شـدن پـدر نینـا را      مـاهی  آقاي مـاهی بـدون اینکـه   . )96 و 92: همان(پیرامونش توجه کند 

کند که دنیاي پیرامونش را ببیند و مسـئولیت   برساخته خیالات نینا بشمرد، به او کمک می

تدریج توجـه دنیـاي    کند و به رفته رفتارهاي نینا تغییر می رفته. رفتارهایش را برعهده بگیرد

شـود،   مـی قـدم   اش بـراي دوسـتی بـا او پـیش     کلاسـی  هـم : شود بیرون هم به او بیشتر می

  . ...کند و روند، به مادرش در انجام کار کمک می اش فروش می هاي رنگی سنگ

  پیوند تخیل و خاطره 

. ورزي نینا درباره ماهی شدن پدر، برآمـده از خـاطراتی اسـت کـه از پـدر دارد      خیال

ها در ارتباط است و از آنجـایی کـه پـدر درون دریاچـه      شخصیت او در ذهن نینا با ماهی

وقتـی  . ترین اتفاق در ذهن نیناست ترین و محتمل شدنش نزدیک  ه است، ماهیغرق شد

توصیفی زنده از  ،کند خود را در دریاچه غرق کند تا دوباره پدرش را ببیند نینا تلاش می

اما در چنین پیوندي از خـاطره  . »زند بابا وسط دریاچه ایستاده و لبخند می«: دهد پدر می

خـاطره بـر تخیـل غالـب      ،در صورتی که در جاودانگی مـدرن و تخیل، تخیل غلبه دارد، 

ها و فـرار او از واقعیـت    در اواخر رمان، آقاي ماهی به پناه بردن نینا به دامن تخیل. است

  : کند اشاره می

مرزي که خودمان . گیرد گاهی مرز باریکی بین واقعیت و خیال قرار می«

دهـیم و تنهـا    اهد قرار میخو آوریم و جایی که دلمان می آن را به وجود می

مـان را از بـین    توانیم واقعیت را کشـف کنـیم کـه مـرز سـاختگی      وقتی می

  . )168-167: همان( »ماهی ابرهاي خیالت را کنار بزن سنجاب... ببریم
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 .گیـرد  کند ادامه یافتن پدرش تنهـا از طریـق جسـم صـورت مـی      نینا ابتدا خیال می 

اما در ادامه، حضور نـامرئی او را در   .بخشد دگی میبنابراین به شکل یک ماهی، به پدر زن

از غلبـه تخیـل    ،شـویم  در واقع هرچه به آخر داستان نزدیـک مـی  . یابد پیوند با خود می

. کنـد  حضوري دیگرگونه از پدر را احسـاس مـی   ،شود و نینا به مدد خاطراتش کاسته می

  : کند اینگونه معنی میآقاي ماهی در جواب ابراز دلتنگی نینا، دلتنگی براي پدر را 

. شـود  گیرد یا براي پـدرت تنـگ مـی    خوشحال باش که گاهی دلت می«

شـود، دري از بهشـت بـاز شـده و نسـیم       وقتی دلت براي کسی تنـگ مـی  

  . )149: 1397دیندار، ( »هاي خوب به دلت رسیده ملایمی از روزها و لحظه

نینا از پـدر یـا حضـور    که همان خاطرات  »هاي خوب نسیمی ملایم از روزها و لحظه«

، از منظر جاودانگی مدرن تنها دستاویز انسـان مـدرن   ستگونه پدر در زندگی نینا خاطره

  . براي کنار آمدن با مرگ عزیزانش است

نقشی پررنـگ در داسـتان دارنـد و نینـا جـاي       ،عناصر طبیعت ،طور که گفتیم همان

اي که بـا   پردازانه خیال  با رابطههایش را  خالی پدر، اقوام، دوستان صمیمی و باقی نداشتن

پذیرش مرگ پدر و وداع با خیالات به معنی وداع نینا بـا تمـام   . کند این عناصر دارد، پر می

دوسـت  (  قیچی شدن موها کـه جـاي همیشـگی سـنجابه    . این موجودات خیالی هم هست

همگـی   اي کـه سـاکنش هسـتند،    است، وداع با چرنی و رفتن از خانه و منطقه) خیالی نینا

  . اي دیگرند و ورود او به مرحله  مرحلهیک کارکردي استعاري دارند و نماد گذر نینا از 

خواهـد   داري است که معلم علـوم از نینـا مـی    اعوجاج  از نمادهاي دیگر داستان، آینه

نینا که با از دست رفتن پدر، خود را نیز گم کرده و واقعیـتش را  . خود را در آن پیدا کند

توانـد خـود را در    هاي ذهنش بازشناسد، در آخر رمان بـالاخره مـی   از برساخته تواند نمی

او نیازمنـد  . وضعیت پایدار خود در زمان حیات پدر را از دست داده است ،نینا. آینه بیابد

ابتـدا   هرچنـد . آن است که حضور پدرش را به نوعی دیگـر بـراي خـود بـازتعریف کنـد     

یابـد،   در نهایت زمانی که بالاخره خـود را مـی   ،دهد حضوري سورئال و فراواقعی به او می

راحتـی بـا چرنـی و     در نتیجـه بـه  . بیند دیگر حضور پدر را وابسته به چیزهاي دیگر نمی

وابسته نبودن پـدر بـه متجلـی شـدن در     . کند دریاچه و حتّی آقاي ماهی خداحافظی می

 ۀکند و در واقع بـه مرحل ـ  چیزهایی دیگر، نینا را متوجه پیدا بودن پدر در درون خود می
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او در . از سویی دیگر، نینا در حال نزدیک شدن به سن بلـوغ اسـت  . رسد نهایی سوگ می

کنـد؛ بلـوغی    فرایند پیدا کردن خود و پذیرش مرگ پدر، نوعی بلوغ روحی را تجربه مـی 

شـود خـاطرات    نهایت موفق مـی  در او. کند که او را همزمان براي بلوغ جسمی آماده می

  . هایش کند پردازي ي معمولی بودن با پدرش را جایگزین خیالروزها

پذیرش مرگ پدر و بهبود و (دهد  در آخر داستان، همان تحولی که براي نینا رخ می 

مادرش در اواخـر رمـان    بارهنینا در. دهد ، ظاهراً براي مادر نیز رخ می)یابی مجدد سازمان

مادر . )182: 1397دیندار، ( »زند ش حرف میا کمتر از همیشه با موجودات خیالی«: گوید می

تـرك  . )186: همـان ( »حالا که بابا نیست، دلیلی ندارد کـه اینجـا بمـانیم   «: گوید به نینا می

اي که آمدن به آن به خاطر بیماري پدر بوده است، یعنی پـذیرش مـرگ و انطبـاق     خانه

  . دیگر در آن حضور ندارد ،دادن خود با شرایطی که شخص فقید

  

   »کوسۀ کرشکارچی «حلیل و بررسی رمان ت

  سازي  زنی و جانشین انکار، چانه

شدن پـدر و پـدربزرگش     ، اسماعیل مستقیماً شاهد کشته»کوسۀ کرشکارچی «در رمان 

شـان و   تکـه  هـاي تکـه   کشته شدن آنها، اجسادشـان، لبـاس  ه او نحو. است کوسۀ کرتوسط 

به همین دلیل ناگزیر به پذیرش ایـن واقعیـت   هایی دیگر از آنها را پیش چشم دارد و  نشانه

ظـاهراً بـراي او    »پذیرش واقعیت فقـدان «اولین تکلیف سوگواري یعنی  هرچند. ناگوار است

او . را تجربه کند »گذر از درد مصیبت«تواند مرحله بعدي یعنی  راحتی نمی افتد، به اتفاق می

 .کنـد  را در ذهـن مـرور مـی   شـدن پـدر و پـدربزرگش      هاي کشـته  پیوسته تصاویر و نشانه

اش نسبت بـه آن   جویی بیند و کینه و نفرت و حس انتقام باره میهاي مکرري در این کابوس

 »زنـی  وجو و چانه جست«در واقع اسماعیل با . دهد خصوص را در ذهنش پرورش می کولی به

گیـري   قامشود که انت این راهکار او باعث می. خواهد این فقدان را با چیزي جانشین کند می

 ذهنیت مرکزي و دغدغه اصلی اسماعیل شود و او به دیگر ابعاد زنـدگی، مـثلاً   ،از آن کولی

   .گیري درباره ازدواجش، اهمیتی ندهد تصمیم

توان گفت کـه   حضور پررنگی در داستان ندارد یا حداقل می ،انواع جاودانگی پیشامدرن

او پدر و پدربزرگ خود را از  هرچندثال براي م. دهد اسماعیل آنها را دستاویز خود قرار نمی
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 ،هـاي مـردم جنـوب    ینی ـهـا و رسـوم و آ   دست داده، جاودانگی نیاکانی کـه در دل سـنت  

هاي جمعـی   او حتی در سوگواري. اي طولانی دارد، نقشی در گذر او از مصیبت ندارد سابقه

  . )6(او را از هدف والایش جدا سازد ،چیز خواهد هیچ نمیکند و  شرکت نمی

اي نزدیـک بـه مـرگ بـراي      گفتنی است که مواجهه با مرگ پدر و پدربزرگ، تجربـه 

توانسـت بـه    او هم مستقیماً در معرض همـان خطـر بـود و مـی     زیرااسماعیل نیز هست؛ 

به همین دلیل، او غلبه بر ترس از مرگ و گذر از درد مصـیبت  . همان ترتیب کشته شود

داند؛ هرچند روند داستان، بـه گونـۀ دیگـري     میفقدان عزیزانش را در گرو غلبه بر کولی 

  . دهد این ترس، رنج و میل به جاودانگی را پاسخ می

معنـی بـا    شـود؛ زیـرا آن را هـم    اسماعیل نسبت به کولی کر دچار وسواسی جدي می

زمین مبارزة او و کـولی   ،دریا. کند داند و غلبه بر کولی را غلبه بر مرگ تلقی می مرگ می

اگر ته دریا براي اسماعیل معنـاي مـرگ دارد، سـاحل و خشـکی نیـز      . بر سر مرگ است

در این مـرز، کـولی و اسـماعیل، هـر دو شـکارچی هسـتند یـا        . جایگاه مرگ کولی است

بدین ترتیب اسماعیل . برد یا کولی اسماعیل را به ته دریا اسماعیل کولی را به ساحل می

را مقهور خود کند و چنان در ایـن  خواهد مرگ  شود که می تبدیل به شکارگر ماهري می

بـه عبـارت دیگـر    . رود جانوري پیش می ۀشود که تا تهدید انقراضی این گون کار ماهر می

آنهـا را   »واقعیـت فقـدان  « ،اسماعیل به دلیل حضـور در صـحنه مـرگ عزیـزانش     هرچند

ازگار عنوان واقعیت گریزناپذیر بپذیرد و با آن س ـ  نتواسته است مرگ را به ،پذیرفته است

دهـد و   مرگ قـرار مـی  او عمداً خودش را در معرض . نمادي از مرگ است ،کولی کر. شود

کند و ناخودآگاه با هـر بـار پیـروزي، احسـاس قـدرت و تـوانِ        آن مواجهۀ اولیه را تکرار می

پـس   .کند مـرگ بـه دنبـالش اسـت     او حس می. کند جاودانگی را درون خودش تثبیت می

ترس ایگو از مرگ، با کشـتن و  . )55- 54: 1398عبدي، (برهد از آن رود تا  خود به سمتش می

فرد با مرگ دیگري، رهـایی از کیفـر مـردن را بـراي      .یابد قربانی کردن دیگري تخفیف می

  .)188: 1399یالوم، : به نقل از 1945رنک، (خرد  خویش می

عیل، بـه  طیبـه، نـامزد اسـما   . شـود  العمل منجر می سرانجام این افراط او به دو عکس

آید که  کند و از طرفی دیگر با پیشرفت روستا، نهادي روي کار می عملکرد او اعتراض می

خـانوادة اسـماعیل   . دهـد  کند و به سمت دیگري سوق می اسماعیل را از این کار منع می
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اسـماعیل  . دهنـد  به سمتی مخالف سوق می داستان شده، او را نیز با طیبه و این نهاد هم

  .ماند نشده باقی می پذیرد اما همچنان این مفهوم و رنجش براي او، حل میاین شرایط را 

  ) راستا با جاودانگی مدرنهم(یابی مجدد  پذیرش، انطباق و سازمان

رمان از توصیف همراهی اسماعیل با پدر و پدربزرگش و کشته شدن آنهـا در جریـان   

در . دهـد  را پوشـش مـی  شود و وقایع هفت سال پس از ایـن حادثـه    شکار کوسه آغاز می

گیـري از کوسـه را در سـر دارد،     یـاي انتقـام  ؤر ،جریان ایـن هفـت سـال کـه اسـماعیل     

 کند که مـرگ را بـه   در نهایت به او کمک می ،هایی از جاودانگی مدرن پدیدار شده مؤلفه

جویی را تجربـه کنـد، بـا هـویتی مسـتقل       عنوان واقعیتی طبیعی بپذیرد، رهایی از انتقام 

   .یابی مجدد خود دست بزند اش بیابد و به سازمان دیدي در محیط زندگیجایگاه ج

  محوریت خاطره 

خاطراتی که اسماعیل، اعضـاي خـانواده و اهـالی روسـتا از پـدر و پـدربزرگ دارنـد،        

و  هـا شـود و بـه تصـمیم    یاد و خاطره آنهـا حفـظ مـی   . حضوري پیوسته در داستان دارد

شـود و اسـماعیل خـود اذعـان      اي مختلف توجه مـی ه احتمالی آنها در موقعیت هاينظر

این حضـور در  . )36: 1398عبدي، (یابد  می »هایش پشت پلک«کند که آنها را همواره در  می

و نگـرش او بـر مسـائل اثـر      هـا زندگی اسماعیل، تأثیرگذار اسـت و همـواره بـر تصـمیم    

اهمیتـی دوچنـدان    تداعی و بازیابی خـاطرات در نیمـه دوم رمـان،   . )32: همان(گذارد  می

: گویـد  گیـرد و مهنـدس بـه او مـی     اسماعیل یک دفترچـه خـاطرات هدیـه مـی    . یابدمی

گت، از هرچی کـه  راز پدر و پدربز... تونی از اول زندگیت، از هر وقت که یادت هست می«

تنهـا زنـدگی خـود و    او بـا نوشـتن خـاطراتش، نـه    . )122: همـان ( »...دلت کشید، بنویسی

کنـد   کند، بلکه خاطرة پدر و پدربزرگش را جاودان می دش را ثبت میاحساسات و عملکر

نقشـی پیوسـته و    ،خـاطرات  هرچنـد . بخشـد  و حضور آنها را در زندگی خود تـداوم مـی  

کند، پیوند  وفصل می محوري در رمان دارد، آنچه مسئله مرگ و نیاز به غلبه بر آن را حل

   .ت جاودان استجاودانگی مدرن یعنی طبیع هاي با یکی از مؤلفه

  طبیعت جاودان 

کـولی  . یابـد  ، اسماعیل سرانجام آن کوسه ویژه را می»کوسۀ کرشکارچی «در انتهاي رمان 

، در )139: مـان ه(زده پدر اسماعیل هنوز در گوشت تـنش مانـده    پیر که قلاب چهارشاخه زنگ
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ۀ مـرگش، دو  کنـد؛ امـا درسـت پـیش از لحظ ـ     وپنجه نرم می برابر اسماعیل با مرگ دست

شوند و کـولی   دو کودك کولی به دریا پیوسته، جزئی از حیات می. شود متولد میکودك 

در اینجا و در این لحظه است که اسـماعیل بـالاخره طبیعـت    . رسد مادر نیز به مرگ می

در آغاز رمان، حادثه مرگ عزیزانش و فشار روانی حاصـل  . کند روي خود را درك می روبه

خواهر اسـماعیل کـه تـازه     ،در میانۀ رمان. از دیدن حقیقت طبیعت دور کرداو را  ،از آن

کند؛ اما پس از تولـد کـودك، مـادر     گذراند، به تولد کودکی کمک می ورزي را میدورة به

در نهایت رویارویی نهایی و نزدیک خود اسماعیل بـا تولـد و مـرگ و طبیعـت،     . میرد می

رساند که روایـت قصـد داشـته اسـت      همان ادراکی می سازد و به متوجه می او را بالاخره

آیـد و مـژدة تولـد دو     اندکی پس از این ادراك، مادر اسماعیل به دنبال او مـی . بیان کند

کشـتن  . کنـد  این لحظه، جایی است که اسماعیل بر مرگ غلبه مـی . دهد فرزندش را می

به چرخۀ حیات، نیسـتی  کند؛ اما زندگی کردن و پیوستن  کولی، او را بر مرگ پیروز نمی

بیند تمام این مدت، معناي زندگی و مبارزه با  اینجاست که اسماعیل می. راند را عقب می

   .مرگ را اشتباه دریافته است

  

  گیري نتیجه

اسـت   کوشیدههاي پیشین با اتخاذ رویکردي متفاوت  پژوهش حاضر برخلاف پژوهش

کنـد کـه   و تحلیـل  دنبال و بررسی  ندرهاي م هایی از مفهوم جاودانگی را در رمان رگهتا 

از میان نُـه رمـانی   . دهند قرار می مطمحرئالیستی را  هاي غیر اند و نه جاودانگی نه فانتزي

، در پــژوهش حاضــر بــه بررســی دو رمــان اســت ندگان بــودهویســکــه محــل بررســی ن

مسـئله اصـلی هـر دو    . پرداخته شـده اسـت   »کوسۀ کرشکارچی «و  »ماهی عزیز سنجاب«

وجو و  انکار و جست(هاي اصلی در مراحل آغازین سوگواري  گرفتار شدن شخصیت ،نرما

  .یابی مجدد است و ناتوانی آنها در گذر از این مراحل و بهبود و سازمان) زنی چانه

کـدام از انـواع جـاودانگی پیشـامدرن یـا       دهـد کـه هـیچ    دستاوردهاي پژوهش نشان مـی 

ها در پذیرش و گذر کامل از مراحل سـوگ منجـر    تتواند به توفیق شخصی هاي آن نمی مؤلفه

انکـار   ۀاي در مرحل ـ با چنگ زدن بـه جـاودانگی اسـطوره   ) شخصیت رمان نخست(نینا . شود

. سـازي اسـت   زنـی و جانشـین   شدن پدر در تلاش بـراي چانـه    ماند و با فرض کردن ماهی می

خالی عزیزانش را بـا   نیز براي گذر از درد مصیبت، جاي) شخصیت اصلی رمان دوم(اسماعیل 
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هر دو راهکار ناموفقند، اما در جریـان  . کند جویی و کشتن کولی کر جایگزین می انتقام ۀاندیش

هاي جاودانگی مـدرن بـا محوریـت بازسـازي      زنی و با توسل به مؤلفه وجو و چانه همین جست

زئـی از  عنـوان ج   توانند بـالاخره مـرگ را بـه    خاطرات و طبیعت جاودان، هر دو شخصیت می

سـازگار شـوند و بـه      با محیطی کـه شخصـیت فقیـد در آن حضـور نـدارد،      ،طبیعت پذیرفته

قطعی و فردي است و بـرخلاف   غیر ،ها راهکار نهایی شخصیت. یابی مجدد دست یابند سازمان

  .انواع جاودانگی پیشامدرن در آنها خاطره بر تخیل غلبه دارد

  

  نوشت پی

آنهـا   ،خود یالسپارند و در خیم یخاطرات بد را به فراموش ،زملا يها یتافراد در موقع ینا. 1

 انـدازد  مـی  تعویـق   فرد به مشکل، آن را بـه  آگاهی رغم علی یعنی. پندارندیشده مرا حل

 .)306: 1394 ی،و صالح یدشتک یرينص(

 تمـامی  آغازکننـدة  حقیقـت کـه در   شـود  مـی گفتـه   روانـی  هـاي  مکـانیزم  ترین شایعاز  یکیبه . 2

و افکـار   تمـایلات و  نیازها ارادي غیربوده و به پس زدن و دور کردن  روانی دفاعی هاي لیتفعا

 .)16 - 15: 1384 ید،فرو( شود میناخودآگاه ذهن مرتبط  نیمۀتحمل به  قابل غیرناپسند و 

 هـاي  انگیـزه و  امیـال  ارضاي براياست که شخص  دیگري مکانیزم جانشینی، یا جایی جابه .3

 اصـلی از هدف  انگیزه یکاوقات،  گاهیصورت که  بدین ؛گیرد میبه کار  اش شده سرکوب

. دهد فریبواند من را تتا ب کند میدر خودآگاه نفوذ  تغییریافته شکلیخود دور شده و به 

موضوع  یا جایگاهبه  اصلی،موضوع  یا جایگاهاز  هیجانگفت که احساس  توان میدر واقع 

 یابـد  میانتقال  دیگربه فرد  اصلیاز فرد  عاطفیو  نیرواحالت  یا شود، میمنتقل  دیگري

 .)91-90: همان(

 هـاي  یرمجموعـه را از ز شناسـانه  یـزدان  یـا  مدارانه یند یجاودانگ ،یدستراز جمله چا یبرخ .4

  .گیرند یدر نظر م يا اسطوره یجاودانگ

آنها قرار داشـته   هاي خویش را از شوهري که در مرکز تواند اهداف و ادراك زن بیوه ابتدا نمی. 5

ناچار است رابطه را زنده نگه دارد و با توسل بـه نمادهـا و خیـالات بـه آنهـا       .است جدا کند

  .)32: 1400وردن، : به نقل از 1974ماریس، (تداوم بخشد تا بتواند احساس کند زنده است 

. اعتبارنـد  بی ،از نظر اسماعیل) هاي جاودانگی پیشامدرن از مؤلفه(هاي جمعی  ینیباورها و آ .6

. شـود  اعتقادي او به این رسوم در اواخر داستان، هنگام ازدواج اسماعیل نیز نمایان می بی

روز ادامـه   شـبانه  هفـت  ،برخلاف رسم و رسومات جاري در روستا که عروسـی و پـایکوبی  

  .کند دارد، اسماعیل به برگزاري یک مهمانی بسیار ساده اکتفا می
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  منابع 

 .تنهایی دم مرگ، ترجمۀ امید مهرگان و صالح نجفی، تهران، گام نو) 1399(الیاس، نوربرت 

بدرالـدین نجمـی و    سوگ و سوگواري در کودکی، ترجمۀ سـید ) 1394(ران دیگواي و  پرلمن، مایکل

  .تهران، امیرکبیر، نژاد عذرا کیانی

و تحقیقـات  شور جاودانگی، ترجمۀ غلامحسین توکلی، قم، مرکز مطالعـات  ) 1380(چایدستر، دیوید 

 .ادیان و مذاهب

کتـاب   نـه تحلیـل محتـواي    ،بررسی مفهوم مرگ در ادبیات کودك ایـران «) 1389(خوشبخت، فریبا 

 .141-129 ، صص1ماره ، شال اولس ،مطالعات ادبیات کودك ،»داستان

 هـا نیافریـده   هـا را بـراي مـاهی    ها و چهارشنبه خدا یکشنبه: ماهی عزیز سنجاب) 1397(دیندار، فریبا 

  .است، چاپ سوم، تهران، هوپا

، )1395-1357(بررسی تطور مفهوم مـرگ در رمـان نوجـوان فارسـی     ) 1396(مقدم، مهري  سالاري

رشته زبان و ادبیات فارسـی، گـرایش ادبیـات کـودك و نوجـوان، بـه        ارشد نامۀ کارشناسی پایان

  .دانشگاه هرمزگان ،دانشکدة علوم انسانی راهنمایی فرامرز خجسته،

تحلیل داسـتان سـاداکو و   : کودك، داستان کودك، و مواجهه با مفهوم مرگ«) 1392(، مصطفی صدیقی

  . 73- 53 ، صص2ماره ، شال چهارمتفکرّ و کودك، س ،»هزار درناي کاغذي بر پایه نظریۀ کوبلرراس

تحلیل شخصیت در رمان جاي خالی سلوچ بر اساس نظریۀ تکالیف «) 1398(عبدوند، ابراهیم   ظاهري

  . 176-147 ، صص2ماره ، شال اولاي ادبی، س رشته هاي بین ، پژوهش»وردن سوگ

، مجموعه مقـالات اولـین   »هاي پریان بازتاب نامیرایی در افسانه«) 1394(عامري، زهرا و مریم دهنوي 

  . 13-1همایش ملّی کودك و نوجوان، صص

  .ان و نوجوانانشکارچی کوسۀ کر، تهران، کانون پرورش فکري کودک) 1398(عبدي، عباس 

  .پزشکی کودك و نوجوان سوگ و سوگواري در کودکان، تهران، انجمن روان) 1386(عربگل، فریبا 

 .راد و محمد جوادي، تهران، رادمهر هاي دفاع روانی، ترجمۀ حبیب گوهري مکانیزم) 1384(فروید، زیگموند 

  .تهران، رشد ،اصغر بهرامی ۀ علیترجم ،)پیرامون مرگ و مردن(پایان راه ) 1379(کوبلرراس، الیزابت 

  . فرهنگ اساطیر یونان و رم، ترجمه احمد بهمنش، تهران، امیرکبیر) 1391(پیر   گریمال،

  . ترجمه کیکاووس جهانداري، تهران، سروش  هاي ایرانی، بندي قصه طبقه) 1391(مارزلف، اولریش 

امـل بـزرگ شخصـیت و    بررسـی رابطـه پـنج ع   «) 1394(نصیري دشـتکی، عصـمت و رضـوان صـالحی     

  . 308 - 297 شناسی و علوم تربیتی، شادگان، صص، دومین کنفرانس ملیّ روان»هاي دفاعی مکانیزم

تهـران،   ،دیـدگی، ترجمـۀ محمـد قائـد    رنج و التیـام در سـوگواري و داغ  ) 1400(وردن، جیمز ویلیام 

    .فرهنگ نشر نو

  . نینشرتهران،  ،ۀ سپیده حبیبدرمانی اگزیستانسیال، ترجم روان) 1399(یالوم، اروین 
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ABSTRACTS 
 

  
"Samak" A review the name of the hero  

of the story "Samak Aiyar" 
 

Abdul Rahim Ghanavat* 
  
Since the publication of the book Samak Ayar -written by Faramarz 
son of KhodadadArjani and edited by Parviz Natal Khanleri- which is 
one of the oldest examples of folk storytelling in the history of Persian 
literature, the name of the main hero of this story, everywhere- From 
the cover of the book to the title and text of its Arabic and English 
translation and many articles published about it in various languages-
Samak, has been recorded.The problem is that this famous name is not 
correct and there has been a big slip about its word and meaning.In 
this article, by introducing logical doubts, scrutinizing the historical 
inconsistencies and examining those reports of the text of the book in 
which the name of the hero of the story and its meaning have been 
discussed, this famous reading of the word Samak has been criticized 
and an effort has been made to the correct reading of this name and its 
meaning should be clarified.The result of this research reveals that the 
Persian literature about the name of the hero of the story Samak Ayyar 
has fallen into error from the very beginning. So it is time to 
compensate for it now. 
 
Keywords: Samak Ayyar book, Samak, Samok, AlamAfrooz, Parviz 
Natal Khanleri. 
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A Survey of Loneliness in ShafieiKadkani’s Works: 
(Aeeneh-e barāyesedāhā, Hezāre-ye dovom-e 

Āhooyekoohi, Tefli be name Shādi) 
Seyyed Alireza Kashfinia*  

Ahmad Tahan**   
Mohammad Mahdi Torabikhah Jahromi*** 

Does loneliness merely mean willing or unwilling distance from the 
people surrounding us? or are there any other kinds of loneliness?From 
a long time ago, although some philosophers and psychologists have 
defined loneliness and its kinds, it’s not an easy task to define a definite 
borderline between kinds of loneliness. These experts have suggested 
that some kinds of loneliness can be merged and in some cases 
loneliness can be either the causes or forms of loneliness occurrence, 
not a specific kind.In a descriptive-analytical design, this theoretical 
research tries to examine the kinds and causes of loneliness in 
ShafieiKadkani’s poems through library and documentary methods. 
According to the findings of the research, among the factors of 
interpersonal loneliness in ShafiiKodkani's poems, we can mention the 
separation that is the result of his first poems.From this point of view, 
ShafieiKadknai is a romantic poet who mainly followsthe images and 
themes of the poets known to have Indian Style. With regard to 
intrapersonal loneliness, the poet shows a tendency for seclusionwhich 
is resulted from his frustration from the political and social events and 
his nonconformity with a group of people with whom he sees no 
affinity. However, there is no sign of existential loneliness (i.e., a 
subcategory of intrapersonal loneliness) in ShafieiKadknai’s poems. 
 

Keywords: ShafieiKadkani, Aeeneh-e barāyesedāhā, Hezāre-ye 
dovom-e Āhooyekoohi, Tefli be name Shādi. 
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The study of Trauma Caused by  
War in the Novel "Zamin-e Soukhteh" 

Asad Abshirini * 
Ghodrat Ghasemipour ** 

Zahra Sawaedi*** 
Trauma is a theory in psychology referring to any psychological 
pressure which the human mind is unable to accept and analyze it. The 
wounds inflicted on a person's mind would leave a deep impact on him 
and may lead his life and destiny to a different direction. There are 
different factors can cause trauma. One of them is war events which has 
an enduring effect on human's psyche. Therefore, due to the numerous 
wars that have plagued our country throughout the history, especially 
the eight-year imposed war, the literary narrative of trauma has found 
its way into the works of some Iranian writers.The present research was 
conducted in an analytical-descriptive way and it aims to investigate the 
literary expressions of this psychological damage in the novel "Zamin 
Soukhteh" by Ahmad Mahmoud and analyze the damage caused to the 
psyche of each of the characters. In this regard, first, we have discussed 
the theoretical issues about trauma, then we have analyzed and 
examined its effect on the characters of the mentioned novel. At the 
end, it was concluded that the reaction of each character is different 
from the other; In this way, due to the psychological wounds inflicted 
on them, the "Shahed" character is hospitalized in a mental asylum; 
"Nene Baran" distances herself from his previous personality; "Narges" 
falls into acute depression and "Golabetoon" completely loses his 
emotions. Obviously, in addition to the important fictional works in 
praise of the heroes who appeared in the holy defense, this novel can 
also be worth studying from the perspective of theoretical framework. 
Keywords: Trauma, War, Characterization, Ahmad Mahmoud, 
Zamin-e Soukte. 
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A Comparative Analysis of the Novels  
"Farewell to Arms"and "Dar SholehāyeĀb"  

Based on Bakhtin's Theory of Dialogism 
Fahime Shafiee * 

Zahra Ghoroghi ** 
Hengameh Ashouri*** 

 Dialogism, a key concept in Mikhail Bakhtin’s theory of polyphony, 
posits that the author's voice is parallel to the voices of the characters and 
is reflected in the text through various techniques.The current research, 
which is based on the descriptive-analytical method and based on library 
documents, compares the two novels "Farewell to Arms" written by 
Ernest Hemingway and "Dar SholehāyeĀb" written by 
MortezaMardiha.The purpose of this research is to explore the techniques 
employed by Iranian and American writers in the texts to convey their 
voices, as per Bakhtin's theory.The research findings reveal that both 
novelists although have some differences, they convey their intentions 
through character naming. In the novel "Dar SholehāyeĀb" the characters 
are archetypes and their names reflect this, while in "Farewell to Arms", 
the Catherine’s discourse and behavior, along with the narrator's 
indifferent attitude towards war, create a contrasting effect.In "Dar 
SholehāyeĀb", the indifferent voice of Ahanj conflicts with the sacred 
and serious voice of war. Military and religious discourse dominate the 
oral communication in "Farewell to Arms", whereas in "Dar 
SholehāyeĀb", the text is surrounded by the discourse of the fifth 
column, the Gurdian Corps, and the military. The hidden argumentative 
discourse in "Farewell to Arms" represents the voice of the military and 
religion, whereas in"Dar SholehāyeĀb", the voices of doubt and the 
military serve a similar purpose. 
Keywords: Double- Voiced Discourse, Polyphony,Bakhtin, "Farewell 
to Arms", "Dar SholehāyeĀb". 
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Analysis of Social Trust in "Jāy-e Khāli-ye Salouch" 
 

Sara Pour Emad* 
Hossein Ali Ghobadi** 

Saeed Bozorg Bigdeli*** 
Najma Dorri**** 

 
A reciprocal and ongoing interaction holds between literature and 
society. Some literary creations, particularly novels, represent and 
reflect societal concerns more than others. Drawing on Anthony 
Giddens’s theoretical framework, this descriptive-analytical study has 
been aimed to delve into a social issue in Mahmoud Dowlatabadi’s"Jāy-
e Khāli-ye Salouch".Trust is a crucial component in every society and 
an indicator of social capital, for which sociologists have proposed 
multiple definitions and types. Indeed, distrust remains a shaky pillar of 
social harm.This analysis explores the roots of the widespread distrust 
that Dowlatabadi narrates in "Jāy-e Khāli-ye Salouch". The results 
indicated that the novel spotlights how the White Revolution in Iran, 
with land reform as its principal policy, and its consequent troubles for 
Iranian villagers impacted the amplification of distrust among the 
misery-ridden villagers. It pinpoints that the failure of Shah’s economic 
policies pertaining to the White Revolution and the incapability of the 
social system to address public participation were among the factors 
that diminished social trust. Unemployment, poverty, and migration 
from villages were some of the main outcomes of this project. Another 
contributor to distrust is injustice. The transformation of the underlying 
pillars of economic life, the state’s poor performance, and the 
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consequent dire economic status of villagers were the major causes of 
distrust represented in "Jāy-e Khāli-ye Salouch". The novel’s weightiest 
types of distrust were institutional and interpersonal, highlighting the 
villagers’ lack of trust in the government and signifying that the policies 
of the second Pahlavi regime were not directed toward developing 
different types of trust. 
 
Keywords: Social Capital, Social Trust, Anthony Giddens, "Jāy-
e Khāli-ye Salouch", Mahmoud Dowlatabadi. 
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Modern Immortality in the Teenage Novel 
(Case Study of Novels:"SanjābMahiy-e aziz"and 

"Shekārchi-ye Koose-yekar") 
 

Fatemeh Hadideh* 
Mona Valipour** 

 
 
The domination of science in the modern era and the effort to have a 
realistic attitude to all aspects of life have made people today unable to 
adopt the solutions of the ancients (such as eschatologicalimmortality) 
to face death. By examining different types of pre-modern immortality, 
including ancestral, cultural, mystical, mythological, and 
eschatological, the present article has shown that their common 
components, i.e., communalness, certainty, and imagination, are almost 
opposite to the components of modern immortality. The components of 
modern immortality, which include individuality, uncertainty, memory 
(as opposed to the imagination), and the concept of eternal nature, are 
prominent in teenage novels of the 1390s. This research first reviewed 
the stages and tasks of mourning. While checking and determining the 
components of pre-modern and modern immortality, it has been showed 
the correspondence of each stage of mourning with different types of 
immortality. Then, relying on the novels of "SanjābMahiy-e aziz "and 
"Shekārchi-ye Koose-ye kar", the issue of death and the role of pre-
modern and modern immortality are investigated in advancing the 
storyline, accepting another's death, and completing the tasks of 
mourning by the characters. It should be noted that the analysis of 
samples is based on qualitative content analysis with a descriptive-
interpretive approach. The research results show that in both novels, 
resorting to pre-modern immortality components traps the characters in 
the initial stages of mourning, i.e. denial, searching, and bargaining. In 
contrast, the maturity of the characters with the completion of mourning 
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tasks and reaching the stage of improvement and organization through 
the components of Modern immortality (centered on memory in the 
novel "SanjābMahiy-e aziz "and eternal nature in the novel "Shekārchi-
ye Koose-ye kar" is realized. 
 
Keywords: Teenage novel, death, pre-modern immortality, modern 
immortality, mourning in literature. 
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